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اسلامعلمه  امنفصل جهان  تاریخی  مطالعات  )  ی  اسلام  جهان  مطالعات  مرکز  مرکز  ISCدر  و   )

 شود. ( نمایه میSIDاطلاعات علمی جهاد دانشگاهی ) 
 

 

گذاری  دفتر سیاست  63692/18/3مطالعات تاریخی جهان اسلام بر اساس نامه شماره    نامه علمیفصل
ه از شمار  21/03/1393ناوری در جلسه مورخ  ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فو برنامه

 . ته استفاتقا یار  پژوهشی -ی معل  ه درجهاول ب

تاریخلفص مطالعات  علمی  اسلام  جهی  نامه  ارتقاء  ان  هدف  با  و  پژوهشی  سرمایه  توسعه  منظور  به 
ن  ویژه در خصوص مسائل بنیادین و معاصر کشورهای مسلماجایگاه و تعمیق مطالعات تاریخ اسلام به

از مقالاتی   نامهرو دوفصلناز اید.  شونتشر میمی  ختاری  -لامی  اسحل برای آنان با رویکرد  و ارائه راه
 ات تاریخ معاصر جهان اسلام بپردازد. به موضوع کهد کن استقبال می



 

 

 

 

 

 

 مقالات تنظیم و  راهنمای تدوین

 ساختار کلی مقاله  )الف

 ه؛مقالأله مس حاوی جذابیت و تازگی و ناظر برموضوع یا عنوان  .1
خان .2 نام  و  نام  ا کا  گیادودرج  بر  شناسنامه، ساس  مل  تحصیلات، مندرجات  رشته   میزان 

شماره   نشانی پستی، پست الکترونیکی، نام دانشگاه،  رتبه علمی،گروه آموزشی، تحصیلی،
 همراه نویسنده مسئول و دیگر نویسندگان)تعیین نام نویسنده مسئول، لازم است.(؛ 

تاریخ .3 شامل  مسأله، ع،موضوچه  چکیده  ت پیشی تبیین  فرضیه،  سئوال،ح  طر  ق،قیحنه  بیان 
 کلمه؛ 200روش پژوهش و یافته های تحقیق حداکثر در  هدف مقاله،

 واژه مرتبط و اساسی مقاله؛ 5 حداکثر کلید واژه در بردارنده .4
مقدمه ارائه دهنده چارچوب کلی مقاله در راستای پاسخ به سئوال اصلی و نحوه آزمودن   .5

 صفحه؛در یک  کثرداح همسائل مطروحه در چکیدیگر و د ضیهفر
به   .6 واژه  کلید  در  و  مقاله  عنوان  در  رفته  کار  به  مفاهیم  ویژه  به  مقاله  اصلی  مفاهیم  بررسی 

 تر مطالب مقاله؛منظور بسترسازی فهم آسان

الامکان   .7 از  ئه  اراحتی  پرهیز  مشخص،  قالب  یک  در  حرکت  هدف  با  نظری  چارچوب 
     ؛ز خروج در موضوعاب ااجتنو  گوییپراکنده

موضوع فرعی مرتبط با عنوان مقاله منطبق بر چارچوب    6تا    4اله مشتمل بر  دنه مقا بی  نتم .8
 مطروحه در چکیده و مقدمه؛ 

یافتهنتیجه .9 ارائه  معنای  به  نیز گیری  و  مقاله  مطالب  تکرار  یا  و  تلخیص  نه  و  پژوهش  های 
 بط؛مرت  واردو مها عرضه پیشنهاداتی برای بررسی یافته

 ها؛نامه تنظیم آدرسیوهس شساا رتنظیم کتابنامه ب .10
نمودار، .11 و   درج  عنوان  موضوع)درج  تناسب  به  مقاله  متن  درون  در  تصاویر  و  جداول 

 شماره جداول در بالای آن و درج عنوان اشکال و نمودارها در ذیل آن(. 

 



 

 

 ها شیوه تنظیم آدرس )ب
 :به صورت ذیل درج شود تن وون مدر درج آدرس منابع مورد استفاده در. 1
 صفحه مورد استفاده( سال انتشار اثر: ،ی نویسنده یا نویسندگانانوادگم خنا)

 . درج جلد استفاده شده لازم است اگر منبع مورد استفاده دارای جلدهای مختلف باشد،
 اگر دو یا چند اثر از یک نویسنده بکار گرفته شود، با حروف الفبا متمایز گردد. 

پایان جمله میکه    ه اینقط برسد، پرابه  ر  اگ  آیددر  قرار گیرد، م نتز آدرس  پراتتز  از           : ثال قبل 
 ( 18:  2ج ،الف1392،بوده است. )اصغری.... 

 .چنانچه منبع مورد استفاده بلافاصله تکرار شود از همان یا موارد مشابه استفاده نشود
 ( 18)حج: د:قرآن بدین صورت خواهد بوآیات آدرس دهی به 
 معتبر نیست.   یهد رسآد ها دراستناد به سایت

 مصاحبه و مانند آن نیست. در آدرس دهی درون متنی، فرقی بین کتاب، مقاله،
زیرنویس  در  اختصار  به  توضیحات ضروری  همچنین  و  مهم  مفاهیم  و  اسامی  لاتین  برگردان 

 درج گردد.
آدرس آدرسدرج  همانند  لاتین  منابع  فارسی های  گصو  های   مانند: یرد،رت 

(Fukoyama,1995:21) 
 ها به صورت ذیل درج شود:در فهرست منابع و مآخذ )کتابنامه(آدرس. 2

نام و نام خانوادگی   ،ایتالیکنام اثر به صورت   نام خانوادگی، نام)سال انتشار اثر(.  برای کتاب:
 جلد مورد استفاده. نام ناشر، نام محل نشر، مترجم یا مصحح،

مقا  انتشارخا  نام  له:برای  منا".(نوادگی،نام)سال  نشری   "قاله،م  صورت  نام  به  شماره  ،ایتالیکه 
 صفحات مقاله.  ماه یا فصل انتشار، مجله،

موارد خانوادگی،:  سایر  انتشار(.  نام  منبع  "موضوع،"نام)سال  یا  اثر   )مصاحبه،سخنرانی(،  نوع 

 تاریخ دقیق مصاحبه یا سخنرانی. 
 .گردد به صورت الفبایی تنظیم و ادگی ومنابع باید بر اساس نام خان

لازم نیست مگر این که سال مندرج، شمسی نباشد که   به نشانه شمسی بعد از سال،   "ش"ج  در
صورت، این  از در  تناسب  شود.  "م"  "ق"به  می  استفاده  میلادی  و  قمری  سال  نشانه   به 

ق و  میلادی  های  سال  شمسی  معادل  است  گردد،ضروری  درج  همزمان   مری 

ها و  ت و نیز سال تولد و مرگ شخصیتومن حکدرج سال آغاز و پایا  2011/1391: مانند
 . (791-867( و ابن سینا)673-786: غوریان)ثالم سلاطین لازم است،

 ها در صورتی لازم است که عدم درج آن موجب اشتباه گردد.استفاده از این نشانی
کلمه   40های کمتر از  لنقل قو  .بدون علامت » « چپ چین شود  کلمه  40های بیش از  نقل قول
 گردد. مت » « در ابتدا و انتهای آن، در درون متن درج میلابا ع

 



 

 

 دیگر مسائل   )ج
 متمرکز شود.  مجلهلازم است مقالات ارسالی پیرامون یک مسأله خاص در حوزه فعالیت   .1

 تشخیص این موضوع با سردبیر است. 
مؤل .2 بر  باید  شامفهمقاله  چکیده  در  مطروحه  موضوع،تاریخچ  لهای  مسأله،پ ه  ه یشینتبیین 

سئوال، طرح  مقاله، تحقیق،  هدف  فرضیه،  یافته بیان  و  پژوهش  استوار روش  تحقیق  های 
 باشد.

مقالات ارسالی باید حاصل تحقیق و پژوهش نویسنده مسئول و نویسندگان بوده و از وجه   .3
 نوآوری برخوردار باشد. 

های یابارزیجزئیات   زاد است و نیز،قالات آمدر رد، قبول، چاپ و اصلاح    مجلهتحریریه   .4
 گیرد. به عمل آمده به هیچ وجه در اختیار نویسنده مسئول و ... قرار نمی 

، مسئول دیدگاه های  مجلهمسئولیت مطالب مندرج در مقالات بر عهده نویسندگان است و   .5
 مطروحه در مقالات نیست.

 ای باشد. کلمه 300حه فص  25و بیشتر از  20کمتر از مقالات ارسالی نباید  .6
 رجمه لاتین و عربی چکیده مقاله پس از نهایی شدن آن الزامی است.ت رسالتهیه و ا .7
 د.نباش نوآوریشود مگر آن که دارای پذیرفته نمیو نقد مقالات ترجمه  .8
نتشر و یا همزمان مآن را تنها مقالاتی قابل بررسی است که نویسنده مسئول متعهد شود قبلا   .9

 د. باشکرده دیگری ارسال ن ر نشریهابرای انتش
استفاده  م  .10 بررسی  مورد  در موضوع  اول  منابع دست  از  که  یابند  می  چاپ  امکان  قالاتی 

مستند، نیز  و  باشند  ، مستدل، کرده  انسجام محتوایی  از  و  بوده  ساختار  تحقیقی و تحلیلی 
 باشد.ویکرد مجله و منطبق با ربرخوردار  قلمی روانو  منطقی

 گیرد. صورت می یهحریرمقالات با تصمیم هیأت تخر چاپ أتقدم و ت  .11
توصیه می شود نویسندگان حتی الامکان بلامانع است.  با ذکر نام آن،  مجلهنقل مطالب    .12

 در تدوین مقالات به شماره های قبلی فصلنامه مراجعه نمایند.
 د. کناز هرگونه نقد و پیشنهادی استقبال می مجله  .13

چاپ   .14 گواهی  مقالاتی  می  برای  ارزی  صادر  مراحل  که همه  رسیده    آنابی  شود  پایان  به 
 باشد. تشخیص این موضوع تنها با سر دبیر است.

 گیرند که تنها از طریق سامانه نشریات دریافت شود. مقالاتی مورد بررسی قرار می  .15
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Examining the confrontation between Hazara Shiites and Abdul Rahman  

Khan (1297-1319) in Afghanistan 
 Mahmoud Mehman Nawaz1| Jafar Noori2 | Keshvad Siahpur3| Mir Abbas Habibi4 

 

Abstract5 

      The present research has been carried out with the aim of investigating and explaining the confrontations and 
conflicts of Hazara Shiites and Abdur Rahman Khan in Afghanistan. Abdul Rahman Khan's cultural, economical and 
political policies had caused serious dissatisfaction among the Hazaras; In such a way that the period of his rule can 
be considered as the most difficult period in the history of Shiites and Hazara people in Afghanistan.  Dissatisfaction 
turned into an armed uprising in several stages, and it seems that these uprisings provided a sufficient excuse for the 
ethnic-religious cleansing of Hazara Shiites of Afghanistan at the disposal of Amir Abdul Rahman. The repression of 
Hazara Shiites was so widespread that it even caused the Qajar government and Shiite scholars to react in this period.  

The findings show that: the differences between the Hazaras and the central government are rooted in several factors: 
the religious difference between the Hazaras and the central government, the conflict of interests between Abdul 
Rahman Khan and the Hazara Mirs, the forced migration of some Hazaras and Another of the social and economical 
issues are the most important factors of confrontations and conflicts between Hazara Shiites and Amir Abdul Rahman 
Khan. The method in this research is historical-analytical and information collection is done by library method. 
Finally, based on the findings from the sources, inference, explanation and analysis have been made.  
Key words: Abdul Rahman Khan, Hazara Jat, Shiites, Afghanistan 
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ق( در 1297-1319بررسی تقابلات شیعیان هزاره و عبدالرحمن خان )

 افغانستان 
 4میرعباس حبیبی  |3کشواد سیاهپور |2جعفر نوری  |)نویسنده مسئول(1محمود مهمان نواز  

 5چکیده
عبدالرحمن و  هزاره  شیعیان  تعارضات  و  تقابلات  تبیین  و  بررسی  هدف  با  حاضر  در   پژوهش  خان 

خان سبب بروز    های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی عبدالرحمنسیاست  افغانستان به انجام رسیده است.
ین دروان  تر توان سختای که دوران حکومت وی را میها شده بود؛ به گونهنارضایتی جدی در میان هزاره

ها تبدیل به قیام مسلحانه در چند مرحله گردید نارضایتی  تاریخی شیعیان و قوم هزاره در افغانستان دانست.
مذهبی شیعیان هزاره افغانستان را در اختیار  -ها بهانه کافی برای پاکسازی قومی رسد این قیامو به نظر می

ای گسترده بود که حتی سبب واکنش دولت ه به اندازهامیر عبدالرحمن قرار داده بود. سرکوب شیعیان هزار 
 قاجار و علمای شیعه در این دوره گردیده است.

ها و حکومت مرکزی ریشه در چند عامل داشته:  ها بیانگر آن است که: اختلافات میان هزارهیافته
تعارض منافع عبدالرحمنتفاوت مذهبی میان هزاره هزاره، کوچ  خان و میرهای    ها و حکومت مرکزی، 

هزاره از  برخی  پاره اجباری  و  و  ها  تقابلات  عوامل  مهمترین  اقتصادی،  و  اجتماعی  مسائل  از  دیگر  ای 
به شمار می عبدالرحمن خان  امیر  و  میان شیعیان هزاره  پژوهش،  تعارضات  این  در  تحقیق  روند. روش 

هاي  ي یافته در نهایت بر پایه   اي انجام شده است.آوري اطلاعات به روش کتابخانه تحلیلي و جمع -تاریخي
 عمل آمده است.حاصل از  منابع استنتاج، تبیین و تحلیل به  

 جات، شیعیان، افغانستانخان، هزارهعبدالرحمن  واژگان کلیدی:
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 مقدمه
ای استت  جغرافیای افغانستتان از لحا  قومی و مذهبی بستیار متنوب بوده و این امر شتمشتیر دو لبه

تواند ستتبب ایجاد تنش و شتتکاف گردد. در تواند ستتبب بالندگی و شتتکوفایی شتتود و هم میکه هم می
تاریخ افغانستتان برخی حاکمان در پی حذف صتورت مست له بوده و به دنبال پاکستازی قومی یا مذهبی و 

توانتد یت  انتد. این تفکر و بته تبع آن عمتل بته آن، امری بستتتیتار دهشتتتتنتا  بوده کته مییتا هر دو بوده
ختان از آن دستتتتته حتاکمتان    هتای طوننی داخلی گرفتتار ستتتازد. امیر عبتدالرحمن امعته را بته جنت جت 

ترین و بتاشتتتد کته مورخین از او بته نیکی یتاد نکرده و دوران حکومتت وی را از ستتتختتافغتانستتتتتان می
کرده که داری تبعیت میی مستتبدانه در امر حکومتاند. این امیر از شتیوهها دانستتهاستفبارترین دوران

ای بروز نموده و در دوران حاکمیت وی ستتیزده جن  های داخلیِ گستتتردهبه تبع این روش نارضتتایتی
های شتتیعه هم به جهت مذهبی و هم قومی با امیر عبدالرحمن اختلاف داخلی رخ داده استتت. هزاره

ها وارد نمود آن  ها و عدم پرداخت مالیات، فشتتارهای متعددی برداشتتتند. امیر به بهانه راهزنی هزاره
ها به علمای ستنی مذهبی که ها گردید. امیر عبدالرحمن برای سترکوب هزارهکه ستبب بروز قیام هزاره

ی خطرنا  در ها حکم جهاد صتتتادر نمود. این شتتتیوهو علیه آنها بودند متوستتتل شتتتده مخالف هزاره
 .ها شد گیرهای مذهبی در میان آنگذار در گری مذهبی در افغانستان گردیده و پایهدرازمدت باعث افراطی

خان و همچنین    ها و عبدالرحمن های تقابل میان هزارهاین پژوهش با هدف بررسی علل و ریشه
و نتایج و پیامدهای آنهای هزاره بررسی قیام ها به انجام رسیده که در همین راستا ها در این دوره 

ان هزاره متاثر از چه عواملی بود؟ کشورهای  گیری و تداوم قیام شیعیباشد: شکلسوانتی مطرح می
ها، چه واکنشی داشتند؟ در طول این تحقیق سعی  خان به هزاره خارجی در قبال حملات عبدارحمن 

 بر آن است تا با استفاده از منابع مختلف و معتبر، به سوانت مطروحه پاسخ داده شود. 
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 جات در افغانستانهزاره

  

های زیادی از شتوند که در بخششتناخته می  افغانستتانها به عنوان یکی از مهمترین اقوام هزاره
ها چنین نوشتتته: زاز طرف برب به . کاتب در باره حدود جغرافیایی هزارهاین کشتتور ستتاکن هستتتند

دولت یار و بور و هرات و از جانب شتترب به کابل و بزنین ... و از ستتوی شتتمال به بلخ  و بع  محال 
:  1372قطغن و از جهتت جنوب بته قنتدهتار و توابع متصتتتل بته ماتتتافتات هرات آن محتدود  )کتاتتب،  

های دایکندی، کز افغانستتان کنونی )مطابق نقشته( قرار گرفته و شتامل استتانجات در مر (. هزاره141
 ارزگتان، بتامیتان، بور، بزنی، ستتترپتل، بتادبی ، میتدان ورد ، ستتتمنگتان، پروان و نیمت  جنوبی بلخ

باشتد. جات با ستایر مناطق افغانستتان متفاوت بوده و سترمای شتدید آن معروف میشتود. اقلیم هزارهمی
انجامد و این اقلیم باعث شتده بود که از لحا  ق آن زمستتان تا شتش ماه به طول میدر بعاتی مناط

ها )به ویژه در مقطع مورد زارهای طبیعی بنی بوده، لذا اقوام همستایه خصتوصتا پشتتونزراعت و بوته
 (.61-62: 1372اندازی کنند )خانف، جات دستبحث( علاقه زیادی داشتند که به مناطق هزاره

نیز ذکر شتده استت. محمدی شتاری در کتاب خود نوشتته که آزره در اصتل    1هزاره به صتورت زآزره  

 
 . آذَرهَ و آذرهَ. ویراستار 1
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اند و بعدها به استتتم قوم بزر  کردهاستتتم منطقه بوده نه قوم یا طایفه که در آن زرتشتتتتیان زندگی می
تبدیل شتتده استتت. وی در این باره به صتتورت واضتت  و روشتتن بحث نموده استتت )محمدی شتتاری،  

( که در 146:  1386باشتتد )اصتتغری،  ای از زبان فارستتی می(. به هر روی هزارگی لهجه38:  1392
تر ن.  ؛ مورد وجه تستتمیه آن موارد زیادی از ستتوی محققان مطرح شتتده استتت )برای اطلاب بیش

جتات نظریتات متفتاوت و مفصتتتلی (. همچنین در مورد ریشتتت  نژادی مردم هزاره147-150همتان:  
ها به مغولی، تر ، آریایی، تاجی  نستبت داده شتده استت )برای اطلاب ریشته آنباشتد که  مطرح می

. روستتتا و میرزایی بادیزی،  43-74:  1379. موستتوی، 42-53:  1391زاده،  تر ن.  ؛ مصتتباحبیش
ها را به استتتانات تعداد کمی که استتماعیلی هستتتند، پیرو تشتتیع ی هزاره(. کاتب همه92-87:  1399

ها دارای مذهب ( اما موستوی معتقد استت که برخی از هزاره140: 1372)کاتب،  داندعشتری میاثنی
علی، بهستود، جات عبارتند از: شتیخ(. مهمترین طوایف هزاره112:  1379تستنن هستتند )موستوی،

زینیات(، تاتار، دایکندی، شتتتوی، بزنی، جابوری، فوندی،  دایزنگی )برجستتتتان(، دایزینیات )دای
 (.65-72: 1372انف، دایچوپان، ارزگان )خ

 گیری عبدالرحمن خانقدرت
محمد خان بود که در سال  عبدالرحمن خان فرزند سوم امیر محمدافال خان، نوۀ امیر دوست 

دار قطغن و بدخشان بود.  داری پدرش فرمان م در کابل چشم به جهان گشود. او در زمان زمام1840
های او درگرفته تا اینکه  ان فرزندان و نوادهمحمد خان، جن  شدیدی در میبعد از مر  امیر دوست

امیر شیرعلی خان، عموی عبدالرحمن خان توانست دیگران را کنار زده و خود بر تخت پادشاهی تکیه 
ها از در دوستی وارد شد. انگلی   زند. امیر شیرعلی خان از انگلی  سخت نفرت داشت؛ اما با روس

ا روس ها وارد مذاکره شده و در کنگرۀ برلین معاهده آخال را  برای اینکه افغانستان را از دست ندهد ب
ها اجازه دخالت در امور افغانستان را به دست  با روس به اماات رساند. با اماات این معاهده، انگلیسی 

ها  ها و انگلیسیهای میان افغانها واگذار شد. این معاهده باعث ایجاد جن آوردند و مرو نیز به روس
 (. 39-40: 1363یعی، گردید )سم

ها شتکستت خورده و ناتوان دید، برای کستب موفقیت انگلی  که خود را در مبارزه نظامی با افغان
کند نه با تمام ملت  به روش ستتتیاستتتی روی آورد. در این صتتتورت انگلی  فقف با ی  نفر مذاکره می

(.  639:  1374)ببتار،    ها از عبتدالرحمن خان حمتایت نمودندافغتانستتتتتان مبتارزه؛ به همین ستتتبتب، آن
ای از والی کابل که ی  فرد انگلیستتی بود دریافت  آباد بدخشتتان بود که نامهعبدالرحمن خان در خان
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 :1363کرد. در نامه درخواستتتت شتتتده بود که عبدالرحمن خان هرچه زودتر به کابل بیاید )ستتتمیعی، 
(. در فصتل هفتم خاطرات عبدالرحمن خود او آشتکارا از به قدرت رستیدن با اجازه و کم  انگلی  41

بته میتان می )عبتدالرحمن ستتتخن  ختان این 213-225:  1369ختان،  آورد  عبتدالرحمن  و در (  گونته 
ی  ها نهایت همکار ها به قدرت رستید و در ازای این امر، وی با انگلیستیهمکاری و تعامل با انگلیستی

را داشتتتت و بته نوعی معتاهتده گنتدمت  را نیز تتاییتد کرد. عبتدالرحمن ختان پ  از بته قتدرت رستتتیتدن، 
های انگلی  مخالف  دوستتت افغان را که به نوعی با ستتیاستتتبستتیاری از نیروهای راستتتین و وطن 

؛ بودند، بد نام و به زندان انداخت تا خود را برای مردم عامه کشتور ی  مجاهد وطن پرستت جلوه دهد
الله خان، ارستتلان خان، محمدافاتتل خان و مالا بازی محمدجان خان ورد  و برادرش، عصتتمت

ای بدنام و سپ  اعدام، سنگسار و یا هم زنده از کوه  محمدموسی خان صافی و... هر کدام را به بهانه
(. نصتتتیر مهرین دربتاره وابستتتتگی عبتدالرحمن بته انگلی  219  :1378بته پتائین انتداختت )مجتددی،  

پ  از هجوم بریتانیا و پایان امارت شتتتیرعلي خان، عبدالرحمن خان، با موافقت  نویستتتد: زنین میچ
، در کمال تخویف و ارعاب،  1901تا   1880به کُرستتي امارت در کابل تکیه زد و از    آشتتکار انگلستتتان،

فع  عبدالرحمن خان با منا  جوشتتي و هماهنگي تمایلات شتتدید قدرت طلبانقدرت را قباتته کرد. هم
د را در افغانستتان در  بریتانیا در کشتور و منطقه، جامع وضتعیت جمود و خمود در  بستیار نیازمند به تجدد

 (.24:  1384  )نصیر مهرین،  همه شئون زندگي شکل داد
که اند. به عنوان نمونه؛ زمانیدل یاد کردهاکاریت منابع از عبدالرحمن خان به عنوان فردی سن 

توانتد نمود، صتتترفتا برای اینکته بفهمتد کته آیتا مرمی )گلولته( میتیرانتدازی می  وی در ایتام جوانی مشتتتق
انستان بکشتد؟ بلام خردستالش را در چند قدمی خود نگه داشتت و با تیر به وی شتلی  نموده و بلام 
بچته در جتا مرد و واکنش عبتدالرحمن ختان فقف خنتده بته این حتادثته بود. بته ستتتبتب همین واقعته، 

.   246:  1367تر از ی  ستتتال زندانی کرد )فرهنت ،  ی بلخ )پدرش( او را بیشافاتتتل خان والمحمتد
 (.183  :1378مجددی، 

های افغان و انگلیس صدمه  عبدالرحمن خان زمانی به پادشاهی رسید که افغانستان در نتیجۀ جنگ 

شده   نابود  نظامی  تشکیلات  و  ریخته  فرو  اداری  منظم  دستگاه  که  معنی  این  به  بود.  بود. دیده 

تر  وران اکثرا در دفاع از کشور از بین رفته بودند. بیشبالاحصار کابل منهدم و صنعت گران و پیشه

و بلخ به صورت استحکامات نظامی برای   شهرهای بزرگ افغانستان مثل قندهار، هرات، ننگرهار 

ز خودش به  دفاع در آمده بودند. عبدالرحمن خان برای باز سازی کشور دست به کار شد؛ اما وی ج

هیچ شخصی اعتماد نداشت و به همین سبب تمام دوایر دولتی مجدد به شیوه خود وی بازسازی و  
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 همه تحت نظر شخص عبدالرحمن خان قرار گرفتند. عبدالرحمن خان در عین حال صدراعظم،

 ( 643 :1374ها بود. )غبار، وزیر جنگ، داخله، خارجه  و وزیر سایر وزارت خانه

که بیش نوی  خود  کتاب دست  در  خان  داری وی  تر خاطرات حکومت و حکومتعبدالرحمن 
باشد و در این  که جانشین من کسیت؟ خیلی ایراد و اختلاف آرات میدارد: زاین باشد؛ چنین بیان میمی

زیاد میباب حدس  مرا نصیحت میهای  و مردم  نمیزنند  آشکارا معین  و  چرا علانیه  که  کنم؛  کنند 
انشین من کی خواهد بود؟ نه فقف با مردمان خارجه این مس له مخفی و پوشیده است؛ بلکه به اهالی  ج

تواند ناشی  (. این امر می2: 1322وطن و اقوام و عشایر خود نیز گفته نشده است  )عبدالرحمن خان، 
خان   عبدالرحمن خان به مردم افغانستان و حتی نزدیکان خود باشد. اعتمادی عبدالرحمن از نهایت بی

کرد   دو نقشه طرح  امور کشورداری  بهبود  قدرت    -1برای  پر  اداری،    -2تشکیل دولت  امور  اصلاحات 
 ( 179 :1378اجتماعی، نظامی و سایر مسائل و در بارۀ هر دو مورد با جدیت تمام تلاش کرد. )مجددی، 

رآمد که زبان دربار را از همچنین قابل ذکر است که عبدالرحمن  خان پشتون زبان بوده و درصدد ب
با زبان دری  دری )فارسی( به پشتو تبدیل کند که از این طریق بتواند آن تعداد مردم هزاره  جات که 

آشنایی کامل داشتند و زبان کلامی شان نیز بود، را از دربار بیرون و یا بر کنار کند )محقق ارزگانی، 
عبدالر   .(204:  1391 از حکومت  کلی  ارزیابی  چنین می  حمن در ی   که: زدر  خان  کرد  توان ذکر 

م( اصلاحات اداری و فرهنگی 1880-1901های حکومت دیکتاتوری امیر عبدالرحمن خان ) سال 
بیش و  کنار گذشته شد  خان  اختناب  امیر شیرعلی  گذاری شد.  نظامی سرمایه  و مسایل  ارتش  بر  تر 

م فرما شد، برده داری و خرید و فروش  تر در سرتاسر کشور حکفرهنگی و اجتماعی به شدت هرچه تمام 
گذشت و کتاب شد، باید از نظر عبدالرحمن خان می ها رسمی بود، در این زمان اگر کتابی چاپ می آن

 ( 20: 1388پر از تعریف و تمجید از او می بود . )محمدی، 

 خان ها با عبدالرحمناختلافات هزاره منشأ 

دست آوردن قدرت در کابل، با رقیبان خود درگیر بود.  م برای به  1880عبدالرحمن خان در سال  
ها میران )بزرگان( هزاره همنوا و موید او بوده و همکاری نزدیکی با وی در فت  هرات و سرکوب بلجی

(. آنان معتقد بودند که روابف امیر جدید به همان شکل سابق  87:  1390داشتند )بینش و دیگران،  
)امیر شیرعلی خان( داشتند در سر می پروراندند؛   را که با امیر سابق  خواهد بود و همان قول و قراری

 (175 :1372اما حقیقت امر به شکل دیگری تغییر یافت. )خانف، 
ها عوامل متعددی مطرح شتده استت. کاکر اختلاف میان در مورد دنیل تقابل عبدالرحمن و هزاره
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( و کتاتتب نیز بته نوعی kakar,1973: 8دانتد )حکومتت مرکزی و میرهتای هزاره را عتامتل اصتتتلی می
جتات تن در نتداد و کنتد. عبتدالرحمن ختان هیا گتاه بته نفوذ میران و اربتابتان در هزارهاین امر را تتاییتد می

برد و یا خواستتت از بین میقطعا راضتتی نبود که حق وراثت را برای میران قائل گردد، میری را که نمی
داشتتت. وی اصتتلات امتیازات ستتتان و طرفداران خود را مقرر میزندانی ستتاخته، به جای او یکی از دو

سلمان بی  به کابل    ؛م فرزندان میردایکندی1890زدر سال   مالا: شناخت،میران را به رسمیت نمی
دعوت شتدند و تمام شتان در آنجا زندانی گردید؛ زیرا قبلا ستلمان بی  از شترکت برای سترکوب شتورش 

شتتاه بی  به حیث رئی   ستتلمان بی ؛ یعنی بابه  1ده بود. پستتر کاکایدر جنوب ترکستتتان امتناب ورزی
طتایفته دایکنتدی از طرف امیر عبتدالرحمن ختان مقرر شتتتد. همچنتان میر محمتد حستتتن بیت  بته کتابل  
دعوت شتد و با تمام فامیل به حب  افتادند؛ زیرا میرمحمد حستن بی  از دادن قستمتی از زمین خود 

ربه در خواستت امیر عبدالرحمن خان انکار کرده بود.  میردایزنگی یزدان خود نظ  2به یکی از وطنداران
بخش نیز به کابل دعوت شد و محبوس گردید؛ عوض او برادرش را به میری دایزنگی مقرر نمود، بعدا 

(. کاتب  517 : 3، ج1331به جای میر محبوس یکی از حریفان وی به میری انتخاب شتتتد  )کاتب،  
ها را عاملی مهم در دی و اجتماعی ستتترکوب کننده و ناعادننه بر هزارههمچنین فشتتتارهای اقتصتتتا

ها و عبدالرحمن  (. فرهن  مجموعه عواملی را برای تقابل هزاره773داند )همان:  ها میشتتتورش آن
خان رئی  هزاره جابوری، سرکوب و کوچ اجباری  کند از جمله: کشته شدن دو پسر شیرعلیذکر می

ها در ها از شتتورش بلجاییشتتدند، حمایت برخی هزارهها میعلی که متعرض کاروانشتتیخهای  هزاره
-267:  1367دادنتد )فرهنت ،  هتا کته قبلا متالیتات نمیبرابر عبتدالرحمن، اعمتال متالیتات بر هزاره

علی از ستوی حستنی به عنوان عامل اول و اصتلی های شتیخها از ستوی هزاره(. تعرض به کاروان266
(. عتامتل اختلافتات متذهبی نیز کم و بیش مورد 129:  1393ه قرار گرفتته استتتت )حستتتنی،  مورد توجت 

ها ذکر شتتده:  توجه قرار گرفته؛ به نحوی که دو دلیل مذهبی از ستتوی فرهن  برای نارضتتایتی هزاره
ها زتطبیق های شتیعه که آن)که مذهب رستمی دولت بوده( بر هزاره گماشتتن قاتات حنفی مذهب

ها توستتتف عالمان  شتتتمردند  همچنین تحری  هزارهرض بر مذهب و اعتقاد خود میفقه حنفی را تع
ها در (. عبدالرحمن نیز به تاثیرات مذهب هزاره267:  1367شتیعه مذهب ایرانی در مشتهد )فرهن ، 

رستتتد  (. بته هر روی بته نظر می287:  1369اختلافتاتشتتتان بتا وی اشتتتاره دارد )عبتدالرحمن ختان،  
توان از مست له عدم یگانگی مذهبی ستبب خصتومت دو طرف شتده استت؛ اما نمیای از عوامل مجموعه

 
 پسر عمو - 1

 هموطنان - 2
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ها به که عبدالرحمن برای سترکوب هزارهها با حکومت مرکزی به راحتی عبور کرد؛ خصتوصتا آنهزاره
 فتوای جهادی علمای سنی مذهب متوسل شد.

ن خان آباز شتتد.  های شتتیعه از زمان به قدرت رستتیدن عبدالرحمترین دوران تاریخ هزارهستتخت
های پی در پی به م، به مدت یازده ستتال، با لشتتکرکشتتی1891الی    1880خان از ستتال    عبدالرحمن 

ها جنایاتی را مرتکب شتتتد، که در تاریخ افغانستتتتان و کشتتتورهای  جات و قتل عام هزارهمناطق هزاره
ات خود آن را در عبتدالرحمن در توجیته اقتدامت  (.206:  1391)محقق ارزگتانی،   ستتتابقته بودمنطقته بی

 (241: 1369خان، )عبدالرحمن   داندراستای پیشبرد مملکت به سوی تمدن و ترقی می

 های هزاره جنبش
 توان به سه مرحله تقسیم کرد.ها را میهای هزارهجنبش

 باشد.م. می1880مرحله اول : که شامل دهه  -1
 باشد.م می1890مرحله دوم : که شامل دهه  -2
 گردد.می 1900و اوایل دهه  1890شامل اواخر دهه مرحله سوم : که  -3

اول، شورش )در سالها و جنبشدر مرحله  جابوری  داد:  رخ  ذیل  مناطق  در   - 1884های  ها 
های  (، دیچوپان )در سال1882  -1883های  های پنجشیر )در سال (، هزاره1885  -1887( و )1880
1886-  1882( حبش  و  تاتار  مالستا1888(،  و  فوندی  سال  (،  )در  شیخ1889ن   ،)(  -1882علی 
های مناطق مذکور (.  هزاره1890-1891(، بهسود دایزنگی و دایکندی )1889-1890و    -1881

ها در این مرحله عبارت بود  ترین اهداف جنبش هزارهقبلا با امیر کابل متحد و یا تابع وی بودند. مهم
ها ی زعما و رهبران دینی، مذهبی و میران آناز: پائین آوردن مالیات، رفع ظلم و ستم حکومت، آزاد

جات توسف  از زندان و حفظ سنت قدیمی در اداره امور داخلی هزاره جات ) بر اساس این سنت هزاره
 شدند. میران و روحانیون اداره و کنترل می

های مذکور دارای خاصیت و شکل خودجوش بود و شکل منظم نظامی نداشت  ها و شورشجنبش
ها را یکی پ  دیگری سرکوب و خاموش  ها و شورشلیل لشکر عبدالرحمن خان این جنبشبه همین د 

تری  م شروب شده بود، توانست دوام بیش1889علی که در سال  ساخت و فقف شورش مردم شیخمی
تر بوده است؛ درسال علی به شکلی منظم رهبری شده و دارای مقاومت بیشداشته باشد. جنبش شیخ

علی بود، حاکم جدید  های شیخم( در دره بوربند که محل سکونت هزاره1881  -1882هت.ب1299)
ها از نظر قومی، زبانی و مذهبی داشتند( با لشکری از  ها که اختلافات جدی با هزارهافغانی )از پشتون
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ز  هایی که اهای و قافلهعلی مجبور بودند تا امنیت راه های شیخ سربازان پشتون استقرار یافت. هزاره
ها باید افراد مسل  را در  کردند را تامین نمایند. همچنین در اوقات ضروری آنها عبور میمنطقه آن

علی،  اختیار نماینده دولت قرار داده و سربازان افغان را نیز مجهز نمایند. برای تابیت وفاداری مردم شیخ
-392:  3، ج1331ود )کاتب،  ها، سیدجعفر به صورت گروگان در کابل تحت مراقبت برهبر و رئی  آن

علی شد. همچنین در ها در بین رهبران و مردم شیخ(. این اقدامات دولت سبب بروز نارضایتی391
در  1888سال   خان(  عبدالرحمن  )پسرعموی  خان  اسحاب  ریاست محمد  به  که شورشی  م هنگامی 

جم( که در  قول و علی نجعلی )مانند طایفه پجنوب ترکستان به راه انداخته شد، بعای از طوایف شیخ
کردند به شورشیان پیوستند. این عوامل سبب نارضایتی طرفین  درۀ تاله و برف  و آشخواجه زندگی می

علی  از یکدیگر گشته و بعد از سرکوب شدن شورش اسحاب خان دولت امکان یافت تا میران طایفه شیخ
از سادات دستگیر و به اتهام حمایت و  را که به اسحاب خان کم  کرده بودند سرکوب نماید و چند نفر

تبلیغات به نفع اسحاب خان محکوم شدند. روزانه پانزده نفر از زندانیانی که در این جن  اسیر شده  
:  1374شدند. )ببار،  بودند در میدان مراد خانی کابل به ضرب شمشیر افسران سپاه کابل کشته می

 ( 289: 1369خان، . عبدالرحمن  666-664
علی تفاوت مذهبی وجود داشتتت که این امر به نقطه ضتتعف بزرگی برای های شتتیخبین هزارهدر 

ها تبدیل شتده بود. گروهی از آنان پیرو مذهب حنفی )یعنی هم مذهب عبدالرحمن( و مابقی شتیعه  آن
استماعیلی بودند که ستبب شتد تا حکومت مرکزی از این امر استتفاده کند. عبدالرحمن خان توانستت 

که داری مذهب حنفی بودند را به ستتتمتت خود بکشتتتد و از این طریق اختلاف نظر و مذهبی   گروهی
که استتتحاب ها شتتتد. زمانیعلی ایجاد کند و حتی این اختلاف باعث جن  میان آنمیان مردم شتتتیخ

علی اسماعیلی مذهب، فورا از وی حمایت کردند ولی بالعک  های شیخخان شورش کرده بود، هزاره
 ز میرهای که سنی مذهب بودند به مخالفت علیه شورشیان برخاستند.آن دسته ا

علی، موجب های شتتتیخهای مذهبی بین هزارهم( گروهبندی1889-1890ب )1307در ستتتال  
تصتتادمات و اختلافات علنی شتتده و حاکم منطقه عبدالله خان، هر دو طرف متخاصتتم را یکصتتدهزار  

های عمومی علی تاثیرگذار بوده و نارضتایتیهای شتیخارهروپیه جریمه نمود. جریمه مذکور در میان هز
علی آمتده بودنتد م عمتال دولتت کته برای جمع کردن پول جریمته شتتتیخ1890تر نمود. در ژانویته  را بیش

ها را کشتتته و علی به محافظین حاکم حمله کرده آنتوستتف مردم از منطقه رانده شتتدند و مردم شتتیخ
علی بعد از این جریان شکل عمومی به خود گرفت.  محاصره کردند. شورش شیخخود حاکم را در قلعه  

شتد. در این موقع طبق نوشتته زستراج التواریخ  تعداد افراد مستل  شتورشتیان بالچ بر چهار هزار نفر می
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شتخ  عبدالرحمن خان در مزار شتریف بود و از آنجا دو گردان کامل و مستل  را که به توپخانه مجهز 
علی دستتور داد تا ای سترکوبی شتورشتیان فرستتاد و همچنین به حکام مناطق همستایه شتیخبودند، بر 

های مستل  به افراد مستل  را برای سترکوبی شتورشتیان به منطقه اعزام کنند؛ زیرا ظاهرا فرستتادن فوج
پذیر نبوده استتت. ی  فوج مستتل  که برای آزاد ستتاختن حاکم منطقه جنگی به صتتورت فوری امکان

علی  های شتتیخخان از محاصتتره اعزام شتتده بود، توستتف شتتورشتتیان کاملا از بین رفت. هزارهعبدالله  
مکتوبی برای عبدالرحمن خان ارستال نموده و از مظالم عبدالله خان شتکایت کردند و از او خواستتند تا 

تعهد  ها را از دستت ظلم و ستتم حاکم نجات دهد و در این مکاتبه وفاداری خویش به امیر کابل را مآن
ها خواهش کردند تا ها علیه حکومت وی نیستتتت. همچنین آنشتتتده و یادآور شتتتدند که شتتتورش آن

ها استت فستخ نمایند. عبدالرحمن خان در جریمه نقدی ستنگین و تحمیل شتده را که بیش از توان آن
قدرت   علی ازجواب اعلام کرد که عبدالله خان برکنار خواهد شتد و تمام بزرگان، میرها و ستادات شتیخ

 (.664: 3، ج1331رهبری خویش محروم و از کار بر کنار خواهند شد )کاتب، 
علی در مزارشریف به خدمت عبدالرحمن خان دستور داد تا عبدالله خان و تمام بزرگان هزارۀ شیخ

علی از ها رستیدگی کند؛ اما بزرگان هزاره شتیخوی حاضتر شتوند تا در آنجا وی شتخصتا به اختلافات آن
های مستتل  حاکم ه نزد امیر امتناب ورزیدند و شتتورش ادامه یافت. شتتورشتتیان توانستتتند گروهرفتن ب

ها ستتبب خنجان، محمد ستترور خان و حاکم بوربند، ستتید جعفر خان را شتتکستتت دهند. این پیروزی
هتا بر ضتتتد  کته قبلا آنگردیتد تتا چنتد تن از بزرگتان طتایفته شتتتوی نیز بته شتتتورشتتتیتان بپیونتدنتد در حتالی

کردند. از آن طرف امیر کابل برای سترکوب شتورشتیان شتش هزار سترباز مستل   و ن فعالیت میشتورشتیا
علی  مجهز به منطقه اعزام کرد که در نتیجه جن  به نفع عبدالرحمن خان رقم زده شتتد و مردم شتتیخ

 (.186-187:  1372شکست خوردند )خانف، 
-طر تامین امنیت سراسری هزارهم سردارعبدالقدوس خان را به خا1891عبدالرحمن خان در سال  

جات از ات با سپاهی از کابل، هرات و قندهار به آنجا فرستاد. او با روحانیون و خوانین مناطق هزارهج
هزاره خوانین  روحانیون و  که  رسیدند  تفاهم  به  و  وارد شد  مالیات  در صل   تادیه  و  انقیاد  اظهار  جات 

افیت از دولت کسب کردند و منطقه آرام شد، تا جایی که نمایند. روحانیون و خوانین به نوبت خود، مع
ها به عنوان اسیر به کابل فرستاده شدند. سربازان  مقاومت کنندگان تسلیم و بعای از سرکردگان آن 

و   گرفته  جا  بود  شده  ساخته  بیگاری  به  و  مردم  توسف  که  جدیدی  دژهای  در  خان  عبدالقدوس 
هزاره در  خان  ر عبدالقدوس  با منصب  به همراه عده جات  تنظیمه  ماند  ئی   باقی  قشون خود  از  ای 

های سرد و گرم را از میان ها به صورت کامل خلع سلاح و تمام سلاح(.  هزاره667:  1373)ببار،  
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های زیادی همراه آوری کردند. خلع سلاح و جمع آوری اسلحه از شیعیان هزاره با تعدیها جمع آن
خانه شدید  جستجوهای  است.  هزارههابوده  طبق  ی  و  داشت  ادامه  اسلحه  کردن  پیدا  جهت  ها 

، 1331گرفتند )کاتب،  ها مورد حب  و شکنجه، گزیدن س  و حتی قتل نیز قرار میها، هزاره گزارش 
هزاره745-746:  3ج روحانی  رؤسای  بودند، علنا  که سنی مذهب  )پشتون(  افغان  های  (. سربازان 

را مورد تحقیر قرار می را از  ها از زنان و دختران خود محروم بودند و آن. هزارهدادندشیعه مذهب  ها 
جات رفته بود، به امیر کردند. ی  نفر از جاسوسان عبدالرحمن خان که به هزارههایشان جدا میفامیل

افسران و درجه داران سربازی افغان )پشتون( که در راس آنچنین نامه می ها عبدالقدوس نویسد؛ 
ها رسد، آنگیرند که برای هر ی  ایشان دو دختر میران بزرگان هزاره را به زور میخان قرار دارد، دخت

ای برای عبدالقدوس خان کنند. بعد از این نامهتمام وقت خود را به خوشگذرانی و مستی سپری می
ید  جات باشند، بافرستاده شد که هر تعداد کربلائی، زوار، سید و ارباب در مناطق جدیدالتسخیر هزاره 

شدند و کسانی  پرداختند به مناصب دولتی مقرر میمیکه به اطاعت امیر کابل  به کابل اعزام شوند. کسانی 
ظن در کابل نگه داشته  طرف بودند، به مناطق دیگر افغانستان تبعید گردیده و اشخاص مورد سوتکه بی

 ( 740-760: 3، ج1331)کاتب، ها فکر شورش را در سر نپرورانند. شدند تا هیا ی  از آن می
هزاره جدید  مناطق  تصرف  شدن  کامل  با  همزمان  که  شد  یادآور  فئودالباید  افغان  نشین،  های 

جات. عبدالقدوس خان برای  )پشتون( از هیا نوب ظلم دریچ نکردند. حتی در مناطق مرکزی هزاره 
یکندی، دایزنگی و... را به اتهام  گری را عملی کند بزرگان مناطق داتر عملیات اشغالاینکه هرچه سریع

گیری کردند تا مالیات جدید ها را دوباره اندازهعدم اطاعت دستگیر و دست بسته به کابل فرستاد و زمین 
چوپان که از دادن مالیات سرباز زدند، فرزندان و زنانشان را به  های دایرا بر مردم تحمیل کنند. هزاره

دم را تیر باران نمودند، بقیه مردم را خلع سلاح و تمام این اعمال با  زور گرفتند و یکصد نفر از این مر 
گری، چپاول و تجاوز همراه بود. این اعمال باعث شد که مردم دست به شورش بزنند چون زور، بارت 
(. کاکر 403:  1371. فرخ،  197-198:  1372شد )خانف،  ها به هیا صورتی بازخواست نمیمظالم آن

کاتب نیز به نقل   .(kakar,1973: 5)سرایی از زنان هزاره ترتیب داده بود  خان حرم  سنویسد عبدالقدومی
خان  یکی از جاسوسان عبدالرحمن خان از تصرف چند تن از دختران بزرگان هزاره توسف عبدالقدوس

توان  ی برخورد سردار نیروهای دولتی می(. از نحوه739:  3، ج1331آورد )کاتب،  سخن به میان می 
شیوه برخورد سربازان نیز پی برد. همچنین باید عنوان نمود تبلیغات عبدالرحمن مبنی بر لعن خلفا   به

: 1367ها، باعث واکنش شدید نیروهای پشتون نسبت به مردم هزاره شده بود )فرهن ، توسف هزاره
ه و کشتن و ها کافر بود( و به نوعی از دید نیروهای دولتی که عمدتا حنفی مذهب بودند، هزاره267
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 شد.ها مشروب تلقی میتجاوز به آن

 هاآغاز خیزش سراسری هزاره
جات آباز ( از مناطق تصترف شتده هزاره1892.ب و در ماه رماتان، آوریل  ه1309قیام در ستال )

شتد. علت عمده این قیام تجاوز سته سترباز افغان )پشتتون( از فوج زبردستت خان به ی  زن از طایفه 
های شتدید شتوهرش بود، که تمام مردم روستتا و طایفه آن دو تصتمیم  اعدام توام با شتکنجهپهلوان و 

ها متجاوزین را به قتل رستانیدند و گونه زندگی ذلت بار . آنگرفتند که زمر  صتد بار بهتر استت از این 
ن شتتکستتت بعد از آن تمام مردم طایفه پهلوان قیام کردند که در مدت زمان کوتاه تمام لشتتکریان افغا

ها به طرف اجرستتتتان  خوردند بیر از لشتتتکر محمدالله خان که بعد از شتتتکستتتت در جن  با فوندی
(. اقدام سربازان پشتون به حدی  198-199: 1372گریخت و از داخل قلعه به دفاب پرداخت )خانف، 

ها  ش هزاره ها تاثیر گذاشت که حتی کسانی که با نیروهای دولتی همکاری کرده بودند به جنببر هزاره
ها ناخوداگاه بوده اما شرایف دارد که این قیام(. موارد یاد شده بیان می267:  1367پیوستند )فرهن ،  

ای پیش رفته که قیام مردم پهلوان باعث بیداری و به حرکت درآمدن ستایرین گردیده و به ستایر  به گونه
ها نیز با این طایفه ت کرده و آنجات که از عبدالرحمن خان دل خوشتتی نداشتتتند، ستترایمناطق هزاره

 جهت مقابله با حکومت مرکزی همکاری نمودند.
پای  بود، وی  ترین  امیری که در قیام شرکت کرد، میردایزنگی زمحمد عظیم بی  سهپر قدرت

م( اولین میر هزاره بود که حکومت کابل را به رسمیت شناخت و در مقابل لقب سرداری  1887در سال )
جات موافق نبود و این اختلافات باعث شد اما وی با سیاست خصمان  امیر کابل در هزاره  دریافت کرد،

های فوندی، دایه، کننده بپیوندد. نیروهای منظم و مسل  هزاره تا در زمان مناسب به نیروهای قیام
قاضی  میرآدینه، چوره و نیروهای سلطان احمد زاولی نیز تحت رهبری محمدعظیم بی  قرار داشتند و  

(.  370:  1902محمد عسکر رئی  طایفه فوندی نیز همکار نزدی  وی گردید )عبدالرحمن خان،  
-محمدعظیم بی  کوشش کرد تا به قیام و شورش شکل عمومی ببخشد بنابراین، از تمام بزرگان هزاره

لاسی گان همکاری نمایند. بنابر دعوت محمدعظیم بی  اججات دعوت به عمل آورد که با قیام کننده
جات تشکیل شد، که همه با یکدیگر برای مقابه با حکومت امیر کابل تا سقوط  از سران و بزرگان هزاره
ی سران هزاره تصمیم اتخاذ شده را در پشت قرآن اماات و مهر نمودند )کاتب،  وی مصمم شدند. همه

ج1331 هزاره808-800:  3،  حرکت  این  بی(.  احتمان  چرا  جات  باشد؛  بوده  جز  سابقه  قبلا  که 
شد. این اجلاس باعث شد که سایر  ها دیده نمیای چیزی از وحدت آنهای طایفهها و شکافمخالفت



 

20    
 

20    
 

2140 تابستان ،62 ، شمارهیازدهم سال  

خان بودند نیز، به شورشیان ملحق   اقوام مانند: ازبی ، پشتون و... که مخالف اقدامات عبدالرحمن 
 شوند. 

 اعلام جهاد علیه شیعیان هزاره در سراسر افغانستان
پای به شورش و همچنین بنابر نوشته امیر عبدالرحمن  یزنگی محمدعظیم بی  سهپیوستن میر دا

خان،    ها و شیعیان که در سراسر افغانستان پراکنده بودند به قیام )عبدالرحمن ترس از پیوستن هزاره
سنت را جمع و فتوایی علیه (، باعث شده که وی از ترس شکست، علما و روحانیون اهل292:  1369

نگارد: زآتش حرب به شدت زاره صادر کند. کاتب مورخ معاصر و نویسندۀ دربار چنین میشیعیان ه
ور گشته، طناب جن  دراز گردیده تا که حارت وان به فتوایی علمات ملت و فالای پایه سریر  شعله

ل  هار و کفر طوایف مذکور هزاره را صادر فرمود. از تمام افغانستان و ترکستان لشکر گسیسلطنت اشت
(. علمای سنی  251: 3، ج1331داشته، از بن برداشتن بنیاد هزاره )تشیع( را همت گماشت  )کاتب، 

هزاره و  داده  جهاد  بیحکم  را  شیعه  دادند  های  جهاد  فتوای  که  علمایی  جمله  از  دانستند.  دین 
بود و نیز سیدمحمود قندهاری را تشویق کرد تا  1زملاسیدمحمد معروف به ممتحن را که بسیار محیل 

سنت را تربیب به جن  به  ها بنویسند و اهلکتابچه و اعلانی برای عوام در اثبات تکفیر طایفه هزاره
(. افراد زیادی به سبب این حکم علما به نیروهای دولتی ملحق  177: 1369ضد آنان کنند  )ریاضی،  

بیش کوچیشدند.  از  داوطلبان  علیه  هتر  بودند  خواسته  عبدالرحمن  از  نیز  قبلا  که  بودند  افغان  ای 
. این سوتاستفاده sultan, 1980:283).    293:  1369خان،  ها اعلام جن  کند )عبدالرحمن هزاره

اقدامی مخاطره اختلافات مذهبی  از  که میعبدالرحمن  بود  از  آمیز  بسیاری  ریشه  نمود  عنوان  توان 
 باشد.خان می انستان ناشی از این اقدام عبدالرحمن اختلافات مذهبی آتی در افغ 

خان دستور داد: زکه  که اخبار شکست قوای عبدالرحمن خان به ار  رسید عبدالرحمن  زمانی
آبادانی مردم میرآدینه را تمام آتش زده بسوزانند و زراعات ایشان را تمام خورا  دواب و مواشی و اسبان  

آید که عبدالرحمن خان برای تقویت  های کاتب چنین برمی. از گفته(252:  3، ج1331نمایند  )کاتب،  
جات چنین فرمانی صادر نموده، تا از این طریق  روحیه لشکریان خودی و ترویج وحشت میان هزاره

ها را سرکوب کند، اما برعک  این فرمان عبدالرحمن خان باعث شد که قیام به صورت  بتواند قیام
امیر  –خان گفته شده: ز کسانی که ضد من    شود. در اعلامیه عبدالرحمن   گرهعمومی و سیاسی جلو

 
 فریبکار - 1



 

 21 ...بررسی تقابلات شیعیان هزاره و عبدالرحمن خان و همکاران: مهمان نواز

ها به من تعلق دارند و تمام اموال آنان و اطفال اند باید نابود شوند، سرهای آنطغیان کرده  -اسلام
 (. 809-812بخشم  )همان: ها به را به شما میآن

جات مانند:  های هزارهاز فئودالای که داشت، آن عده عبدالرحمن همچنین با سیاست خصمانه
شیرعلی    علیسلطان سردار  )پسر  جابوری  میرحسین خان  بی     خان(،  ابراهیم  میر  لعلی،  بی  

حسین بی  اشترلی و میر رضا بی  خلج، میر محمدرضا بی  اتقان، میر بلامسرجنگل، میر بلام
درن دولتی تجهیز کرد و از این  های میوسف بی  تخت و... که طرفدار حکومت وی بودند را با سلاح

جات به راه بیندازد. عبدالرحمن خان برای آن  ای را نیز میان مردم هزارهطریق توانست جن  طایفه
کردند، دو برابر اردوی منظم خود  جات با او همکاری میهایی که در جن  علیه هزارهتعداد از فئودال

سیاستی توانست جن  را از منطقه، به جن  خانه    کرد. وی با اعمال چنینمعاش و آذوقه پرداخت می
به خانه بکشاند، تا دیگر هیا احدی توان متحد کردن قشون یا سپاهی را در برابر دولت مرکزی نداشته  
باشد. نا گفته نباید گذاشت که انگلی  نیز چنین تقاضای داشت که در مستعمرات او جز تفرقه چیز 

به سیاست راحتی  به  تا  نباشد  )ببار،  خصمانه  دیگری  بدهد.  ادامه  خود  . مجددی،   669:  1374ی 
1378 :242 ) 

-های ساده )تفن ، تفنگچه،شمشیر و...( در برابر نیروهای مجهز به توپقیام کنندگان با سلاح
های مدرن آن زمان شکست خوردند. بعد از شکست قیام، نیروهای عبدالرحمن خان حخانه و سلا
دفاب جات را یکی بعد از دیگری به آتش کشیده و قتل عام مردم بیروستاهای هزاره ها و  تمامی خانه

ی جات را شروب کردند. هزاران نفر پیر و جوان، زن و کود  در این میان به قتل رسیدند، عدههزاره
قیمت به  خارجی  داخلی و  بازارهای  به  گرفته  بردگی  به  را  فروختند.    120الی    20های  زیادی  روپبه 

:  1367ها، به عنوان برده فروخته شدند )فرهن ، ها هزار نفر از هزارههن  معتقد است بیش از ده فر 
جات، از در دلجویی وارد شده و چند تن از  خان بعد از قتل عام مردم هزاره(. عبدالرحمن 269-268

بتواند دل مردم    جات اعدام کرد تا از این طریق افسران عالی رتبه خود را به جرم ظلم و ستم بر هزاره
باقی مانده هزاره را به دست بیاورد. دختر محمدعظیم بی  که در میان اسرا بود را به ازدواج پسرش  

الله خان در آورد، و این گونه به شورش (.  670:  1374ها پایان بخشیده شد )ببار،  ها و قیامحبیب 
را به شدت تاعیف و تخریب کرد.  ها یعنی قومیت و مذهب آنان خان دو رکن اصلی هزارهعبدالرحمن 

ها را هم به لحا  جمعیتی  او با کشتن، تبعید، اسارت و بردگی سران و عام  هزاره به شدت قومیت آن
و هم به لحا  یکپارچگی جغرافیایی تاعیف نمود؛ همچنین همین اعمال را در قبال پیشوایان مذهبی  

مذهبی محروم ساخت. او با دمیدن در اختلافات  ها را از داشتن رهبران  ها در پیش گرفت و هزارهآن
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جات را در فشار  مذهبی و پشتیبانی از نیروهای تندرو مذهبی مخالف شیعیان هزاره، بیش از پیش هزاره
ها را   ها تعصبات مذهبی علیه آنمذهبی قرار داد. در واقع اقدامات مذهبی عبدالرحمن در قبال هزاره

  بشدت افزایش داد.
توان ذکر  م(، دنیل زیادی را می1893-1892های )ها در ستالشتکستت قیام هزاره در مورد علل

 نمود؛ از جمله:
توانست به صورت کامل سبب وحدت سیاسی آن گردد؛ زیرا  جات که نمیتقسیمات سیاسی هزاره-

ان  کردند و این امر طبیعتات سبب ایجاد اختلافات نژادی میالطوایفی زندگی میها به صورت ملو آن
ها نخواسته و نتوانند، دارای جات،  سبب شده تا آنها شده بود. این عدم وحدت سیاسی میان هزاره آن

رهبری سیاسی واحدی باشند زهر میر براساس منافع محلی خود موضع شخصی خاصی در مقابل 
که  (. این امر نه تنها برای شورشیان سودی نداشت؛ بل176:  1379گرفت  )موسوی،  امیر کابل می

آن  عبدالرحمن خود  از  و  برده  سود  آن  از  نمونه  خان  عنوان  به  نمود.  استفاده  خودشان  برابر  در  ها 
محمدرضا بی  یکی از رهبران هزاره بر این عقیده بود که مقابله با حکومت مرکزی سبب نابودی کامل 

مت مرکزی  قبیله وی خواهد شد و به همین سبب ترجی  داد برای حفظ منافع شخصی خویش با حکو
خان با اعطای القاب کذایی  (. در همین جنبش عبدالرحمن174ها همکاری کند )همان: علیه هزاره

ها را به همکاری با نیروهای دولتی تربیب نمود و و اهدای چند تخته پارچه به برخی از سران هزاره آن 
آوردن   به دست  برای  دایزنگی صرفا  مانند میران  هزاره  از سران  برخی  به حتی  رسمی حاضر  القاب 

(. وجود چنین ساختار  209: 1372. خانف،  80: 1399خان شدند )رحمانی،  همکاری با عبدالرحمن 
ها ترجی   ها شده و برخی از آنها سبب شکاف عمیق میان رهبران آنمعیوبی در سیستم سیاسی هزاره

شد تا رهبران هزاره  ار سبب میدادند راه خود را از دیگر رهبران هزاره جدا کنند؛ همچنین این ساخت
مذهبی خود در مقابل حکومت مرکزی باشند، در اندیشه  –تر از آنکه به فکر موفقیت گروه قومی بیش

تری در آینده دست بیابند. به هر روی وجود چنین رهبرانی  حذف یکدیگر بوده تا بتوانند به منافع بیش
 تواند در شکست هر جنبشی موثر باشد. می

هتا در اول امر متوجته محتدوده جغرافیتای خود همتاهنگی در میتان بزرگتان قیتام کننتده، آنعتدم  -
ها کمتر مورد توجه قرار گرفته و بوده نه همکاری با ستایر بزرگان هم فکر خود و سترنوشتت عموم هزاره

صتتترفا به منافع خودشتتتان توجه داشتتتتند تا ثروت و نفوذ خود را حفظ کنند. همچنین رهبران جنبش 
کتدام در تلاش بودنتد تتا خود را نمتاینتده و رهبر جنبش قلمتداد نموده و در نهتایتت موفقیتت احتمتالی را هر 

به نام خود نمایند. چنین تفکری ستتبب کاهش همکاری آن دستتته از میران و ستتران هزاره که قصتتد 
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 ها موثر واقع شد.خان داشتند، شده بود و این امر در ناکامی آن  مقابله با عبدالرحمن 
القاعده  و علی ها ابلب روستتتایی بودهها؛ باید در نظر داشتتت که هزارهعدم مهارت نظامی هزاره-

های معمولی آن ها نیز تفن آموزش نظامی خاصتتتی نیز ندیده بودند و مهمترین تجهیزات نظامی آن
ب زمان و بعاتتا شتتمشتتیر بوده استتت. در مقابل، دولت مرکزی از ارتشتتی آموزش دیده، مجهز به انوا

تری با های روز و توپخان  ستنگین برخوردار بوده استت.  نیروهای دولت به مراتب آشتنایی بیشستلاح
انتد. همچنین  گتان داشتتتتتههتای جنگی داشتتتتته و تجهیزات کتاملتری نستتتبتت بته قیتام کننتدهتتاکتیت 

روی فارغ  بردند. به هرنیروهای دولتی از پشتتیبانی برخی کشتورهای خارجی مانند بریتانیا نیز بهره می
 تواند به آسانی سبب تفوب گروهی بر گروهی دیگر شود. از هر عامل دیگری، برتری امکانات می

در شروب قیام با وجود اینکه شیعیان هزاره توانستند پیروزهای نظامی به دست بیاورند اما از آن  -
م کابل توانستند با فرصت ای درست استفاده نکردند و هرگز در پی توسعه آن برنیامدند؛ لذا حکابه گونه

ها بزنند. رهبران کامل وارد عمل شده و دست به اقدامات نزم جهت جذب نیرو و سرکوب قیام کننده
ها و همچنین تحری  احساسات توانستند با استفاده از ظرفیت بانی جمعیتی هزارهجنبش هزاره می

خان در خارج    ع نیروهای عبدالرحمنهای تدافعی به مواضها به جای اتخاذ شیوهقومی و مذهبی آن
هزاره جغرافیای  میاز  نظر  به  نمایند.  حمله  سیاستجات  سبب  به  خشن رسد  و  خصمانه  های 

هزاره می  عبدالرحمن  رهبران  افغانستان،  در  از سایر  خان  راهبردی،  چنین  اتخاذ  در صورت  توانستد 
نیز یاری بگیرند. به هر روی به کار بردن  اقوام افغانستان که از عملکرد حکومت مرکزی ناراضی بودند، 

تواند یکی از مهمترین عوامل برتری در نبردها و درگیرها باشد و در این های صحی  نظامی میشیوه
-پای که داری تجربه نظامی بانیی نیز بوده، میبین برخی سران هزاره چون محمدعظیم بی  سه

 باشند اما در این امر ناموفق عمل نمودند.   های صحی  نظامی موثرتوانستند در اتخاذ تصمیم
ها مواجه نباشتد؛ ای از هزارهها ستبب شتد تا حکومت مرکزی با اتحادیهعدم همزمانی وقوب قیام-

 های بیرمتحد هزاره برای عبدالرحمن جات مواجه شتتده و در نتیجه دفع گروهبلکه با جزایری از هزاره
جات در این امر موثر بوده؛ زیرا زتمام جغرافیای منطق  هزاره رستدخان چندان دشتوار نبود. به نظر می

های هم وجود رستد. قلهمتر می3030سترزمین هزاره کوهستتانی استت. به طور متوستف ارتفاب آن به  
(. بنتابراین مشتتتکلاتی در ایجتاد ارتبتاط میتان 15:  1376متر بلنتدتر استتتت  )میتلنتد،  4000دارد کته از 

آمتد و امکتان همزمتانی جنبش تمتامی مردم هزاره عملا میستتتر نبود. ود میقبتایتل مختلف هزاره بته وج
ها به همدیگر را کاهش داده بود رستانی هزارههمچنین این وضتعیت جغرافیایی به نوعی امکان کم 

 جنگیدند. ها مختلف هزاره هر کدام تقریبا به تنهایی در مقابل حکومت مرکزی میو گروه
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 هاخان با هزارهواکنش کشورهای خارجی در قبال برخورد عبدالرحمن 

سته کشتور روستیه، ایران و انگلی  مهمترین کشتورهایی بودند که تحونت افغانستتان را در قرن 
ها حائز اهمیت بوده استتتت. منابع تاریخی اطلاعات خاصتتتی در باره  نوزدهم، رصتتتد نموده و برای آن
رسد در این مقطع اند و به نظر میها ارائه ننمودهعبدالرحمن به هزاره واکنش روسیه نسبت به حملات

های شتتتمال افغانستتتتتان توجه تر به ستتترزمین ها بنتابر آنچته که در معتاهده آخال آمده بود، بیشروس
ها از اهمیت کمتری برخوردار بوده است. انگلی  به دلیل داشته و تحونت داخلی افغانستان برای آن

خان داشتت، نستبت به حملات عبدالرحمن به مناطق هزاره واکنش ای که با عبدالرحمن  روابف حستنه
منفی نداشتته و حتی برخی منابع بر این عقیده هستتند که بریتانیا به عبدالرحمن پیشتنهاد مستاعدت و 

رستتد به ستتبب اتحاد و (. به نظر می171:  1379اعزام مستتتشتتاران نظامی را داده استتت )موستتوی،  
خان و حکومت انگلی  وجود داشتتتته، وجود چنین پیشتتتنهادی و حتی   ه میان عبدالرحمن پیوندی ک

 ها، دور از ذهن نباشد. خان از امکانات انگلی  در حمله به هزاره  بهره بردن عبدالرحمن 
ترین واکنش را نسبت حکومت قاجار در ایران که در این زمان در اختیار ناصرالدین شاه بود، بیش

عب هزاره   دالرحمن به حملات  به  بزرگترین حکومت  خان  عنوان  قاجاریه به  است. حکومت  داشته  ها 
شیعی جهان و با ادعای رهبری و حفاظت از شیعیان خارج از مرزهای ایران و همچنین علمای شیعه  

و حتی حکومت محلی در خراسان، نسبت به کشتار شیعیان هزاره توسف عبدالرحمن واکنش   در ایران
  ها هزاره   با   زبانی  و  مذهبی  اشتراکات  ها به تحونت افغانستان هم ناشی ازاین توجه ایرانیند.  انشان داده

علمای  برخی از    .بوده است  ،هاها برای حمایت از آن های ارسالی از جانب هزاره ز درخواستا  ناشی  هم  و
نسبت به کشتار شیعیان افغانستان که عمدتات از قوم    و متعدد،  مختلف  مکاتباتبا  ،  برجسته آن دوره

ربیع انول  ۱۰شیخ محمدتقی مجتهد از علمای خراسان به تاریخ  .نداهواکنش نشان داد د،هزاره بودن
قاجار، )بهمنیکند  ای به شخ  ناصرالدین شاه ارسال میدر این زمینه نامه  1892اکتبر    2/  ۱۳۱۰
خواستار تلاش    ،السلطان صدراعظم ایرانبرای امین   ایطی مکاتبهیز  میرزای آشتیانی ن(.  427:  1386

فرمای خراسان  فرمان(. 432- 433  )همان: دولت برای بهبود وضعیت شیعیان افغانستان شده است
  ابراز نگرانی علما را از وضعیت شیعیان افغانستان بازتاب داده است   ،السلطانای به امین نامه  ز طیین

ای که شخ   های علما با نظر مساعد حکومت مرکزی همراه بوده به گونهواکنش  این   (.۴۳۲  )همان:
السلطان نوشته است که وی به علما اطمینان بدهد که شخ   هایی به امین ناصرالدین شاه طی نامه

امور  اختیاردار  که  انگلی   دولت  با  رابطه  این  در  و  بوده  افغانستان  شیعیان  اذیت  و  آزار  پیگیر  شاه 
استان میافغانست کرده  نامه السلطانامین   (. 427و    433  )همان:  باشد مکاتبه  به حاجی طی  ای 
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زبانان افغان بوده  دهد که از طریق علمای افغانستان پیگیر وضعیت فارسی اشرفی مجتهد اطمینان می
نشانه  تواند  های علما در ایران میبه هر روی واکنش (.۴۳۳  )همان:  ها جلوگیری شود تا از تعدی به آن

از شیعیان  ایعدهحساسیت این گروه نسبت وضعیت شیعیان در سراسر بلاد اسلامی باشد و از اینکه 
که دولت مرکزی به ویژه آن  .نداهبود  و نگران  ناراحت  ،انددر افغانستان توسف عبدالرحمن به قتل رسیده

 بود. ن  و بوی مذهبی بخشیده به این کشتارها ر  مقابله با شیعیان هزاره را جهاد دانسته و افغانستان
د صت تر ر تحونت آن منطقه را بیش، به ستبب همستایگی با افغانستتاننیز حکومت محلی خراستان   
 اینامه در  حاکم خراستان  تفاوت نبوده استت.ها بیخان به هزاره  و نستبت به حملات عبدالرحمن کرده 

گزارشتی از وضتعیت شتیعیان افغانستتان و آزار و اذیت   ۱۳۱۰  انولربیع۱۳ تاریخ به الستلطان،امین   به
ها به خراستتان ستتخن به میان دهد و از پناهندگی برخی از آنخان ارائه می  ها توستتف عبدالرحمن آن

  خارجه وزارت  به اینامه نیز در  همچنین کارگزاری خارجه خراستتان  (.428-429 )همان: آورده استتت
 ایران  دولت به افغانستتتان  حکومت  طرف  از انگلی  ستتفارت مدت  ن ای در که هاییوعده استتت  نوشتتته

  حکومت  تعدیات حتی و نکرده تفاوتی ستتتابق  به نستتتبت  وضتتتعیت زیرا نبوده؛  صتتتداقت روی از داده
علمای شتیعه در افغانستتان نیز مدام پیگیر اقدامات دولت   .تر شتده استتنستتان به شتیعیان بیشافغا

بتا این اقتدامتات عبتدالرحمن هستتتتنتد میرزا   ،بر این موارد(. علاوه  ۴۳۴  )همتان:  ایران برای مقتابلته 
خان نگاشتتته و وی را به رعایت مستتاوات  عبدالرحمن  بهای نامه فرمای خراستتانخان فرمان  علیفت 

ای نامه نیز خان  نکته جالب آنکه عبدالرحمن   (.۴۳۱ )همان:  ده استتمذهبی در افغانستتان دعوت کر 
علی  فت احتمانت در پاستخ به اعتراض  که تاریخ آن نامشتخ  بوده اما  خان نگاشتته  یعلمیرزا فت   به

خان در این نامه دخالت ایران در امور   عبدالرحمن  .نسبت به کشتار شیعیان افغانستان بوده است  خان
 نمایندستنت خطایی و تاکید نموده همانگونه که اگر در ایران اهلنادرستت دانستته  انستتان را داخلی افغ

حکومت افغانستتان نیز حق تنبیه رعایای سترکش خود را  ،ها را دارددولت مرکزی ایران اختیار تنبیه آن
بتدبین بود   ختان زدر تمتام ایتام زنتدگی خود نستتتبتت بتایران  (. عبتدالرحمن  429-۴30  )همتان:  دارد

های صتتورت گرفته در ایران در قبال تحونت رستتد واکنش( و به نظر می1344:  4،ج1353)محمود،
 تر کرده است.افغانستان، نفرت و بدبینی عبدالرحمن را نسبت به حکومت و مردم ایران بیش

دولت مرکزی ایران نیز به صتتورت جدی پیگیر وضتتعیت شتتیعیان افغانستتتان بوده و در به هر روی 
قول مستاعد  نستبت به پیگیری وضتعیت شتیعیان افغانستتان    علما و حاکم خراستان،  هاینامه  پاستخ به

این امور را نته از طریق حکومتت    حکومتت قتاجتاریته،  (.427-436:  1386قتاجتار،  استتتت )بهمنی  داده
به خوبی از میزان ها ی نموده استتت؛ زیرا آناز طریق مکاتبه با دولت انگلی  پیگیر  بلکه ؛افغانستتتان
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گاه بود های مختلفی که در ایران رستد واکنشبه نظر می اند.هنفوذ دولت انگلی  در امور افغانستتان آ
ها ایجاد خان با هزاره  تغییر چندانی در رفتار عبدالرحمن ، نستبت به کشتتار شتیعیان هزاره انجام گرفته

 .نکرده است
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 27 ...بررسی تقابلات شیعیان هزاره و عبدالرحمن خان و همکاران: مهمان نواز

 نتیجه  
اختلافات قومی و مذهبی که امروزه افغانستان با آن مواجه است، ریشه در تاریخ این کشور دارد. اولین  

ها در افغانستان و  توان از زمان ورود و دخالت انگلیسی های مذهبی را میهای اختلافات و درگیرینشانه
محمد خان ردیابی نمود. با بررسی صحی ، دقیق و به دور از  حکومت شاه شجاب و دوست به ویژه دوران  

یابی و در نهایت حل این بحران کم  نمود. اقدامات انجام شده  توان به ریشه تعصب این اختلافات، می
یده  های اختلافات در تاریخ افغانستان گرددر دوران حکومت عبدالرحمن خان تبدیل به یکی از سرچشمه

های قومی و هم مذهبی در افغانستان  های نادرست این امیر هم سبب ایجاد بحران ای که سیاستبه گونه
های طوننی  های وی، شیعیان هزاره بودند که در نهایت سبب درگیریترین مخالف سیاستگردید. جدی

آن  گردید. سیاستمیان  عبدالرحمنهای سختها  بر هزاره  گیرانه مالیاتی  مالیاتخان  های  ها و اعمال 
ها و همچنین عدم توجه امیر عبدالرحمن خان به الزامات مذهبی مردم هزاره و  بیش از توان مردم بر آن 

های مذهبی حکومت مرکزی که بر اساس مذهب حنفی بود، سبب ها در جهت پذیرش سیاستفشار بر آن 
هزاره میان  اولیه  درگیرهای  دربروز  گردید.  مرکزی  دولت  و  عمال   ها  گسترده  تجاوزات  روند  این  ادامه 

ها ها را گسترده نموده و سبب ی  سلسله قیام ها، دامنه اعتراضات و قیامخان نسبت به هزاره عبدالرحمن
 در این دوره گردید. 

نظر بودند اما عدم همکاری مناسب با یکدیگر و  ها در مقابله با حکومت مرکزی هم که هزارهبا وجود آن 
ها در جهت مقابله با حکومت مرکزی گردیده و در  ها سبب عدم یکپارچگی هزارههای رهبران آن طلبی منفعت

یافته و  نتیجه نتوانستند به موفقیت چشمگیری دست یابند؛ اما عبدالرحمن خان توانست به اهداف خود دست 
فروختن )امری که در زمان    ها، به بردگی های تبعید هزارههم مخالفان را شکست داده و هم با اعمال سیاست 

ها شکل رسمی و قانونی به خود گرفته بود( و جایگزینی اقوام وفادار به خود در  عبدالرحمن در قبال هزاره 
ها جهت مقابله با حکومت مرکزی جلوگیری کند. پراکنده  های آتی و یا احیانا اتحاد آن ها، از شورش مناطق آن 

 ها دو لشکر عظیم و منظم ساخته بود. های آن انگلی  از فراری  ای بود کهشدن شیعیان هزاره به گونه 
های عبدالرحمن خان در قبال  ها از دیگر دستاوردهای سیاست ایجاد تقابلات مذهبی بین شیعیان و سنی 

ها بود. وی با گرفتن حکم فتوای جهاد از علمای سنی بر علیه شیعیان هزاره و با بی دین و کافر خواندن  هزاره
امر  آن  این  به خود بگیرد. طبیعتا  به شیعیان، شکل شرعی  افغانستان نسبت  اهالی  تا تعرض  ها سبب شد 
ای و مذهبی در افغانستان شود.  های فرقهتوانست در بیاب حکومت مرکزی قدرتمند، سبب بروز درگیری می 

 یخ افغانستان بر جای نهاد. ها تاثیرات عمیقی در تار های عبدالرحمن خان در برابر هزاره به هر روی سیاست
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The place of professional ethics from the perspective of Abbasid era Muhtasibs 

(Case study: food industry) 
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Abstract4 

      Professional ethics, by stating the moral duties and responsibilities of every profession, has a strategic 
role in the success and reduction of the hindering obstacles of an organization. In Islamic governments, the 
importance of professional ethics had led to the creation of new organizations. Hasbeh Institution has been 
one of the most prominent official organizations of governments to monitor the ethics and behavior of 
profession owners based on Sharia and customary laws. In the Abbasid era, this institution had a more 
coherent structure and broader tasks. Monitoring the ethical duties of those who have professions related to 
the field of nutrition is one of the most basic responsibilities of the trustees of this institution. The food 
industry has had many foundations and ethical components that can be extracted during the most important 
Hasbeh Writings of this era. This research tries to answer the question using a quantitative method, based 
on the most important censuses of the Abbasid era, what ethical components were considered in the food 
sector? The results of the research show that trustworthiness, responsibility and good morals are the most 
important ethical components of the owners of this trade. 
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 ای از دیدگاه محتسبان عصر عباسیجایگاه اخلاق حرفه

 )مطالعه موردی: صنف غذایی(
 3)نویسنده مسئول(، معصومه دهقان 2* ، شکرالله خاکرند1پور صدیقه قاسم 

 4چکیده
ای، نقش راهبردی در هه ی اخلای  اههه حهح هر حرفه مسهههیت اه  ای به  باه و ایه و  ا  اخلاق حرفه 

ای  ه ی اسهههلام ، اه ا  اخلاق حرف مؤفقا  ا ک هش متانع ب زدارنده وک سههه زم و داردر در حتتم  
کرون کیهههتالاد رسههه    متجهح اواه د کیهههتالاد جهدوهدی بردوهده بتدر ن،ه د حسهههبه ، وت  از برجسههه ه 

ه  ج،  نظ رد بر اخلاق ا رف  ر اهه حب و حرب بر اسهه ا یتانان وههرف ا درب بتده اسهه ر در  حتتم  
کری برختردار بردودر نظ رد بر ای و   کر ا از ای و  بسه ردهدصهر دب سه ، اون ن، د از سه خ  ر ممسها 

ه ی مح سههب و، م ت   اون  کرون مسههیت ا  اخلای  اهه حب و حرب مرکبب ب  حتزه کیهو ، وت  از اسهه سهه 
ه ی اخلای  م عددی برختردار بتده اسهه  ک  در خلا   مب ن  ا مؤ ف ن، د بتده اسهه ر اههم  یهاو ، از  

 ه ی اون دصر، ی بل اس خراج اس ر  نگ ریم،  رون حسب 
اون پژاهش سههع  دارد ب  اسهه ف ده از رای ک   ب  اون سههؤا  پ سهه  دهد ک  بر اسهه ا م،  رون  

ن  وج  ه ی اخلای  در اههم  یهاو  مترد کتج  بتده اسهه    ه ی دصههر دب سهه ، ؤ  مؤ ف نگ ریحسههب 
ه ی اخلای  مترد  پهوری ا اخلاق ناتت م،  رون مؤ ف دهد ک  ام ن داری، مسهههیت ا  کحقاق نیههه و م 

 کتج  ا حب و اون ام  بتده اس ر
 رای، ام  یهاو ، مح سح، دصر دب س اخلاق حرف   واژگان کلیدی:
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 مقدمه
ه  اه ا   ای در زندب  انسهه ومتضههتف مترد کتج  جتامع مخ    بتده ا ب  اندازهاخلاق از دورب ز  

ب وهدر  ه ی اج   د  ب  د   ددم کتج  ب  اون متضهتف م دارد ک  رویه  بسها ری از معتهلاد ا بسهاح
ای م نمد راسه گتو  ا پ کدامم  ا و  اهف د زوه  ا ن پسهمدی  دربردارنده اهف د ناتت ا پسهمدودهاخلاق  

هه ،  ا بهدی  به وهههد، که  د   بو به  معرف  ا وهههمه سههه نهدو انتاف ختب حاه و  م بتو  ا ب ه ه نمهد درا 
 دهدره  را بمتزی م ه ی کسح نات  ا رفع بدیراه

راد، ک  سهع  در  ه ی اخلاق ب  وه  ر م کرون حتزهای وت  از م،  رون ا بسه ردهاخلاق حرف 
اجراو  وهههدو اخلاق در ما و اههه حب و حرب داردرر اخلاق اههه حب و حرب، نقش م،   در حف  ا 

ه ی حقاق  هسه مد، ک  نسهب  ب  افع   ا ای، انسه وبق ی ج مع  دارندر بن، ، یبل از اراد ب  هر حرف 
ب وههمدر ام  ب  رف  ره ی اخ ا ری ختد مسههیت  ا م  م ب  رد و  وک سههری بداا ا ااههت  اخلای  م 

ه ی اخلای   متی  ب  رد و  مسههیت ا (profession)ای وههدوای، ج،  حرف اراد ب  هر حرف 
 ب ومدربو حرف  م 

کر وهدو راابب اج   د ، اخلاق  ه  ا پاچادههرقر( ب  بسه ری حرف 656-132در دصهر دب سه )
ای بایههه ر مترد کتج  اییههه ر مخ    ج مع  اد  از خ ف ، د    ا دانیههه مداو اایع بردودر خ ف  حرف 

د  ا ک  وهدو اخلاق در سه ج ج مع  ب  کیسهاه ن، ده ی رسه    ج،  نظ رد بر اه حب و حرب ا 
ه چتو حسههب  ایدام کردندر مح سههح م ت   اون ن، د در کم ر کیههتالاد ااههم ب بر حسههح یتانان  

ه ویهه و کیههتوق ا کردند ا بن،  را ب  انا م مسههیت ا وههرف ا درب، بر رف  ر اهه حب و حرب نظ رد م 
ای را ه ی هر حرف کردندر در اون دصههر، مح سههب و دلااه بر نظ رد، ای و  ا مسههیت ا کریاح م 

کردنهد که  راهم ه و  د    برای اههه حبه و حرب ا سههه ور ه ته رانش نا  به  اهههترد مت تا کهی ا  م 
ه ی م عددی کی ا  وههده اسهه  ک  از ما و  نگ ریهمگ م نظ رد اایع برددر در دصههر دب سهه  حسههب 

" وهها ری ا "مع    ا قرو  ف  احت م ا حسههب " ابن اخته از بن،  دا ک  ا"ن، و  ا رکب  ف  ط ح ا حسههب 
 ج معا  بای ری برختردار بتده اس ر  

کرون ای و  مح سهههب و، نظ رد بر اهههم  یهاو  بتده اسههه ر اون  وت  از م،  رون ا بسههه رده
کتانسههه ه  ضهههررهه ی  هه ی بو م اهههم ، نقش م،   در سهههلام   افراد جه معه  داوههه ه  ا بسهههاهح

نه پههوری بر سهههلام   افراد جه معه  ا به  کبع بر ای صههه د اارد کمهدر از اون را، در اون پژاهش به  جبراو
کح ا  ، در جسهه اتی پ سهه  ب  اون سههؤا د اسهه  ک  از دودب ه ب  ر   -اسهه ف ده از رای کتاههاف 

ه و  برختردار بتده اسههه    ای در اهههم  یهاو  از ؤ  مؤ فه مح سهههبه و شکر وهههده ، اخلاق حرف 
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 ه  بای ر مترد کتج  بتده اس  کداماک از مؤ ف 
ای در اهم  یهاو  کتج  زو دی داوه مد ا فرضها : در دصهر دب سه ، مح سهب و ب  اخلاق حرف 

پرداخ ه  اسههه ر  خلافه  نا  به  ارا ه  راهته رهه و  به  کراوج اخلاق در ماه و اههه حبه و اون اهههم  م 
 ه ی اخلای  مترد کتج  بن،  بتده اس ر  پهوری ا اخلاق ناتت م،  رون مؤ ف ام ن داری، مسیت ا 

 پیشینه پژوهش
ه و   در مترد اون متضهتف پژاهش ؤمداو د اق  اهترد نگرف   اسه ر ام  در دان ح  ، پژاهش

( انا م وهده ک  در 1362ه  ه چتو ااهم ب در دصهر دب سه  از ا یهاخ  )ای در برخ  ک  اپراکمده
اراو نا  پرداخ    اراو ب  اترد مخ صر ا ن یص ب  اخلاق پای  بلای بررس  ااض ف اج   د  پای 

بتو  ا ااضهه ف زم و اویهه و، ب  اههترد بهارا ب  ای و  (ه چمان در ک  ا ب 1357اسهه ر فقا، )
مح سهح اوه ره کرده اسه  ا ب  برخ  از ای و  اخلای  اه حب و حرب براه یهاو  نا  پرداخ   اسه ر 

ه ی وههی   بر اسهه ا مع    اراو ا کق ح( در مق    پژاهیهه  درب ره پایهه 1394فرخ  ا ه ت ری)
اراو پرداخ   اسهه  ا ب  کتج  ب  بسهه ردب  ه   ه ی ه   پایهه ف  احت م ا حسههب  ب  کق حا قرو  

ای اوه ره کرده اس ر کف اد اون پژاهش ب  پژاهش ه  نتوسهمده ب  اهترد بهارا ب  کق ح هر حرف حرف 
مههکتر در بو اسههه  که  باه ی رشاوهل اخلای  به  ایه و  اخلای  اههه حبه و حرفه  پرداخ ه  اسههه  که  
اههه حب و حرب ب  د ل ب  ای وفیههه و از رشاول اخلای  ج تباری کممدر در ک  ا ک دو اسهههلام  در 

ز جتانح مخ  ف  بررسه  کرده اسه  ا (، مت  ااضه ف اج   د  اون دصهر را ا1398دصهر دب سها و)
هه ی  اطلاده د مفاهدی را در زمامه  معایههه  ا کیههوه  باه و کرده اسههه ر اون ک ه ا هر ؤمهد به  بداا

 ای میفت  م نده اس ر فره او ره کرده اس ، ام  از مبحث اخلاق حرف مخ  ف  از ج    س

 ایاخلاق حرفه
 وتدره  او ره م ای کع رو  م عددی اجتد دارد، ک  در شول ب  برخ  از بودر مترد اخلاق حرف 

براو وههخصهه  مب م  بر رد و  حقتق  ای، ا گتی رف  ر ارکب ط  دراو وههخصهه  ا  اخلاق حرف 
 (122:  1388ب ودر )یرام ت ،  طرب ارکب ط م 

هه ی بو حرفه  در ارکبه ط  وهههتد که  به  ارزی هه  بف ه  م ای از نگری ای، به  ما تده اخلاق حرفه 
   (Naagarazan,2006:5)اس ر

پردازد ا ری ب  داخ   ما و بن،  را کمظا   ای ب  ؤگتنگ  رف  ر ادته ی وک حرف  م اخلاق حرف 
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   (Seyhan,etc,2016:558)کمدرم 
ای، دا رهاه فه  سهههم   ا جهدوهد اجتد داردر در  به  کتجه  به  کعه رو  بف ه  وهههده، در اخلاق حرفه 

باردر ا   ه ی رف  ری فرد در حرف  مترد کتج  یرار م ه ی اخلای  ا وهاتهرها ف  سهم  ، مسهیت ا 
هه ی اخار رااج وه ف ه  اسههه ، راوترد مهدوروه  اسههه راکژوهک به  اخلاق  در رهاه فه  جهدوهد که  در دهه 

وهتدر )یرام ت ،  پهوری سه زم و ب  نگری سهاسه    کتج  م وهتد ا بر مسهیت ا ای پرداخ   م حرف 
به وهههد که  ایه و  ای، ه ه و رهاه فه  سهههم   بو م ( در اوماه ، ممظتر از اخلاق حرفه 175:  1389

اخلای  اهه حب و حرب خ ص را کباان م  کمدر از بنا و  ک  در بهوهه   مرز میههخصهه  ما و ک ر ا 
ای ا ک ر نا  در اون رها ف  کف اد ؤمدان  اجتد نداردر  اجتد نداوهه   اسهه ر ما و اخلاق حرف حرف   

 (117:  1388)د م  ،  
ه ی اخلای  اه حب و حرب بر اسه ا یتانان  ای ب  با و مسهیت ا در دصهر دب سه ، اخلاق حرف 

اون دصهر، اجتد اه حب و حرب مخ    اد  از مسه   و، مسهاح ، و،تدی  پردازدر در وهرف ا درب م 
اررر ک  در ب زار در کم ر وتدوگر ب  فع  ا  میهیت  بتدند، نا زممد اون بتد ک  ه  هم  بر طبق اخلاق ا 

ه ی مخ  ف   (ر از اون را، براه63:  1383؛ احسهن،  473:  1364یتانان دون اسهلام رف  ر کممد)م  ،  
وهدند  کردندر هر ؤمد در اون داره اه حب و حرب وهروف  پادا م بر اخلاق اه حب و حرب نظ رد م 

زو دی از اه حب و حرب، کسه ن  بتدند ک  نا ز   ک  اخلاق را در هر وهراو   رد و  م  کردند ام  دده
ای نا  ب  اجتد هداو  ا راهم  و  نا ز ب  نظ رد  ب  راهم  و  ا هداو  اخلای  بایه ری داوه مد ا دده

 او مدرد
وهده اسه ر ؤم نت   ه ی اخلای  بو نا  وهم خ   م هر وه،ری دلااه بر محصهت کش، ب  د دد

ه ی اخلای  ا حب و حرب در هر و،ری را مترد کتج  یرار داده نتوس و د ددجیرافادان و ا سفرن م 
اندر بن،  ب  اراد ب  هر وه،ری، اارد ب زار بنا  وهده ا ب  بردی در ب زار ا کع مل ب  ا بو را و دداوه  کرده

وهدندر هر ؤمد ب  طتر ه ی اخلای  ی  ح در ما و اه حب و حرب بنا  نا  بوهم  م ب زارو و، ب  د دد
هه  مخ ص وهک وههه،ر بتده ا در ماه و ک ه م اههه حبه نش اجتد کتاو بفه  که  اون ده ددی عاه  ن  

اند ا ترد کردهنتوسهه و فقب ب  وک و  دا اهه حح حرب برخداوهه   اسهه ر وهه ود جیرافادان و ا سههفرن م 
نتوسه و  اندر ام  ای   ک  باش از وک نفر از جیرافادان و ا سهفرن م اخلاق بن،  را ب  ه گ و کع ا  داده

ه ی اخلای  بنا  ه  بر سه ور د دداند، نیه و از برکری اون د دده ی اخلاق اوه ره کردهب  اون د دد
زبه ن  مردم ح هح ا بیهداد، که ری مردم میرا، ختی بتو  مردم یسههه م ماه ، کق هحبتده اسههه ر درا 

ه ی اخلای  اهه حب و حرب اسهه ،  ای از د ددام ن داری مردم اورانیهه،ر ا م،رب ن  مردم بری  ن تن 
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 (206،214،182:  1361اندر )مقدس ،  ک  در ب  رو و بداو او ره کرده
کرده  بررسه  زندب  اه حب و حرب، ک  زندب  رازمره وه  ر فرااان  از مردم د دی را ممعته م 

ب ه  و ف ن از کافا  ا نحته امرارمع ی ا اوژب  ه ی وهههی  ، متجح بوهههم و  ب  اسههه ، دلااه بر ب
برددر در اون دصهههر، از وک سهههت، برخ  از اههه حب و حرب ب  ای نا  م معا ره ی اخلای  هر حرف 

اخلای  در کلای بتدند ک  اخلاق م   ز ا د    از حرف  ختد را ب  ن  وش بگهارندر پاتسهه ن بن،     ح ظ
ه ی اج   د  مخ    ک  در پ  احا ی اخلاق بتدند، نی و از کتج  ا اه ا  بن،  ب  اخلاق  ب  جرو و

دار  ماراث(ر از سهههتی دوگر، اههه حب و حرب دوگری بتدند ک  61-62:  1369بتده اسههه )اهههبح ،
ه و  ه چتو کد اه، یش کب تر و ف   بتدر رف  ره ی اج   د  ا ای صههه دی دوگری بتدند ک  در اا ه

ای بتده اسه  ک  اه حب و حرب ب  انگا ه سهتد بایه ر ا ه ی اخلای  حرف ه  نیه و از بسهاحاون اا ه
 (79:  1394دادندر )فرخ ،  ب  یا   م ترر ودو خروداراو، انا م م 

ه ی اخلای  در ما و ا حب و حرب، متجح وده بتد ک  خلاف  دب س ، ج،   اجتد انتاف بسهاح
ای ا پایههگاری از رشاول اخلای ، ن، ده ی نظ رک  ه چتو ااههم ب ا حسههب  را کقتو  اخلاق حرف 

ما و اون دا براه، کف اد ا کیه ب، ک  اجتد داوه   اسه ر هر دا براه ایاف  داوه مد بر کیسهاه کممدر  
رف ه ر اههه حبه و حرب نظه رد کممهد ا به  زبه و نرم ا ختی به  راهم ه و  اههه حبه و حرب ب ردازنهدر امه  

کتانسه  اه حح حرف  خ  ک ر را مح سهح از اخ ا راد ب  و  برختردار بتده اسه ر ب تری ک  ح   م 
(، ا   ن، و  اخ ا ر وها ، ممع اوه ی   اه حح حرب 456-457:  1388باراو کمد)یرام ت ،    از وه،ر

 خ  ک ر بتده اس ر

 اصناف
بهه  ما تدهه  اهههم   ج ع  بف هه   ااهههمهه ب  دارنههد،  فعهه  اهه   وههک حرب  در  کهه   افرادی  از  ای 

( اون ن، د ب  اهههترد انگا وههه ، اههه حب و حرب را در حان  2816: 2،ج  1377وهههتد)دهخدا،  م 
سه خ مدر در رسا ااهم ب،  ه ی ختد بوهم  م فراباری کخصهص ا اوه ی   ب  ک ر ب  ای و  ا مسهیت ا 

کرون ا ب نفتشکرون افراد هر اهمف  ان خ ا  کرون، م خصهصوهاخ  یرار داوه   ک  از ما و افراد ف ضهل
وهده اسه ر اخلاق نسهب  ب  دا اهف  دوگر، م،  رون د ال ان خ ا وها  بتده اسه ر اخلاق وها   م 

ای کلای  هر اهمف ، ن  دی از اخلاق اه حب و هر اهمف  بتده اسه ر از اون را، اه حب و هر حرف 
ی را ج،  ممصهههح وههها  بتدو ان خ ا کممد ا ب  کیواد خلاف  برسههه نمدر  کردند ک  فرد اخلای دار م 

 (86-85:  1362)واخ  ،  
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ااهم ب دصر دب س  دلااه بر وا ، از مراکح ا کیتالاک  ه چتو نقاح، اس  د، خ اف  برختردار  
ای، اخلاق در رسا ک ره  یرار داوههه   اسههه ر اسههه  د ک  ایاف  بمتزی  بتده اسههه  ک  در هر مرکب 

کخصههص ا م، رد را ب  ک ربمتزاو داوهه   اسهه ، دلااه بر بمتزی م، رد، اخلاق در حرف  ه چتو  
داده اسهه ر)ه  و،  پهوری، رد و  ب،داوهه  ا کع او ا ه ت ری را نا  فراباراو بمتزی م مسههیت ا 

85-82) 

 نظام حسبه و مسئولیت محتسبان
( ا 314ق:  1414ممظتر،حسهب  از رویه  حسهب  برف   وهده ا ب  معم  وه ردو ا وه  ر اسه ر )ابن

در ااههه لاه ب  معم  حسههه ا اد    ختد و  کسههه  را ن تدو ا اجرای امر ب  معراب ا ن،  از ممتر  
( مح سههح در ااهه لاه دوتان  کسهه  بتده اسهه  ک  بر رف  ر اج   د   25:  1393ب وههد)برااند،  م 

ای فردی ر  (215:  1398مت ،  کرده اس )و،رانداو ا امتر ب زاره  بر طبق یتانان ورد  نظ رد م 
، ازو ا پا  ن  بتده اسهه  ک  در پ و خ  کتسههب خ اف  ا در اندازهم ق ، امان ا اخلای دار ا م  ع از  
 (406:  1م، ج 1900خ ت و،  )ابنوده اس ر  و،ره  ب  اسا   اا ا و ان خ ا م 

ای را نا  و دداوهه   ه ی هر حرف در اون دصههر، مح سههب و دلااه بر نظ رد، ای و  ا مسههیت ا 
ه ویههه و، راهم  و  برای دوگر کردند ک  دلااه بر بوهههم و  اههه حب و حرب ب  ای و  ا مسهههیت ا م 

هه ی حسهههبه  که  ا ری از بو به ی   کرون ک ه اه ته رانیههه و در همگه م نظه رد نا  به وهههدر وت  از ک،ن
په از بو،   ب وههدرهرقر م 189ا ح سهه ا" مح د بن حسههن وههاب ن  در سهه    ن  نده، ک  ا "د  

ه و  ب  دمتاو " ا مر ب   عراب ا ا م،  دن ا  متر" نتوه   ا اه  ، ابتمح د جعفر کتاو از رسه   م 
 ه و  ه چتو "ا ییهه ی" ا "اههم د  ا حسههب بن مبیههر ا دبادا    بن مح د بن اب  ا دنا  ا ک  ا

ا تبار" اح هد بن مح هد بن مرااو سهههرخسههه  ا "بداا ا حسهههبه " مح هد بن اب  مح هد سهههق   وه د 
 (10م:  1931؛ سق  ،712: 4: ج  1367کردر)سا دی،  

په از بنچ  شکر وههد، ب وسهه   از دا ک  ا معراب" ن، و  ا رکب  ف  ط ح ا حسههب "دبدا رح ن بن  
نصهر بن دبدا    وه فع  وها ری، "مع    ا قرو  ف  احت م ا حسهب "مح د بن مح د بن  اح د بن اب   

ه ی بف   وههده از ج معا  بایهه ری  زود معراب ب  ابن اخته و د کرد ک  نسههب  ب  سهه ور ب  ر ا رسهه   
 برختردار هس مدر

کرون ایه و  از بسههه ردهفعه   در به زار، وت    در ک ه م ب ه ر شکر وهههده، نظه رد بر اههه حبه و حرب
رف   اسههه ر ب تری ک  در برخ  از وههه،ره ی اسهههلام ، ای را ب زارب و نا   مح سهههح ب  وههه  ر م 
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)حسهههن،  م  ج  1338بفه همههدر  م 231:  2،  بهه زار  بر  ک ه   نظهه رد  وههک  اب ههدا  ای  حقهتق (  کهه   کرد 
کممدب و حف  وهتد ا ب  برامش بایه ری ب  خرود ب ردازندر سه ه ب  اهترد اخ صه اه  بر کک  مصهرب

ه ویهه و بوههم  ا ب  خ  ک راو مق ب   ه  نظ رد ا اهه حب و حرب را ب  ای و  ا مسههیت ا کک اههم 
هر   –م خصهههص اخلای دار   –کرده اسههه ر مح سهههح اون ک ر را ب  اسههها   فردی ب  ن م درو  م 

 (368:  1357؛ فقا، ،33م:  1393داده اس )سق  ،  ای انا م م حرف 
نظ رد بر ااهم ب یهاو ، م،  رون ایاف  مح سهح بتده اسه  ک  از  ح ظ کعداد ا بسه ردب  از  

ا رکب  ف   ه ی حسهب  ن، و (ر بر اسه ا ک  ا26:  1393اه ا  بایه ری برختردار بتده اسه )برااند،
مع    ا قرو  ف  احت م ا حسهب  ابن اخته، مح سهب و سها ده حرف  میه ر  را ط ح ا حسهب  وها ری ا  

اند، ک  بر اسهه ا متاد اا ا  ا حا   فع  ا  ب  دا دسهه   ن نتاو )بسهها ب ن ، ن نتاو ( ا و دداوهه  کرده
پ ی،  پ ی، م ه پ ی، هروسههه پ ی، بتاردی،  ت ن 1پ یپ ی، ک  فراوههه ، کب ابوههه  ی)بتوههه 

 فراو  متاد اا ا ( کقسا  وده اس رپ ی ا خردهفراو ، ح تاپ ی، زا با راین

 ای در اصناف غذایی عصر عباسیمبانی اخلاق حرفه
وهده اسه ر رد و  اخلاق در  در دصهر دب سه ، ب  رد و  اخلاق در اهم  یهاو  کتج  زو دی م 

پایهرف  ای صه دی ج مع  داوه   اسه ر  اون اهم ، نقش م،   در سهلام   افراد ج مع  ا ب  کبع بر 
اند ک  ب  رد و  اخلاق در اههم  یهاو  کتج  اخته از ج    مح سههب و اون دصههر بتدهوهها ری ا ابن

ه ویهه و بوههم  کردند اهه حب و حرب اون اههم  را ب  ای و  ا مسههیت ا کردند ا سههع  م زو دی م 
ه ی اخلای   سه زند ک  ب  د ل ب  ای وفیه و، از رشاول اخلای  پایهگاری وتدر بر اس ا اس خراج داده

معه    ا قروه  ف  احته م ا حسهههبه  ابن اخته،  ا رکبه  ف  ط هح ا حسهههبه  وههها ری ا  ن،ه وه هه ی  از ک ه ا
ه ی اخلای  اون اهم  بتده اسه ، ک  در پهوری ا اخلاق ناتت م،  رون مؤ ف ام ن داری، مسهیت ا 

 وتدر  شول ب  بو پرداخ   م 

 امانتداری در صنف غذایی
م  اط امهه و  ا  او م   معمهه ی  بهه   ا  وههههده  برف هه   امن"  رویهههه "  از  بهه وههههدر)رایههح  امهه نهه  

( ممظتر از ام ن داری در حرف  ب  معم ی ددم کصهرب ناسه ر زورا کصهرب ا ب  25هرق:  1412ااهف، ن ،
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 ک رباری مقتم کسح ا ک ر هس مد، ب ت  کصرب در حرف  ب  معم ی اس ف ده ب،ام  ا و وس   اس ر  
ه ی م،  اخلای  اه حب و حرب در اهم  یهاو  دصهر دب سه  ب  وه  ر  ام ن داری وت  از مؤ ف 

ه  در رف   اسه ر اون اهم ، ب  ک،ا  یهای مترد نظر مردم، ب  طتر مسه قا  ب  سهلام   ج و انسه وم 
ارکب ط بتدندر ددم کصهرب در م   دوگراو بداو اج زه ا نرسه ندو ضهرر ا زو و ب  ج و افراد، م،  رون  

 رادر  مص دوق ام ن داری اون براه وی   ب  و  ر م 
ه  ب  دمتاو اه حب و حرف  ک  بمدم مترد نا ز مردم را بسها ا کرده ا در  در براه ن نتاو ، بسها ب و

دادند، متی  بتدند  ه و  ه چتو ن نتاو  ا بوه  ی یرار م اخ ا ر مردم د دی ا اه حب و دوگر حرف 
ای نه م اههه حهح بمهدم ا محهل بو را هه ی بمهدم، بر سهههر هر کاسههه ج،ه  ج تباری از کهداخهل کاسههه 

ه  را ب  درسه   پا  ن  کممد، ک  هر کاسه  بمدم  بر اسه ا ازنش بسها ا  و دداوه  کمد ا سه ه بمدم
ب وسهه  بلاف اهه   په از کراوههادو سههم   وههتد ا خرودار م تههرر م    نگرددر بسهها ب و ه چمان م 

ده  ه  اارد بر ه  نتمد؛ ؤرا ک  م تن بتد پتدر سههم بسهها ا، بلاف اهه   وههراف ب  بسهها ا کردو بمدم
ب وسههه  برد دار وهههتند ا سهههلام   مصهههرب کممده را ب  خ ر اندازدر په از اک  م بسههها ا ای م م 

بمدم  را ج را کممد، ک  بداو اج زه برد یب   ب  جدود مخ تط نیتدر س ه  ه ی بسا ا هر کاس سم 
ه ی سه    روخ   ا ب  دسه  فردی امان سه رده ک  در طت  مسهار پ ره نیهتد ا متجح  برده  را در کاسه 

 (74-75:  1347اخته،  ؛ ابن223ق:  1424ضرر ا زو و ب  ا حب و بن،  نیتدر)وا ری،  
نه نتاوه و نا  از دوگر اههه حبه و حرب اون براه متی  بتدنهد در پخه  نه و متاردی را رده وه  کممهد که   

ب وسه  اب دا برد ب کافا  ک،ا  کممد ا ک  رون ضهرر ا زو ن  ب  سهلام   افراد ج مع  اارد نیهتدر بن،  م 
ر  1په از خ ار کردو مم ظر اربمهدو خ ار ب ه نمهد که  نه ن  سههه    ا یه بهل جتوهدن  را کحتوهل مردم دهمهد 

بن،  ه چمان نب ود از برده ی دوگری ه چتو برد نختد ج،  ختی پخ  وههدو ن و اسهه ف ده کممد؛  
ؤرا که  برد نختد به  د اهل نفخ  که  به  ه راه دارد، برای مصهههرب کممهده میهههتلاد بتاروههه  اواه د  

کمدر ب  اندازه بتدو ن ک ن و برای سههلام   مفاد ا ب دث اسهه حت م خ ار، طع  ب، ر ا م ندب ری  م 
بردد، ام  اف اوش بو متجح اوا د میههتلاک  ه چتو فیهه ر ختو ب   ا اسهه،   برای بایهه ر ن و م 

ب وسههه  په از پخ  ن و، فردی امان را میمتر کممد ک  برددر ن نتاو و ه چمان م مصهههرب کممده م 
:  1347اخته،  ه ی درختاسه   مردم را بداو اوه ب ه در نتف ا اندازه بو کحتول خروداراو دهدر )ابنن و

 (223-224ق:  1424؛ وا ری،  78-77
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رن   از ج    اه حب و حرب اون براه بتدند ک  نب ود ج،  ختی 1پ اودر دسه   بوه  ی، بتادری
ودو یها، سلام   مصرب کممدب و را ب  خ ر اندازند ا برای کیاار رن  ا ختی طع  کردو بتاردی،  
ک   را بلافه اههه ه  په از بنته  ک   به  جتی بمهد، در با سهههرد یرار دهمهد ا بتره ارمم  به  بو اضههه فه   

ب وسه  یبل از اسه ف ده از دارؤان، بو را بسها ا کممد ک  ؤتا بو ب دث اوا د  ر بن،  ه چمان م 2کممد
 (85-86:  1347اخته،  میتلاک  در دس گ ه بتارو  مصرب کممده نگرددر )ابن

راد، ک  وت  از متاد اا ا  برخ  از  ه ی اون براه ب  وههه  ر م فراوههه  نا  از دوگر حرف بتوههه 
ه  دارد ک  ددم اس ف ده کرده اس ر بتو  نقش م،   در سلام   انس ویهاه ی کرکاب  را ک،ا  م 

فراوه و کممده اارد کمدر بتوه  ن پهوری بر سهلام   مصهربه ی جبراوکتاند بسهاحاز بتوه  سه    م 
ه ویه و باو او کممدر باو او کردو بتوه  ه  در محل رف  ا بمد  ب وسه   بتوه  ه  را در حرو  می زه

وتد ا ب  برخترد ب  بتو  ه ،  ب ا ه وی و بتی د براو دلااه بر اومت  متجح بزار ا اشو  د براو م 
ای خ رج  ک زب  ا سلام  وتد ک  ب  هر برختردی بتو  ب تده وتد ا از بارد، ب دث م ن م بتد  م 

وهتدر بن،  ه چمان متی  بتدند په از فرای بتوه ، کخ   یصه ب  را ب  حصهاری پتوه نده ا رای بو  
ه  نا  ب   اه زدو دادند ک  در یا ا بن، ، از کا ع حیهراد ج تباری وتد ا س سهم  ب رب  یرار م 

اخته،  : ابن227-226ق:  1424ر ) وههها ری،  3ه ، سهههلام   خروداراو را ب  خ ر نامدازندب  سهههم 
1347  :89) 

نا  از دوگر بوه  او اون دصهر بتدند ک  بتوه  ج و متاد اا ا  بن،  ج،   پ او  پ او ا هروسه کب ا
ب وسه  په از پ او م ب وهدر کب اطب  یها بتده اسه ر ک،ا  بتوه  سه    اا ان ب م در ک،ا  کب ا م 

ه   نقش ( یرب228ق:  1424ه ی مم سههب  اسهه ف ده کممدر )وهها ری،  ک،ا  بتوهه  سهه   ، از یرب
ه ی مسهه ،  دا  در یرب  م،   در سههلام  ، زم و پخ ، کافا  ا طع  یها دارندر یرار دادو کب ا

سهام  نا  ب  اون مترد اوه ره  وهتدر ؤم نت  ابنب دث کت اد سه  ا اوا د مسه تما  در مصهرب کممده م 
پ او نا   هروسهه (  235،2: ج 1389سههام ،  کرده اسهه  ا زنگ ر مه را "سهه  ا ق ل" ن ماده اسهه ر ) ابن

ب وسه  په از ک،ا  بتوه  سه   ، ج،  ج تباری از ختن ب  ا ب تدب  بتوه  ب  او م پ ه  نمد کب ا
اخته،  یها، از یبل بو را در با ا ن ک بگهارند، سهه ه در یرف  مم سههح هروسهه  را پخ  کممدر )ابن

 
 شود.بواردی غذایی است با ترکیب شغلم، لوبیا، بادمجان،کلم، سرکه، سیر، شیر و گیاهان معطر تهیه می.  1

های پوستی  . بوره ارمنی چیزی شبیه نمک که در صنعت زرگری و آرایشی بیشتر کاربرد دارد. استفاده آن در غذا موجب ایجاد انواع بیماری  2

 گردد.می
 شود، که ممکن است با چند بار شسستن از بین نرود.از سگ به تخته می . لیس زدن سگ، موجب انتقال باکتری و میکروب 3
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1347  :99-98  ) 
راین، وت  از م،  رون ایلام مترد ناه ز بوههه  او ج،ه  طب  یهها بتده اسههه ، که  دهدم کتجه  به  

کتاند سههلام   مصههرب کممده را ب  خ ر اندازدر راین در طب  ه   یهاه  ب  اوژه ما او ا نتف بو م 
پ ی، ک ربرد زو دی داردر اسه ف ده از راین ؤمد ب ر مصهرف  ک  رن   کردن  م نمد م ه یهاه ی سهر 

برای سهههلام    ا بتی بو کیاار وه ف ه  اسهههه ، به دهث از بان رف ن کافاه  متاد یههاو  ا اواه د خ ر  
برددر از اون را، بوهه  او متی  بتدند در ان خ ا راین ا ما او مصههرب بو دی   کممده م مصههرب

ا رکبه  ف  ط هح ا حسهههبه   ن،ه وه هه ی حسهههبه   هه ی اخلای  از ک ه اکممهدر به  کتجه  به  اسههه خراج ب اره
، ما او فرااان  ام ن داری اه حب و حرب هر وک  مع    ا قرو  ف  احت م ا حسهب  ابن اختهوها ری ا 

 (230ق:  1424)وا ری،   ه  در ن تدار زور کرسا  وده اس راز براه
 

 

 (: فرااان  ام ن داری 1ن تدار)
 

 پذیری در صنف غذاییمسئولیت
ب وهدر  پهوری م ای ک  در حرف  اه ا  زو دی دارد، مسهیت ا وت  دوگر از فته ول اخلاق حرف 
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پهوری  ( ا در ااهه لاه ب   318:  11ق، ج  1414مسههیت ا  از رویهه  سههی  برف   وههده )ابن ممظتر،  
دار ک ر و  خدم    وهههتدر افراد ک  زم ن  ک  د،دهم   مسهههیت ا  کؤام ب  ی ب ا  انا م، مسهههیت ا  بف  

اند، هاچ مسههیت ا   ندارند، ام  ب  محت کتان و  ا پهوری مسههیت ا ، م ع،د ا در یب   انا م نیههده
امتر مربتط مسههیت  هسهه مد ک  بو ک ر را ب  ب، رون نحت انا م دهمد ا پ سههخگتی اد    ا رف  روهه و 

 (68:  1398ب ومد)س  ه ،  
اندر  در دصهر دب سه ، اه حب و حرب اهم  یهاو ، نقش م،   در سهلام   افراد ج مع  داوه  

پهوری در ما و ا حب و اون حرب بتده اس ، ک  رد و  ب،داوه  وت  از م،  رون مص دوق مسیت ا 
ه  متی  بتدند یبل از بسهها ا  کی ار م،   در سههلام   افراد ج مع  داوهه   اسهه ر ؤم نت  بسهها ب و

اضههه ف د بن،  را از ج    خ   ا خ وههه   بردارند ا هر   1، اب دا بو را پ   کرده ا ب  یرب  کردو بمدم
ه   س  م ه وتب ر یرب   ختد را کعتوت کممد ک  بر ا ر ک،مگ  ا سس  ودو ک ر ا پتد بو، پی  اارد بمدم

ب وسه   برد را ب  اندازه ک ف  نرم کممد ک  نیهتدر بن،  ه چمان ج،  رسه ندو سهتد ب  مصهرب کممده م 
 (223ق:  1424برد ب کافا  ا ب  حا  زو د در اخ ا ر بن،  یرار دهمدر )وا ری،  

ن نتاو و نا  متی  بتدند ب  رد و  ب،داوهه ، ن و سهه     در اخ ا ر مصههرب کممده یرار دهمدر بن،   
کردند ک  ه و  اوا د م کردند ا در سهق  دادکشه ویه و را ب   درسه  م ب وسه  سهق  می زهاب دا م 

کردنهد، اشوه  نتمهدر  داد کسههه ن  را که  مم ظر بمه ده وهههدو نه و بتدنهد ا وه  اومته  از اون مته و دبتر م 
ب وسه   ( در اون حرف ، خ ارباراو نقش م،   در ک،ا  ن و سه    دارندر بن،  م 370:  1357)فقا، ،  

ب وسهه  از سههق ی مترد  از با ا برد ک ا  ا سهه    برای ک،ا  خ ار اسهه ف ده کممدر با مترد نا ز بن،  م 
ب وسه  در محل مم سهب   برد بن،  نا  م   ای پ کا ه برداوه   وهتدراد   د خروداری ا و  اومت  از رادخ ن 

بهاو   وتد ک  ک ربراو بر رای بو نمیاممد ا و  نختابمد ک  ب تدب  ختد را ب  برد مم قل نتممدر در همگ م  
کردند  ه  را بم ده م ب وسههه  ب  ی هری براسههه   ا در یرب ک ا ، خ ارک،ا  خ ار، خ ارباراو نا  م 

ب وسهه  یبل از خ ارباری، مته ی دسهه  ختد را ب داومد ا از پ ه  ا ب زاانیهه و همگ م خ ار کردو  بن،  م 
ای از درق بدو  بمد ب توههمد ک  ی رهاسهه ف ده نتممد ا همگ م وههراف ب  ک ر نا   ب ا مخصههتص ا پایهه ن 

بتوژه زور بیل ا پایهه ن  اارد خ ار نگردد ا م سههت  بر ده و داوهه   ب وههمد ک  در همگ م اههحب  کردو ا  
ه  را از بن،   ، با ده نیه و اارد خ ار نگردد ا در حان ک ر نا  فردی را متی  کممد ک  مگهد سه  کردو

 (77-78: 1347اخته،  کتج،  ا سربرم ودو، مگس  اارد خ ار نیتدر )ابندار کممد ک  بر ا ر ب 

 
 ای با یک سطح سوراخ سوراخ برای جدا کردن اجزای ریز و درشت و اضافات حبوبات و غله. . وسیله 1
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ای ک ا  پ   کممد ک  از خ ر ا خ و  ، با ه  راز کمتر را ب  پ رؤ مسیت و درو ف  ن و، متی  بتدند هر 
ا ن و سههتخ   م نده در کمتر پ   بردد ا خ کسهه ر ک ا ی در کمتر برو ند ک  متجح داد برف گ  ا سههتخ ن  

ای  کردند را در ف اهه  ن و نگرددر بن،  ه چمان متی  بتدند ؤرا  رایم  ک  برای راوههم و  اسهه ف ده م 
ه  روخ   نیههتد ا ب تانمد ن ن  سهه    ا بداو داد ا سههتخ گ   دار از ن و یرار دهمد ک  راین ؤرا  رای ن و

ه ی برد را په از کت ندو،  ه ی خ ار را وههسهه   ا کاسهه کحتول میهه ری دهمد ا در پ و و فرای، یرب
 (223-224ق: 1424؛ وا ری،  28: 1931وس   ا خیک کرده ا ب  فردا متکت  نتممدر)؛ سق  ،  

فراوه و نا  ج،  حف  سهلام   ا رسه ندو سهتد ب  مصهرب کممده متی   در براه بوه  ی،بتوه 
بههاری کممهدر  بتدنهد که  بتوههه  ب  ا بتسهههفمهد را در جه و  جهدابه نه  یرار دهمهد ا به  زدفراو بن،ه  را نیههه نه 

ر از اون را، بن،  متی  بتدند دم ب  را ک  1کیهخاص بتوه  ب  از بتسهفمد برای خروداراو سهخ  اسه 
 حظ  اک  م بتوهه  بر رای ب  نگ  دارند، ک  مصههرب کممدب و بداند ؤ  بتوهه   ا ب  ؤ  یا    خرود  

کردند ا بر رای بو  کمدربن،  ه چمان متی  بتدند په از فرای بتوه ، کخ   یصه ب  را ک ا  م م 
 (35:  1931پ وادند ک  در همگ م برم ، کرم ن ندر )سق  ،  ن ک م 
ب وسه  از بتوه   سه    ا وهسه   برای برابر سهلام   مردم مسهیت  بتدند، بن،  م پ او نا  در کب ا

ب وسهه  کب ا پخ   وههده را سههر متیع ا بداو کیخار ب  پ او م کردندر کب اک،ا  کب ا اسهه ف ده م 
بو همتز میهخص ا با بتوه   ا یرم      ختن  یه ک  رگ   بتوه ه  کحتول دهمد ا از دادو میه ری

کردند ا برای انداد ه  را ک ا  م ب وسهه  هر راز اج قکردندر بن،  م از بو سههراو  اسهه ، ختدداری م 
ه ویه و ک  بییه   ب  ختو کردند ا از بل ج تی می زهکردو کمتره ویه و از با ا بل ک ا  اسه ف ده م 

، هب وسهه  هر راز په از فرای ا یبل از بسهه ن می ز پ او م کردندر کب اا کثاف  بتد، اسهه ف ده ن  
ه  ج تباری وههتد ا دادند ک  از ج ع وههدو مگهه ی ب ی  م نده را در یرب ک ا ی یرار م بتوهه 

 (229ق:  1424ه ی اس ف ده وده را نا  ب  با برم وس یت دهمدر )وا ری،  یرب
ه  را ختا وس یت دهمد ک  یهای ب ی  م نده در ده و بتسفمداو، ؤر  ا  پ او نا  متی  بتدند ک   ک   

ه  را ک ملًا ب داومدر بن،  ه چمان متی  بتدند ک    کرم  ک  در بام  بن،  یرار دارد باراو با ود ا س ه متی ک   
 ( 93:  1347اخته،  ر )ابن 2ای پخ  کممد ب  ا بتسفمد را یبل از جتو ندو کفتاک کممد ا در یرب جداب ن  

 
گوسففند جز  گروه نشفخوارکنندگان اسفت که دارای پشفم و دت کوتاهی که . گوسففند و بز در ااهر و نووه خوردن با یکدیرر تفاوت دارند.   1

باشفد و حتی در شفرایا اضفطراری شفاخ و برز نیز  باشفد. اما بز دارای دت بلند، ری  و پوسفت میشفود، میدر اصفطلا  به آن دنبه گفته می

 دهد.خورد. در حالی که گوسفند این کار را انجات نمیمی

شفود و ععم خوبی نسفبت  شفود و خوش ععم تر اسفت ولی کله بز دیرتر پخته می. دلیل تفکیک این اسفت که کله گوسففند سفریعتر پخته می 2
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پ او متی  بتدند  ه و  اسه  ک  متاد ااه   بن،  بتوه  اسه ر  ت ن نا  از دوگر حرف  1پ ی ت ن 
ه  را در ب وسه  بتوه کردندر بن،  م از بتوه  سه    بتوژه بتوه  بتسهفمد ج،  طب  اسه ف ده م 

هه  را از بنه و دار کمهدر سههه ه یرب ک ا ی کتباهده ا همگه م کتباهدو، کسههه  را مهیمتر کممهد که  مگه
ه و  ک  از از یبل وهسه یهت ا برای مدک  در با ا ن ک یرار داده ه ی کتباده وهده را در رادهبتوه 

پ او متی  بتدند هر سهه  راز وتب ر یرب ختد را وههسهه   ا ب  پ او نا  ه  نمد  ت ن بتدند، برو ندر ک  
 (233ق:  1424کردندر )وا ری،راین کماد ضددفتن  م 

یبل از  پ او نا  در همگ م پخ  یها، متی  بتدند از بتوهه  ک زه ا سهه    اسهه ف ده کمد ا هروسهه 
وههراف پخ ، حبتب د را ک ملات ک ا  کرده ا از با سهه    ج،  طبخیهه و اسهه ف ده کممدر بن،  متی  

ه  را ب  ه  ا دو ا هر راز یرب  2بتدند هروسهه  پخ   وههده را ب  ک  رون کیخار کحتول خروداراو دهمد
ه  ببرند ک  متاد ب ی  م نده در دو  ب دث ه ، انگیه  نیه و را در حفرهختب  وهسه   ا در وهسه ن دو 

 (99-100:  1347اخته،  بن؛ ا37:  م1931کت اد کرم ا کا ع حیراد نیتدر )سق  ،  
ه  را در کردند ا ب دما وب وسهه  از سههرک  مریتا ج،  ک،ا  بتاردی اسهه ف ده م پ او نا  م بتاردی

 (85-86)ه  و،  کردند ک  از جها ب  ی راین همگ م سر  ودو ج تباری وتدر راین کماد سر  م 
-ه  ا کرازاه  را ک ا  ا ب  ن ک وس یت م م ه    پ او نا  متی  بتدند هر راز یرب، طبق م ه 

ه ی ف سد را نا  از ج تی می زه برداو   ا ب  محل انب و   دادند ک  بتی کعفن بو از بان براد ا م ه 
وتدر  زب    ج تباری  داخل و،ر  در  برب   مثل  حاتان ک   کا ع  از  ک   کممد  مم قل  از و،ر  خ رج  ه ی 

 (  230ق: 1424)وا ری، 
هه ی رایم  را ک ا  کرده ا خه   ا باری، اب هدا دانه باراو نا  ایافه  داوههه مهد همگه م راینراین

باری کممدر  اضه ف د بو را برف   ا سه ه ب  پتوهادو  ب ا مخصهتص ا زدو م سهک وهراف ب  راین
 (218-219:  1347اخته،  )ابن

فراوهههه و متاد اا اه  یههاو ، اکثر ایلام ا متاد مترد ناه ز مردم را به  اهههترد وتاه  کتزوع  خرده
فری وههده، یرار دهمد ا ب  ی هری ای سههفاد ا سههم کردندر بن،  متی  بتدند اجم ا را در می زهم 

فراوه و ه چمان متی  بتدند  ه ی سهربسه   ا ک ا  نگ  دارندر خردهبراسه  ، متاد ختراک  را در یرب
ه وی و را وس   ا از اراد مگه ب  داخل می زه ا نیس ن بن،  رازان  کرازاه وی و را ک ا  ا مدام دس 

 
 به گوسفند ندارد.

  گفتند.کردند، لکانه میرا با گوشت سرخ شده و سایر مواد پر می  روده گوسفند  به غذایی که در آن  .1
 ( 180: 1361هایی جهت ارائه خدمت به خریداران داشتند.) مقدسی،هایشان، اتاقپزان در بالای مغازه. هریسه 2
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بر اجم ا ج تباری کممد ا در اههترد ف سههد وههدو ایلام  ه چتو پمار، راین ا کروهه  بن،  را دار 
ه ی وهاری را وهسه   ا ده ن  بو را ب  برو ند ا ج،  ج تباری از ف سهد وهدو سهروع وهار، هر راز یرب

ه ی اههم  پهوری هر وک از حرف برگ خرم ی ک زه ب توهه نمدر در ن تدار زور ما او فرااان  مسههیت ا 
 (  243ق:  1424یهاو  بررس  وده اس ر )وا ری،  

بوه  ان  ک  در ک،ا  انتاف وهاروم ، زا با  ا ح تا فع  ا  داوه مد، ایاف  داوه مد در یرب مسه  از  
کردنهد ا همگه م پخه  اجه زه اراد ا کا اع  هه  اسههه فه ده م برد ا راین به کافاه  ج،ه  ک،اه  وهههاروم 

ه  ا اب اره ی مترد اسه ف ده را وهسه یهت ه  ندهمد ا په از فرای، یربه  را ب  اطراب وهاروم مگه
 (226-225ق:  1424؛ وا ری،  103-104:  1347اخته،  دهمدر )ابن

 

 پهوری (: فرااان  مسیت ا 2ن تدار)
 

 غذاییاخلاق پسندیده در صنف 
ای که  در ب،بتد ارکبه ط ا ربخش مؤ ر اسههه ، اخلاق ناهک ا وت  دوگر از فتههه وهل اخلاق حرفه 

ب وهدر در اون دصهر، ب وهدر اخلاق ناتت وه مل ناتت اهحب  کردو در دان داوه ن حا  م پسهمدوده م 
کردند، ب وسه    اه حب و حرب ؤ  ختدوه و مسهیت  فرای بتدند ا ؤ  اومت  کسه  را میمتر فرای م 
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 پ کدامن ا ب ادا ب ودر  
دادندر از اون را، ارکب ط ما و فراومدب و  در دصر دب س ، بای ر خروداراو ب زار را زن و کیتال م 

ا خروداراو زو از اه ا  زو دی برختردار بتده اسه  ا ب وسه   مب م  بر رد و  ادا ا حا  ب وهد ا ج  
 (30:  1347در مترد مع م  ، احب  دوگری نیتدر )ابن اخته،

بردندر از  ه ویهه و م ه  ا ن نتاو و، برد ا ن و مترد نا ز مردم را ب  در خ ن در براه ن نتاو ، بسهها ب و
برف مد، ب وسهه   کسهه  میمتر انا م اون بنا و  ک  زن و بایهه ر در خ ن  بتدند ا برد ا ن و را کحتول م 

کردندر  ن نتاو و، کتدک و را مسههیت  انا م اون ک ر م وههد ک  ب حا  ا پ کدامن ب وههدر ؤم نت   ک ره  م 
 (  223-224ق:  1424؛ وا ری،  77-78)ه  و،  

کردند ک  امان ب وهد ا در برخترد ب   پ او کسه ن  را م صهدی فرای م در دسه   بوه  ی نا ، کب ا
( در ن تدار زور ما او فرااان  اخلاق پسهمدوده رسه  وهده 98:  1347اخته،  مردم ناک رف  ر کمدر )ابن

 اس ر

 
 

 (: فرااان  اخلاق ناتت3ن تدار)
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 گیرینتیجه
ای، ن، د  وت  از م،  رون کیههتالاد رسهه   خلاف  دب سهه  ج،  د  ا ک  وههدو اخلاق حرف 

حسههب  بتده اسهه  اون ن، د ب  کت ا  مح سههح، ایاف  نظ رد بر اخلاق ا رف  ر اهه حب و حرب را بر 
ک  دلااه بر نظ رد ب  کی ا  ب  ری ه چتو  اخته از ج    مح سهب ن  بتدند  د،ده داوه ر وها ری ا ابن

ه ی اه حب و هر  ن، و  ا رکب  ف  ط ح ا حسهب  ا مع    ا قرو  ف  احت م ا حسهب ، ای و  ا مسهیت ا 
ه ویه و ا ای را نا  ب  اهترد مت تا ج،  بوهم  سه خ ن اه حب و حرب ب  ای و  ا مسهیت ا حرف 

ن، و  ا رکب  ف  ط ح ا حسهههب  ا مع    کی ا  ب  ری ه چتو  ه چمان راهم  و  سههه ور مح سهههب و ب   
 پرداخ مدرا قرو  م 

وت  از م،  رون ای و  مح سهح، نظ رد بر اه حب و حرب اهم  یهاو  بتده اسه ر اون اهم   
از  ح ظ ک   ا کاف  از اه ا  زو دی برختردار بتده اسهه ر ب تری ک  ب  داوهه ن سهها ده حرف ، وک  

ه ی م عدد ا م متف اون دصهر را ب  ختد اخ صه ص داده بتدر اون اهم ، بر مبم ی متاد سهتم ااهم ب
 وتدر  اا ا  ا حا   فع  ا  ب  دا دس   ن نتاو  ا بو  ی کقسا  م 

امه ن هداری،  هه ی اخلای   هه ی اخلای  در خلا  ب ه ر مههکتر، مؤ فه بر اسهههه ا اسههه خراج داده
 (ر1کرکاح بای رون ما او کتج  را داو   اس )جدا  و  ره پهوری ا اخلاق ناتت ب  مسیت ا 

 ه ی ام  یهاو ه ی اخلای  در حرف (: کعداد مؤ ف 1جدا )

اخلاق   پهوری مسیت ا  ام ن داری  ن م حرف  
 پسمدوده 

 ج ع

: 1براه
 ن نتاو  

 11 1 4 6 بسا ب ن  

 23 1 17 5 ن نتاو  

 

 

 

 5 * 3 2 فراو  بتو 

 6 1 4 1 پ ی کب ا

 3 * 3 * پ ی ک  
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:   2براه
 بو  ی

 6 * 6 * پ ی ت ن 

 5 * 2 3 پ ی بتاردی

 6 * 5 1 پ ی هروس 

 4 * 3 1 پ ی م ه 

 2 * 2 * پ ی ح تا

 2 * 2 * پ ی زا با 

 4 * 4 * فراو راین

فراو   خرده
 متاد یهاو  

* 10 * 10 

 87 3 65 19 ج ع 
 
  65پهوری ب  داوهه ن  مسههیت ا وههتد،  ه ی اخلای  میههخص م ب  مق وسهه  ما او ا کح ال داده 

دراهد فرااان  را ب  ختد   3ا   22،  75مؤ ف  ب  کرکا    3مؤ ف  ا اخلاق ناتت نا  ب     19مؤ ف ، ام ن داری  
 ( 4اندر) ن تدار و  ره  اخ ص ص داده
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 ای ام  یهاو  اخلاق حرف ه ی (: دراد فرااان  مؤ ف 4ن تدار)
 

پهوری، در براه ن نتاو ، حرف  ن نتاو  ب  داو ن  ب  کتج  ب  جدا  و  ره وک، در مب ن  مسیت ا 
مؤ ف  بای رون    6ا    10پ ی ب  داو ن  فراو  متاد یهاو  ا  ت ن بای رون ا در براه بو  ی خرده  17

پ ی ب   مؤ ف  ا در براه دام نا  بتاردی 6بسا ب ن  ب  ما او را داو   اس ر در ام ن داری، در براه اا ، 
اندر ر ب  ه ان کرکاح نا  در مب ن   مؤ ف  ب  کرکاح بای رون ما او اون مب ن  را ب  ختد اخ ص ص داده  3

پ ی دربراه دام هر وک ب  داو ن وک مؤ ف  در وک  اخلاق ناتت بسا ب ن  ا ن نتاو  در براه اا  ا کب ا 
 اندر   س ج یرار داو  

ب  کتج  ب  م   ح بف   وده، ب وس   اشد و کرد، ن  وج بم ری بدس  بمده بتو ی ک م   از اایعا   
ناس مد ا ب ود از وتا نب  نگروس ن ب  ن  وج دددی ختدداری ن تد ا ک  بتدو دراد ام ن داری ا اخلاق  

ب  مسیت ا  را نسب   کعداد مؤ ف ناتت  بتدو  ا ک   ب   پهوری  را  از ا حب و حرب  برخ   ه ی اخلای  
ه ی اخلای  در برخ   مم    ک  کتج،  ا حب و حرب ب  رد و  اخلاق ندانس ر ب   بتدو کعداد مؤ ف 

ه  ا نقش حا ک  بن،  در زندب  رازمره مردم  ه  ه چتو ن نتاو  نی و از حس ا بتدو اون حرف  از حرف  

امانتداری

22%

مسئولیت 

پذیری

75%

اخلاق 

پسندیده

3%
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برطرب کممده نا ز یهاو  رازمره اکثر مردم بتدندر دام  داو   اس ر ؤرا ک  اون دا حرف ، اا  اومت   
از حرف  برخ   اا ا   متاد  واروم  اومت  ج و م،  رون  ه چتو  کرکاب  ه چتو    ج د ه   یهاه ی  ا 

اندر  فراو و بای رون ما او مسیت ا  را داو  ودندر په از اون دا حرف ، خردههروس  محستا م 
اکثر ایلام ا متاد مترد نا ز مردم ه چتو خیتب ری،  بما ک   بود،  اون حرف  ه  نگتن  از دمتانش برم  

م   کتزوع  وتا   ب  اترد  مؤ ف را  ما او  بتدو  فراااو  اس ر  براه کرده  در  حرف   اون  اخلای   ه ی 
بو  ی نا  نی و از زو د بتدو متادی بتده اس  ک  در اخ ا ر داو   اس ر دلااه بر اوم، ، پ وان بتدو  

 ی اخلاق پسمدوده ب  مم    ددم کتج  ب  اون متضتف نبتده اس  ا بای ر ب  بو د ال  هکعداد مؤ ف 
و دداو  کردو مؤ ف  ب   ب  مسیت ا بتده اس  ک  مح سب و  ام ن داری کتج   ه ی مربتط  ا  پهوری 

 دادندر  بای ری نی و م 
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 Imamiyya intellectual-religious currents in Pakistan and the center of their 
disputes 

 Farman Ali Saeedi Shagari1| Abdul Wahab Farati2 | Naser Bagher, Bidhandi 3| Hossein 

Abdulmohammadi4 

 

 
Abstract5 

      After Sunnis, the Shiites of Pakistan constitute the largest population of this country. But from the cultural and 
social point of view, they have always been neglected by other religions. Despite the external attacks, there is no 
coherence in the internal circles to deal with them properly, and this has several factors; One of them is the existence 
of different thoughts and currents within the Shia religion and their differences with each other; They also have 
problems from the inside. Among them, not having a sufficient scientific and cultural base and center is a guide. The 
Shiites of this country do not have the same opinion regarding religious teachings; Rather, different readings can be 
seen among them, and the lack of a reading and opinion about religious teachings has caused the emergence of various 
religious currents. For this reason, they have suffered intellectual, ideological and behavioral deviations. The biggest 
deviation is in the areas of analysis and interpretation of the principles of beliefs, customs, and exaggeration in the 
expression of the virtues of Imam (a.s.). So far, four important currents have emerged among the Shiites of Pakistan. 
(History) and this issue has not been researched so far. (Background) How many religious-intellectual currents exist 
among the Shiites of Pakistan, and in which areas do they have differences and conflicts, and what are their intellectual 
foundations? It is an issue that should be investigated (question) Akhbaris, Sheikhis, Jamanshahis and reformists are 
present in this country and most of its disputes and conflicts is in the field of belief, customs and rituals of Ahl al-Bayt 
(a.s.) (hypothesis). This article tries to identify the currents of thought in Pakistan, explain the factors and areas of 
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their conflicts and disputes, and identify the trend of alignment with the Ahl al-Bayt (A.S.). Target). To achieve this 
goal, it used descriptive and analytical method (method). According to Shia teachings, Akhbari and Jamanshahi 
currents have taken the path of deviation and the reformist current has chosen the way and method of Ahl al-Bayt, 
peace be upon them, but the reformation method of this current is also is a matter of reflection. (Found) 
Key words: Pakistan, current, Sheikhiya, Jamanshahi, reformers 
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 ها آنمذهبی امامیه در پاکستان و کانون مناقشات   -های فکریجریان 

  4حسین عبدالمحمدی |  3ناصرباقر ی بیدهندی  |2عبدالوهاب فراتی |1علی سعیدی شگری فرمان 

 5چکیده
د ،ا. هّ   هل نظر ترین جمای  هین تشیی ر ره تشییمی    سیی، ب زی شیییای پ ک تاییب پ زااهل ه  

 ی ی   هری دیگر  یاه یق ارهر دهشیییبیر و دهرنیا. زی  وج د   میرفر ،گ  و هجبمی ی   م هر    رد ز 
شیی د و هین ه ر ی ه      دیا  نم آپزیرون  در  ح ف  دهخل  نیز هنایی     زرهی   هجهد درسیی  ز  

  ی  خبلف در دروپ  ا ق شییار و هخبف  آن پ ز     وج د هفم ر و جری پآپ باادی دهرد؛ یم  هل 
   ناهشیبن ی  ک یگ   و  رتز یلم  و آپیمایگر هسی ؛ هل دروپ نیز دا ر  شیمفت   ایب،ا. هل جملر  

دی،  ی  نظر ناهرنا؛ زلمر   ی  شیییای پ هین تشیی ر ناییآ  زر آ  ل گر هسیی . فر ،گ  ت ف   اهی 
 ی ی دی، ب  شییی د و نآ د یی  ارهئی  و نظر در زی ره آ  ل  ی  دییا    آپ ی ی گ نی گ پ در  یی پ  ارهئی 

زر  مین جه  دا ر هنحرهف ت فمریب   ی گ ن گ پ  ا آ  شیا  هسی . سیآق زر وج د آ اپ جری پ
  ی تحلی  و تفاییر هصی ا هیبق دهتب آدهو و ترین هنحره  در یرصیرهنا. زی یقیات  و رفب ری شیا 

هسییی . ت ت، پ اه ر جری پ  هر در زین شییییای پ    )ع(رسییی وب و هقرهر در زی پ فلییی ئ  و  ، اق آئمر
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هی هسیی  تر ز یا زررسیی  شیی د    ایایی م  اییلهرآپز  ر هخبف  و  ، اشییر دهرنا و  آ ن  فمری 
تر  طلآ پ در هین تشی ر ضلی ر دهرنا و زی    و هصیف شی     ب جمن  ب شییخ هخآ ری )پرسش((

هین  )فرضشیه(   هسی )ع(  زی    در یرصید یقیات ب آدهو و رسی و و  ، اق ه  آپ ، اشی ت و درگیری  
  ی   ی فمری در ک تاییب پب ی ه   و یرصییرن شییب ر ت شیییا  ز  زررسیی  ت ریخ ب شیی، سیی ی  جری پ

)هدف(  ره  شییخن نم یا  )ع(  زی    ره تآیین ت،ا و جری پ  مایی ی  ز  ه  آپدرگیری و  ، اشیی ت  
  ی    ت جر زر آ  ل ز)روش(  زرهی نی  زر هین  هرب هل روش ت صییف  و تحلیل  هسیبف د  ترد  هسی   

هنا و جری پ هصییف  طلق ره  و شیی   ب ره  هنحره  ره کی  گرفبر  ی هخآ ری و جمنشیییا ب جری پ
زی  یلیهر ههایفو ره هنبخ و ترد  و همن روش هصیفض  هین جری پ نیز ج ی ت    هسی .  روش ه  

 )یافته(
 طلآ پش   ب هصف ک تاب پب جری پب شیخیرب جمن:واژگان کلیدی
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 مقدمه
د ،ا؛ هّ   هل نظر ترین جمای  هین تشی ر ره تشیمی    سی، ب زی شییای پ ک تایب پ زاا هل ه  

 ی ی زیرون  در فر ،گ   م هر    رد   میر دیگر  یاه یق ارهر دهشیییبیر و دهرنیا. زی  وج د ز   هری
شییی د و هین ه ر ی ه      دیا  نم  ح ف  دهخل  نیز هناییی     زرهی   هجهر درسییی  ز  هین   مر

  ی  خبلف در دروپ  ا ق شییار و هخبف  آن پ ز     وج د هفم ر و جری پآپ باادی دهرد. یم  هل 
یمایگر هسی . هخبفف ت و  ، اشی ت آن پ در ل ی،ر ز ور  ی دی،  و  ا آ ب آدهو و رسی و هجبم ی  و 

زخ د جاو ترد  و     ب هفرهد لی دی اییی ئ  سیییی سییی  هسییی . در ط ا ت ری   ر تاهو هل هین جری پ
 هنا.  تشمیفت  خبلف  ره زر وج د آورد 

شی    و جری پ هصیف  طلق در زین شییای پ تشی ر    ب جمناه ر جری پ  هر هخآ ریب شییخ 
ت،،یا هفمی ر و  ی ی گ نی گ پب سیییا     ی  و هززهری ی  زیر روش کی تایییبی پ وج د دهرد.  ر تیاهو هل هین

 نظرهت خ د ره زر دیگرهپ ههق ء ت،،ا و  ردو ره زر خ د جاو نم ی،ا.
هسی  تر زر آ، ی آپب   1هنایشید تف   و هیبق دی شییای پ ک تایب پ یمات   بلار هل  مبق همه، 

ترین جی یگی   ره در نظی و زی ور ی ی هیبقی دی و تف   دهره کس هل ت ضییا و نآ تب  ایییلهید ته ی  ی  ب  هر
   ارهر گرفبر  هسی .  مبق همه،  ی   مبق هصی ه  هسی  تر در  ق ز   مبق هخآ ری و دیگر جری پ

 هس .
ت هپ زر دو دسییبر  ره در ی  دسییبر ز،ای تل      ز ور  ی تف   و هیبق دی شیییای پ ک تاییب پ 

 تقایر ترد:
  سییا   وو(  1824)و  هضای ئ   هضما  شیی  زر   ،ای و  تر     ههیرت ی    شییخیرت  سی و زر   گرهی .1

 
مآب بودند. ایشران قلالا ابلااری بود  اما وقتی برای ادامه تصصریل به عتلاات تشرری  دارعلی غفران الله دل. بانیِ مکتب اصرولی لکننو، ییت 1

برد و در ینجا نزد اسرتاد کل، یقای ویید بنلانانی، یقای سرید مندی بصرالعلوم الااالاا،ی، یقای سرید علی یا،ری الااالاا،ی و یقای  ریخ  

تب اصررولی پیوسررت. بعد اا برگشررت اا نج  به هند، کتابی به نام جعفر کلایر کا رر  الاطات تلمذ نمود، اا ابلااریت جدا  ررده  و به  مک

کرد و اا ارک دیگر در رد مطالب فوا،د مدنیه یمی  »اسرراا اوصررولش نو ررت. ای  کتاب یا ارک اا مکتب اصررلی  رریعه یمایت می

دارعلی،  راگردان وفراندان و،  ایشران  همنون سرلطان العلمات سرید مصمد، سرید العلمات سرید یسری  و اسرتریبادی بود. بعد اا یقای دل

مآب و  رراگردان ایشرران در ای  باب، در کتب  مفتی قلی و غیره مکتب اصررولی لکننو را ترویک کردند. توحرریصات اا ایمات یقای غفران 

دارعلی  اوراق الذهب، تالی  علامه مفتی سررید مصمدعلااا  نما، تالی  بعضرری اا  رراگردان یقای دلاسررت. ر :  ی،ینح ی   ہتصریر  ررد

 هجری  ورثح اونلایات، تالی  علامه هندی سید ایمد نقوی.  1306موسوی متوفی 
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زر    ،ا در تفمر هین   آلغ  هوهینو(  1844ر/1260)و آز دی یظیر  ضاییین   یرله.  هسیی  رشییب   ت ظر
    ن،ا  همه،    مبق  پگرهتحصیی   زالی  سیسس و  کردهخ   تآلیغ زر  آز د ههّر  و  همه،  در  تر  رود شیم ر  

 ههحاینن ر  سییا    لان و(ب  1998)و  نق ی   حمای ر   سییا    لان و(ب  1983)و هنصی ری   حمازشییر
(ب  ر   1318)و  ضاینی سف  یرله وو(  1993)و  رض ی  ضمیرههحان سیا    لان و(ب  1982)و ترهروی

  یرله    سییی گرو  در د  ینه  یفمر   ی( ه رول ر آر 37-35ص  یب. )نق  تردنیا  ترویج  کی تایییبی پ  در  ره  آپ
  زیر  آپ  تآلیغی ت  ترینزی ارهر دهرد و    یی ت   یر ق   یآیاههرسییی ا هضقی ا  یرلهو     هضقی ا  یریضاییین ضی 

 (130. )هی هپب صگیرد   هن  و  آز د هسفو  در  جافریر  دهرههبآلیغت وسیلد
. گرهی    سی و زر تشییای  خ هن  ی  ت  ضاین  تر هل سی ی  مبق تن ف  و تار  و  ف رع  2

ههبحصییفپ آپ؛   ن،ا  حمای رشی   ن ف ب   لان  هخبریآ ن ن ف ب   لان  ضایین زخ  ن ف  ج رهب  
ههلر  حماضاییین ن ف  د م  سییرگ د  ب  و(ب آید1989یف ر سیییا صییفارضاییین ن ف  در لا  ر )و

شیی د. ههآبر زالیی  هل یل  ن ف  در هسییفو آز دب سیییا ج هد نق ی در لا  رب ضم ی    شییی   حایین
ههلر نیز ض     یل  شیی   نق ی در  لب پ و ض فس سیییفگرهپ  حل ؛   ن،ا یف ر سیییا گفوتحصییی 

  ب زرهي فهر زهبر فل ي  ا آي ک تاب پ  آش، یي ز  جری پ(.  142سرسخ  هین تفمر ز دنا )ی رف ب  
 ؛ ه   ت ت، پ تا  در   رد هین   ض عب تحقی  نمرد  هس .ت،اتم   ي

 

  مفهوم شناسی

 جریان تعریف. 1
  هصی     فه و  سیم پ. و وا    خف    ا، ی   ز  هسی   ی ری جری ریشیر هل  یرز    صیاری  جری پب

شی د      تاآیر  هنایی   زر آپ  هل تر  هسی   م پ ط ا  در دای  و   ،ظر  ضرت   ز شیاب  جری تر    د  هین
 و  شیی د    گفبر جری  ر  هشییخ ص و هفرهد   ی پ  در  ضرت  زر  (77: ص1374تآریزیب    ) صییوف ی

  شیی د.  ا دا     گفبر  ج ریر   باادب    ههی پ در  ولایب  جری پ  خ طر زر آپ زر تر  هسیی   ت،یز  آپ   ث ا
 ز شا.ب    Trend, Flow, Movement, Currentهنگلیا     در   فه و هین

 دیگر؛ یآ رت زر  رودب    ت ر  زر  نی فبر  اآ ت  و ا هو ه ر  ی  ت صیف زرهی هسر ص رت زر گ   جری پ
 زرهزر  در  شییاری  ی  جری پ    ن،ا هسیی ؛ نرسیییا   خ د  تم ا زر و ز د   گیریشییم   ض ا در تر  ه ری

 تو ر  سییر و نظر و  هیا   ی  گیریشیم   رونا  ترتیق؛  زاین  (.23: ص1385شیاری )ط  ریب     م تق
  گ ی،یا. )شیییاآی ن    جریی پ  ره  هجبمی ع  یرصییید  در  آپ  آای ر  و  فرود ی   و  فرهل ی   گرفبن  نظر  در  زی   آپ  تی ریخ 
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 (17: ص1379س روئ ب  
  هسی    یآ رت  جری پ: تهسی   آورد   ا،ین  شی، سی بجری پ  آشی، ی  ن و  حق   خایروک،    یآاههحایین

 ویوه  رفبی ر  ن ی   هل  فمریب   آی ن   زر  یفو   تیر   ای،   هجبمی ی   ی ی گرو   و  جمایی   تشیییمی ب  هل
 (20: ص1396ک،  ب   . )خارو هس   زرخ ردهر  هجبم ی 

 جریان هایشاخص و هامؤلفه. 2
 ت،ا:    کیاه وج د  لیر ی   ؤهفر  تممی   ز  تر  هس   هجبم ی   ی، هن   جری پب  تر هس  روشن
  تشمی   ره جری پ  ت هنانم   نفر  ی  دیگرب  یآ رت زر ز شا؛ دهشبروج د    یجمای ی   بااد هفرهد ههف.

   (20) م ب ص  .زا ا
  در   زلمر  ز شی،ا؛ نشیا   ر    خ د  ض ا زر  جمای   هین  یا،   وج د دهشیبر ز شیا؛   ایریب   سییایبر  و.
 زگیرنا.  دسب ر  هشخ ص  ی   شخن  هل   هر   ا ی 
  در   آپ فمری  ینم ی،ا  ی، هپ زر  خصی ص زر  نفر  ا،ا  ی   ی   و  ز شیا دهشیبر فمری  یکشیب هنر  .ج
 ش نا.  ش، خبر  ج  ار
  نبی ر   در و  زم،ا  هجبم ع  صییح،ر در طرد و  جاو زر  هااهو  یا،   ز شییا؛ دهشییبر  هجبم ی   ج،آ  د.

 ز شا.   ؤار  ج  ار  ی   هجبم ی   تح لات  رونا در
 ش د.   شخن  هجبم ع در  رفب ر آپ  ز   یا،  ز شا؛  دهشبر  یخ ص  زروناهدی  خ ص  هجبم ی   رفب ر  . 
  شیی، خ   زر  دیگر  یآ رت زر و  شیی د   گفبر  شیی، سیی جری پ  ب  جری پ زررسیی  زر سیی د ؛ لز پ زر

  ی   اهر  و   ؤسیییاییی پ   ارف  آپب  گیریشیییم   اگ نگ  جری پب  ی   گفبم پ  و فمری  ی ،ظ  ر
 (21: ص1396)خارو ک،  ب و  .گ ی،ا    ش، س  جری پ آپب  در  تلایرگاهر و  یلم 

 شناسیجریان. 3
ب دی،  و   ی هخیر جه  شی، خ  تفمر سیی سی شی، سی ب ی، هپ جایای هسی  تر در سی اجری پ
  ی فمری و نیز کی نیا  گرهی تشییی د ت   تفش     بروهج ی فبیر هسییی . در هین ن ع  وی های ت  هجبمی ی 

   تشف و سسس دسبر ز،ای ش نا.   بگرو    ی پ  بفمرهپ
 Mainو ت  در تب ز  رت  در لز پ هنگلیایی  هسیی  ز،  زر آن ر  Currentوهژه تجری پ   ا دا  

of Western Thought Current   1    :زرد  هسیییی  زیر  ا،ی ی  زیر تی ر    ب(26ب ص1380)ز  ر
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   ت،،ا و یم      ،ایگ سییخن   ب  شیی،ایهنازرضاییق آپ   هی یا هسیی  تر      م یر  فروضیی تت
هنیا. و هی  در زی ر  لنیاگ هیب فمری و زیر ن ی  وهجیا تهییا گ نیر ی  زیر (. ههآبیر  میر جریی پ24)ز  رب ص

شی د تر آپ فمرب  مبق ی  نظریرب دهرهی تلایر ز شیا.  ،ظ ر    هل تلایر هین وهژ  جری پ واب  هطفر   
هی آپ ره اآ ا ترد  ز شی،ا و کیروهن  دهشیبر ز شی،ا. دسی  تر زر آپ فمر ت جر نم ی،ا و در هسی  تر یا 

ش دب زر ی  فمرب  مبق ی  نظر زگ ئیر جری پ )زرن م رب     ز یث   ز ره آپ  و هار ت،،ا. هین ویوگ 
ش، س  یآ رت هس  هل ش، خ   ،ظ  ر و گفبم پب  جری پ(. زرهسی ن تاریف خایرو ک،  ب  1: ص1398

  ی فمریب  ا آ ب     ی یلم  و تلایرگاهر در گروگیریب  ارف   ؤسیای پ و اهر اگ نگ  شیم 
   (9: ص1388سی س  و هابص دی. )خارو ک،  ب ههفب  

 ی ی   ایییب،یا تیر هل هحی د هیبقی دی دوهلد   یا آ  در هین  قی هیرب جریی پ- ،ظ ر هل جریی پ فمری
    آ  ل شی نا؛ وه  در تفاییر و تحلی   ه      ایب،ا و در ج  اد ک تایب پ زر ی، هپ شییار شی، خبر   

  ی  دی،  و فروی ت ز ور  ی دی،  و  ا آ ب ز   ر هخبف  نظر دهرنا. در هین  قی هر  همبرین جری پ
  ی خ ردتر    ی جری پ  اییب،اب و شیی    جری پ   و ک یر ا آ  و دی،  هین تشیی ر تر دهرهی  ؤهفر

  ی فمری  ا آ  ه   یر در ک تایب پ زر سیر جری پ شی د. زر ی  هیبآ ر جری پگرددب زررسی      
 ش د: هر تقایر   

 . جریان اخباری 4
 و  ن شیی، ن   صیی رت  زر ه    دهشییب،ا؛  ضلیی ر  سییرل ین  هین در  ک تاییب پب  تشییمی   هل  اآ     هخآ ری

 ره  خ د وج د   ق لاتب و    تب و  ن شیبن ز   ک تایب پب  تشی ر  تشیمی   هل زاا.  تردنا    فا هی    خفی نر
  هخآ ری   جری پ.  ت،یر    زی پ ره جری پ  هین   هر    یشیی خصییر  هل  زرخ   ج هین  در.  تردنا هیفو  رسییم 

 روهج  ره   آپ هفم ر و    هنایشییر ناهرد؛ هی، پ  ارو  و   شییه ر    هخآ ری ز   ا،اهن  در هین تشیی رب فرر
 ش د.  ی جری پ هخآ ری در هین تش ر هش ر    در هده ر زر زرخ  هل ویوگ   .د ،ا  

 های جریان اخباریشاخصه

ترین شییی خصییید هین جریی پب  .  هر یشمرجع  نظشا    و  هیشفق   یشول   نظشا    بشا  مخشالتش الف   
 خ هف  ز  نظ و  رجای  فقه ء هسیی . سیییا هضایین لیای هل هفرهد سییرشیی، ن هین جری پ دو تب و زر 

و ههف: ج( وی در نقا نظ و 2001ضیا هجبه دب تقلیاب نظ و هجبه د و هصی ا فقر ن شیبر هسی . )لیایب  
ن یایییا: تواب  آیی  ههلیر  حاییین ضمیر طآی طآی ئ  هل دنیی  رفب،یاب  یی پ شییییایی پ زحیث  رجایی    
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ره ت، ر گاهشییی  و زر ج ی آپ هفرهد  خبلف هل )ع(   بها هیلر شیییروع شیییا. هین نظ وب نظ و   اصییی و
  ی  خبلف تقاییییر نم د  خ طی پ )  بهاین( ره  زر ی، هپ ره ،م  و ر آر ارهر دهد ب  ل  ره زر فرار

( در تبی و دیگرش تیر  میر  حب هی آپب زریلییر نظی و ولایی  فقییرب  2: ص2001)لییایب ههفب    ز د .
گ یا: ت  بهاین زرهسییی ن ی  آید ی  نظ وب هزلیاییی ب ت    ره تلسییییس  تقلیا و هجبه د هسییی ب   

 (219و: ص1972نم دنا . ) م پب و
 م ،ین سییییا ز ار نث ر تر هل هفرهد زرجایییبر هین جری پ هسییی ب ا،ا تب و زر یلیر نظ و ولای     

فقیرب تقلیاب هجبه د و   بهاین ن شییبر هسیی . دیاگ   سیییا ز ار نث ر لیای در ز ره ضم    وه  فقیر 
  ی   بهاین زرهی هین هسییی  تر آخ نا   ضم    ره زر گ یا تضقیق   مد هین سیییا  و تفش   

دسیی  زگیرنا . وی زرهی هاآ ت هدی ی خ د زر هض دیث  تمایی  ترد  هسیی ؛ هل جملر زر هض دیث  تر 
گ ی،یا: تتاییی ن  تیر اآی  هل وای ب   ی د )ظه ر ه ی و ل ی پ( زرهی ضم  ی  هسیییف   گی و زردهرنیاب    

 (75ب ص1 فک خ ه ،ا شا. ) اب،آطب ج
گ یا تر    در تب و تشییف ههحق ئ  زی پ تردیر تر نظ وب هجبه د ی  نظ و  ب هلی ز  نظ و  وی   

ب هین )ع(زی هسی ؛ هاه زاوپ دشیم، ب ز  ه  )ع(  زی هسی  و  ا  آپ قصیق  رجای  ه  )ع(  زی ه  
تردناب روی ت هنا ت رش ره هده ر زا ا. هگر ه رول شیار زر تبق   بهاین و  رهجع هتبف ء   نظ و نم 

دهن،ا تر هسیی ن  ( هی،ه  ) رهجع(   146و ههف: ص2006گردیا. )لیایب  ل ین هل شیییای پ خ ه    
   آپضاییین)ع(ب ز، زرهینب تم و سییا    ا ق شیییار دو ایز هسیی  ولای ب یل  )ع(و یزهدهریب ه  و  

)  بهاین ( زرهین هسییی  تر هین دو ایز ره هل زین زآرنا. ت ر ت  هی،   کی  رفبر تر هگر تاییی  در نم ل  
 گ یا.یل  وه  ههلر زگ یا زر هو نصیری   
   ره زر ی، هپ  رتز ر آری اآ ا ت،یر. هاه در  آپ تآای  ت،یر و  )ع(         ر  ابیر در یق ئا هل هئمر

 (   22ت هنا در  رتز ارهر زگیرد. )لیایب  م پب ص ا ق شیار فقط  اص و   
  هنبخ و    رتز  و   رجع  ی، هپ  زر       ل   ره  خ ط   هنا پ  و نر  ت،یر    هط ی   خ ط   شخن  هل  نر  ما
  ل  پب   هوهئ   ت   (ع)آئمر  ل  پ  هل    ی. هل نظر هخآ ر ناهدنا  هجبه د  هج ل   خ د  هصح و  زر  (ع)هئمر.  هس   نم د 
  دهی   زر    حب ج  ه ر   و هین   نآ دناب   هص ه       آپ  هل  یم    یچ .  ز دنا  هخآ ری  شیای پ   مر   تآری   قیآ 
در    وی  ا، ن ر  هس ؛  گرفبر  هنبق د  ز د  زر  ره  شیار  تفو  و  هص ا  ززرگ پ  نث ر  ز ار  سیا  نی م ،.  نیا 

  و  ر   ت،ا   حمر  شیای پ    یدا  در  خ د  یق ئا   ر  خ ه ا     فیا   تشی :  گ یا     فیا  شی   ز ره
  و   ش نا  شیار   آهر  جملد  ا،ا  و  ای ن   ا،ا  ز    ر  شیای پ   و  نا ا  دس   هل  ره  شیای پ  رض ی 

د ،ا .      روهج  ره(   فیا  شی )     بهاین  گ نرهین   ا ق  ک تاب پ  در  وی   مبق  و  د م    حماضاین
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دهدپ  ردو ا،ا ایز ره زرخف   ا   ه     بهاین زرهی فریق  ؛  (267-266لیایب  م پب صن)
ت،ر زر هین شخن  ن یاا: ت ن تا ق   هنا. سیا ز ار نث ر لیای در   رد هجبه د و تقلیا   خ د ن شبر

تر زرهس ن یق  و هطفی ت ن ان خ د ا،ین هدی ی دهرد تر نزد  مر   بهاین و فقه ء رأی شخص   
تر شم  زر تبق هغ ی  رهجار ت،یاب تر هفس تفب ی  زر  ا، ی رأی شخص  هس   ضرهو هس  در ض ه 

و   فب وی فقیر  ههما ئ    م یر  و تم و ت ضیح  ههما ئ  رأی شخص    بها هس   ت ضیح  و  مر 
 ( 19و: ص2009  بها هس . )ز ار نث ر لیایب 

 ی ی هین جریی پب  خی هفی  زی  نظی و ولایی  فقییر هسییی . هل  ،ظر هین  ز،ی زر هین؛ یم  هل شییی خصیییر
جری پب نظ و ولای  فقیر ی  نظ و خ د سی خبرب ت سیط   بهاین و یلم ی شییار هسی  و  یچ سی،ا 

 ایییب،ا و )ع(  رجع و  رتز شییییار فقط هئمر)ع( ارآن  و روهئ  ناهرد. هل نظر ارآپ و هض دیث  اصییی  ین
 رتس در زرهزر هین  رتز ارهر گیردب هل ارآپ و ضایث دور شیا  هسی . هنایشیر و تفمر نظ و ولای  فقیر 
زرهی تح  سییور  ارهر دهدپ شییای پ زر وج د آ ا  هسی . نظ و ولای  فقیر ز یث یقق   ناگ  شییار 

گاهشییبن      ی  خبلف شییا  هسیی ؛ هاه ره  زروپ رف  هل هین  خمصییر و یقق   ناگ ب ت، ردر یرصییر
 هس .)ع( نظ و ولای  فقیر و ارهر گرفبن در ده ن هئمر

   در ک تاب پب ضای     ی جری پ هخآ ری. یم  هل ش خصرب  مخالت  با اجتهاد و تقلید
   یر هین ط ری زی پ ه  دفرا  ددیاگ   و نظریو  خ هف  ز  هجبه د و تقلیا هس . سیا هضان لیای ز  زی پ  

خاهونا  نر   (؛ 2( فقط خاهونا ا ن پ گاهر هس  و هین ض  ره زر تا  وهگاهر ن،م د  هس  )1) ت،ا: ت  
خ طر  خبلف و  بف وت ز دپ آرهء و  ر نر ز؛ (3نظریر   بها ارهر دهد  هس ) ضمر ایزی ره ت زع رأی و 

ا و زاا هل سا  و  هگر   بها زر ضمر وهاا  نرس  ؛(4)   ش د   ب ضمر وهاا  ی  ایز  بااد   دیاگ  
تفش ضمر وهاا  ره زر دس  نی ورد و ز  هجبه د خ دش زر ضمم  زرساب آپ ضمر زرهی خ د و  قلای،   

 ( 23و ههف: ص 2001)هضان لیایب   .ت،ا و هین ضمر ظ  ری هس  در  ق ز  ضمر وهاا تف ی    
ز  زی پ هین نم تب سییییا هضاییین لیای نظ و هجبه د و تقلیا ره ی  نظ و  ن درآوردی زر ضاییی و  

تا  ض  رأی و ضمر دهدپ ره ناهرد  )ع(  ت،ا. در نظ و شیار زر جزء هئمرآورد و زر شات آپ ره نقا     
تر   ایب،ا و ضمر وهاا  ی  ایز زی )ع(  و هگر در ی هر وهاع و ظ  ر ی هم ن   ایب،ا فقط  اصی  ین

   نظ و هجبه د  شی د. هاه هل نظر هخآ ریگ نر تغییری در ضمر وهاا  خاهونا ض صی  نم نیای  و  یچ
 و تقلیا هل هس ن ز ط  هس  و  یچ دهی  یقل  و نقل  ناهرد.

گ یا: تج، و خمی،  در جه پ      )ر (سییا ز ار نث ر لیای در نقا دیاگ   تقیر  اهرهت  ه  و خمی، 
سی، ب تلمد طیآد یل  وه  ههلر ره ضرهو هیفو ترد . تشییع هوهین تای  هسی  تر زرهی خ شی، دی ه  
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    حف د و ن  ت زا ،ا و ت،ه  ره  ( ز یا  ؤ ،ین خ دشیی پ ره هل هین تآ   ت ری25)لیایب  م پب ص
ت هنیر فب هی لی دی هل فرهر و ن  تب دوری هل آخ نا   هسیی  و تقلیا ره زر سییو  هشییغ ا زریزیر.      

( هگر تای  فمر 28شی د. )لیایب  م پب     هنای پ شیر ،ا    آپ  بهاین نق  ت،یر تر ز  شی،یاپ  
رسیی ناب ا،ین تایی  صییا در صییا در هشییبآ    ایی .  ت،ا تر   بها ضمر  اصیی و ره زر شییم      

 (46) م پب ص
ارخا اره تر در آپ    ا،این ز ر هین ره ا ز  تردیر تر ت  رت و خریا و فروش هجبه د ز  ای ن   

( اآ  هل هنقفو در هیرهپ 93ش د. )لیایب  م پب   یچ ت جه  زر  ، زع ضقیق  یا،  ارآپ و ضایث نم 
شا؛ ه   زاا هل ورود ه  و خمی،  زر هیرهپب در تم و شهر  ی هیرهپ نم ل جمار زر  نم ل جمار زرگزهر نم 

 ( 63ط ر کرشم   زرگزهر گردیا. )لیایب  م پب ص 
  ی جری پ هخآ ری در ک تاییب پ  خ هف  ز   . یم  دیگر هل شیی خصییرج  مخالت  با علم رجال

گ یا: یلر رج اب     در ز ر  یلر رج ا   رج ا و هصیی هیین هسیی . یم  هل سییرشیی، سیی پ هخآ رییلر 
 اییبحمر نم دپ هاباهر شییخصیی    بها در شییریا  و  شییم ک سیی خبن هض دیث هسیی  تر زرهی 

  بهیاین نیی ل زیر یی  سییییایییبر و نظی    ز د تیر زیر وسییییلید آپب ج هل هین تی ر ره کییاه ت،،یا؛ ا،ی ن یر 
هنا. هسی ن یلر  تشی،گ پ اارت زاا هل یرر ریزی فرهوهپ زر لیر خ دب زر آپ ن و تیلر ههرج ا  گاهشیبر

تر  رضایث  ره زخ ه ا اآ ا ت،ا  ههرج ا ت، ر گاهشیبن  بن ضایثب و زررسی  هض ها رهوی هسی . ت  هین
 (24-23ج: ص2006ی  رد نم یا. )ز ار نث ر لیایب  

ز شییا. هگر تایی  زر هو ا پ دهشییبن رأی خ ص در   رد  ر شییخصیی ب ض   اییلر  ر هنایی پ   
شی د و هگر زر هو زای ترد  ز شیاب ی   نیم  ترد  ز شیاب آپ شیخن ی  آدو خ و تلق   حای و   

زی،ا تر آی  در وهاع هین شخن خ و هس  ی  زام ا،ین زرخ ردی  ش د و هین ره نم آدو زا  حا و   
گ ییا تیر آپ رهوی اقیرب  ابآرب  گیرد تیر در زی ر  یی  رهویب یی  رجی ه    زی  روهیی پ ضیاییث صییی رت   

گ یا آپ رهوی قیر  ابآرب  صحیح ههاقیا  و  بق  هس  و رج ا ش، ن دیگری در   رد  م پ رهوی   
ف سیی  ههاقیا  و قیر اقر هسیی . هین ا،ین اوا  ضمر نم دپ در   رد ا،ین تایی  ت  ای    ه م پ 

ایی  و روهی  نق  شییا  هل آپ شییخن زرهی  میشییر  شییم ک خ ه ا ز د. )ز ار نث ر لیایب جب  کایر نی
 (24 م پب ص

گ یر تر یلر ههرج ا در  یچ ج ی ارآپ زی پ نشییا  هسیی ؛ ه   ناییآ  زر    ز  هطمی، پ ت      
   ی د و آ  لش  آپتر در ز ر   ر یلم  ز  ت جر هسییبااهد و ت هن ئ  هفرهدب یل و  خبلف ره زر )ع(  زی ه  
ذتری هل یلر ههرج ا  )ع(  دهدنا؛ ه   آ  لش یلر ههرج ا ه م پ کایر نیاییی . در هض دیث  اصییی  ین  
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  ی خ د  خصیی صیی  در تب و تتشییف     در تب و  (24شیی د. )ز ارنث ر لیایب  م پب صدیا  نم 
ههبلیی د  زر هین ضر  تلتیا تردیر تر هسیی ن دین زر یقین هسیی  و شیی  در آپ ج یگ    ناهرد. )ز ار  

ف ئا      یقین نآ شیییا ز آپ( ز، زرهینب یقیا  ز شیییا ی  یم ب هگر هسییی ن  20و: ص2006نث ر لیایب  
تر شی دب هل هیم پ دور و زر تفر هسی . هزباهی تفرب شی  هسی  زر  مین دهی   رگ   شی  هنای پ زی 

ت،ا هسی ن آپ  شی د و هین ی  ضقیق  هسی  تر   ر فب ی و ضمم  تر   بها صی در   نزدی    
سی لد. تهشیم ا      آبف زر شی  هسی  و  قلاین خ د ره زر شی   آبف   آپشی  هسی . تم و لناگ   

سییی  ب ت ممن هسییی  ب تزاییا نیاییی  ب تهضبیی اب وهجق ب تهضبی اب لالو ب هین گ نر ههف د  زرهی ه
ایاییی م هین  میر هصیییوفضی ت در رسییی هیر یملییر   بهیاین وج د دهرد. )زی ار نثی ر لییایب  می پب  

 (35-34ص
کیروهپ هین جری پ در سیوح ج  ار زر ط ر  شیخن شی، خبر شیا  نیای ؛ وه   ؤسیای پ و شی رض پ  

گری و هین جری پ هل هنایی  و خ صیی  زرخ ردهر  اییب،ا تر زر ط ر نشیی، ن دنآ ا تآلیغ هفم ر هخآ ری
ضییای  و  خ هف  ز  جری پ هصیی ه   اییب،ا و در وهاع هین جری پ ت هناییبر هسیی  تر هفرهد لی دی ره زر 
سی ی خ د جاو نم یا و در ض ا ض ضیر  رتز هین جری پ شیهر ترها  هسی  و زر ز ور زرخ ب ی  گرو  

د ،ا. تایی ن  کیرو هین د ،ا و زر ن و ا،ا نشییر   در کشیی  صییح،د ت ر یلم  و فمری ره هن  و   
 جری پ  اب،ا تر  خ هف نظ و ولای  فقیرب تقلیا و هجبه د  اب،ا.

 . جریان شیخیه 5
ر( و  سیییا ت ظر رشییب  ز دناب تر در  ی پ  1241-1166ز ن  شیییخیرب شییی  هضما هضایی ئ  )

شیای پ ش، خبر شا  هس . ش یا هین  ال  در شآر ا ره  ،ا و ک تاب پب زرهی هوهین ز ر ت سط   لان  
ر( ره  ی ف . وی ت سیییط تتشیییف ههظفو  و ترجمر تضی ه  1260 یرله ضاییین هیظر آز دی ) ب ف   

ر(   1264وه  سیا ههالم ء   لان  سیا ضاین ) ب ف   ین  ال  ره خ هس  گابرش د ا؛  هه،فس ب ه
   ره ن شی ب شیی  ههحایثب آا  ززر   آپدهریل  در تب و تهف دهت ضایی،یر  ک سی  زن   لان  سییا دا

ن یاییا: ت   ههشییی  ههمیرله ضایین زن تهرهن ب در ضییمن شییر  ض ا  یرله ضایین یظیر آز دی   
ههیا ل ی ههاظیر آزی دی ههه،یای  ن ههالمی ء هلایفو و هفی ضیییی  ههشییییخییر تی پ ف  ترزف  ههلیر  ه ی پ

(   لان  نث ر  307ب ص2ر . )تهرهن ب ج1338ههمشییرفر  ن تف یا ههایییا ت ظر ههرشییب  ت ف  ضاود  
(. ز، زرهین؛  239ضایین یظیر آز دی نیز تب ز  زر ن و ترد هلاج زد ههشییخیر  ن شی . )سییا ههالم ءب ص

پ شییخیر هل هفم ر شیی  هضای ئ  و دیگر هفرهد هین جری پ  بلارنا. در هین ج  زر زرخ  هل  هر ترین جری 
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 ش د.  ی آپ هش ر    ش خصر

 های جریان شیخیهشاخصه

شییای پ   .هل  ،ا جاه شیا  یفدی   1947 سی ا  در ک تایب پ  تشی ر   تتویض  عقیدۀ  ترویج  الف
 ز د؛ یزهدهری و    تر فقط آن پ  نشیی ند شیی، خ   ؛ناهشییب،ا  ی،  ارسییر د  ل ینبسییر  یندر آپ ل  پ در ه

 یلیهر  زی ه  فلی ئ  و  ، اق    یاپز  شی،  دهنایب،ا؛ ن  ت   یلدره وسی  رسی ا  آا   صی ئق زر  گریایبن
هطفع ا،اهن    آپ  جزئی ت  هل وه   ز دناب  ز خآر هیبق دی هصی ا  تلی ت  هل  شیانا؛    خ شیح ا  ههایفو

هل   ین م ،و  اییب،ام     و  ف ضییر ار تایی ن  گ ی،ام   ار  زر تف یض  تر  دهناییب،ا نم و  ناهشییب،ا
و:  1999   بزرسییب  یای)ل   .ز دنا  خآر  ز  ویو نظرهت و یق ئا    هضما هضایی ئ  ی شیی   یخیرب ا ق شیی 

ز د.    و  ف ضیر ت ف یارشی   ینا،ا ضر   شیبرک ز  یای پشی  یقفر  یزره  یبخآر  ( در ی هر ز24و23ص
یل  هرزار هسییبالاا  دهسیی ن فلاییف ره زر  یضتف  یا یق  هضایی ی   هضما  شییی   شیییخیر   ؤسییس ا پ

وهرد یرصیر شیا و   یا م پ  ف ضیر ز د تر یفو  زر  ا زهتب ز  فلایفر جا  یخیرهاه  ا ق شی   ترد؛  
(  24زرسب ب  م پب ص  یای)ل   .دهد یل  هرزار ضفا ره ضرهو و ضرهو ره ضفا ارهر   دهسی ن فلایف زر

  ز دب    ابقا و  دهنای     ههه   صیف ت دهرهی و  ههه    ظ  ر  ره)ع(  اه رد   اصی و  هضای ئ   هضما  شیی 
 ز د  هیبقی د  زرهین   م ،ین  وی.  هنیاخفی   د ،یا   رولی  و   جهی پ  گردهن،یا   و  آفری،،یا   ه ی  ی پ  و  کیی  آر

     ایب   .هسی  سیسرد   هیشی پ دسی  زر  ره  دنی   ه  ر رشیبد و  گرفبر  تم  آن پ هل  دنی   آفری،  در  خاه تر
ر:  1383   ب)هضایی ئ  .ه    ن،ا و  کی  آر   ج دهت زر آن پ وهزاییبر و ا ئر هسیی   ردو ز،اگ پ و زردگ پ

  زی  ه  زر ی، هپ فلی ئ  و  ا زهت    یهنصی ر   یرزشی   ه ث ا  یخیر( و  آلغ پ و  روج پ شی 76ص  ب1ج
 در  تر  گردیا ی، هپ  ض ه  در  یقیا  هین.  تردنا   یجترو  ک تاییب پ  درره   یضتف  یا ههاییفو یق  یهریل

   ور    ره  هدی   ی   ا،ین  رگز)ع(  هئمر و  کی  آر  و نیا   خآری  آ یزبشرک  تا زیر هین هل  هض دیثب  و  ارآپ
 .هنانخ هنا   فره  خ د  ز،اگ  زر ره  ردو و نمرد 

تاآیر و ؛   ی جری پ شیییخیر در ک تاییب پ هسییبف د  هل تلوی  هسیی یم  هل شیی خصییر  تأویل  ب
تلوی  گ ی،ا. ز ن  هین جری پ شیی  هضما هضای ی  تر تفاییر ز طن تفو و زرخف ب ظ  ر  ا،  تردپ ره 

 م ن،ا صی فی پ و ز ط،ی پب جه  وف  دهرهی ذور فلایف  نیز ز دب  یفو  زر دهشیبن  شی  هخآ ریب  
زیر روش تیلویی  گرهئییا  و در هین ره  زیر  آی هغیر هفبی د؛ دهدپ  فی د هخآی ر و هضی دییث زی  ذور فلایییف  خ دب  

هی تیر  ر ای زی  هرهئیر زیر لزی پ  یا یق  زیر گ نیرره زی  یقی ییا خ د تلفی  تردب  )ع( یا،  ارآپ و هضی دییث هئمیر
ز شییا و  ر ا ز  طر  در ا هق فلاییفر. هو ز زهرگیری هل ا یاه تلوی   ابقا ز د تر  ر ایزی یفو  زر 
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رول ای    )ی و ههقی  ر( ره زر رول ای وب    دهرهی ز ط،  هسی . زر  مین دهی  در آا ر خ دبشیم  ظ  ریب  
ک  صیرها ره زر ولای  و ارآپ و جآرئی  ره زر یق  کی  آر و هئمر ز،  هسیرهئی  ره زر  حماب  ه  وب   ی د؛ 

  ی ک تاییب پ کر هل تلویفت و تف سیییر ز طن   ی شیییخ ( تب و81ب ص2تاآیر ترد! )هضایی ئ ب ج
 هس .
 حمازشییر هنصی ری  آلغ شییخیر در ک تایب پب     السشم  هم یعل  یباهلائمه  غلو در ششأن    ج

    م ن،ا دیاگ    ف ضیر هسی  و نشی پ د ،اه هین هسی  تر وی زر ا،ا دیاگ   ویو  دهرد تر هین دیاگ  
 شات هل هفم ر شی  هضما هضا ئ   بلار ز د  هس .

گ ییا تیر هین    ب  )ص( ارفی   حمیا و آا  حمیاا،ی ن یر وی در  ا،ی ی تضقی ئ  هه سییی ئط  یا،   
ن شییبر هسیی . وسیی ئط؛ یا،  ض دههلر؛ یا،  نآ  و )ع(  زی  یصییم تب و ره زرهی ضم ی  ن   ن ه  

ز شیی،ا و یل  ( وهسییور و وسیییلد زین خاهونا و ی همی پ   )ع(زی ه  و؛ هین ذوهت  قاسییر )یا،  ه  
وسییلد خاهونا در ی ههر  )ع(  زی ( ه  12ق ئ  و یل   آقیر جه پ  ایب   ایب،ا. )هنصی ریب وب ص

  ی   خبلفد؛ یا،  لا  تب  لم ت و ن سیی ت  اییب،ا؛ ز، زرهین زرهی هین ذوهت  قاسییر زر  ، سییآ 
 (14ی ههرب تاآیر  ی  خبلف و جاهگ نر هسبف د  شا  هس . ) م ب وب ص

 حمازشیییر هنصیی ری در   رد ه  ر تم ین و تشییریع    عیتشششر   و نیتکو در یاله   یمششش  د
ت هنیر هوه ر و ن ه   ههه  ره دیاگ   شییییخیر ره کایرفبر هسییی  و  ابقا هسییی  تر  م نگ نر تر    نم 

گردد؛ اره تر آپ  زاوپ وسیییلر زر دسیی  زی وریرب فی ضیی ت و زرت ت ههه  زاوپ وسیییلد ض صیی  نم 
ایزی تر در ضصی ا هضم و شیری    نع هسی ب  م پ ایز   نع ضصی ا فی ضی ت و زرت ت ههه  هسی ؛ 

هن  و تآلیغ ه  ر شیری  زر ه ر و  شیی  خاهس ب ه  ر تم ین  ر زر ه ر و  شی  خاهونا   م نگ نر تر 
ه م پ کایر نیایی  و تم و )ع(  (  رلز،ای  ارف ب یظم  و شییلپ هنآی ء و هئمر13هسیی . ) م ب وب ص

 (73   ا صر و ی جزنا. ) م ب وب صآپمم ءب خوآ ء و وهیظین و ذهترینب هل فهر ج یگ    یلم ءب ض
گ ییا: تهه، ر    ههظی  ر      )ص(ا،ی ن یر  حمیازشییییر هنصییی ری در زی ر  خلقی   حمیا و آا  حمیا

ز،فایر و ههمظهر هغیر  ؛  ا، ی ن ر هین هسی  تر خ دش روشی،  و ن ر هسی  و زر دیگرهپ روشی،  و ن ر 
د ا. ز، زرهین تههلر ن ر زخشیا و وج د   زخشیا؛ زاین  ا، ب خاهونا ن ر هسی  و زر دیگرهپ ن ر     

زخشیا.  حما     و ل ین هسی ؛ یا،  زر هی،ه  وج د   ههایم هت و هلار« ؛ یا،   خاهونا ن ر آسیم پ
هلا ر و ز هاهت ن ر    در نفسآپزاا هل خاهونا زرهی خفئ  ن ر  اییب،ا؛ اره تر وج د    )ص(و آا  حما

زرهی تم و خفئ   )ع(  سییآق وج د دیگر  خل ا ت  اییب،ا. ز، زرهین آئمر )ص(هسیی .  حما و آا  حما
   ن ر نیاییی ؛ زلمر هی،ه   آپ   ن ر هسییی  و قیر هل خاه  یچ تس زرهی آپن ر  ایییب،ا و خاهونا زرهی 
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 (15زرهی تم و هشی ء ن رنا.) م ب وب ص
زشییر هنصی ری در هین خصی صب تب ز  زر ن و: تضق ئ  هه سی ئط  در سیر زخ  ن شی  و هل ج، و  

تبی و ره زیر لزی پ فی رسییی  ترجمیر و در هیرهپ کخ  ت،یا تی    بهیاهپ  تی ظر رسییی  خ ه   ترد  تیر هین  
( وی یفو  زر 6هیرهپ زاهن،ا تر کیروهپ هین نظریر در ک تاییب پ  ر ضلیی ر دهرنا و  اییب،ا. ) م ب ص

زی   نیز  ای  تر  شیبم  زر زی   و تیظم  ه    ی ت ق و ه  هین تب وب دو تب و دیگر زر ن و
    ی هوس .سخ،رهن 

  ی شیر  لی رت   حما زشییر هنصی ریب زاا هل هنبخ و و کایرش  ا ق شییخیر در یرهرب ز  تب و
و هضق ر ههح  وهرد تشی ر ک تایب پ شیا. زر وسییلر هین دو تب و در هین تشی ر تآلیغ  ا ق شییخیر ره 
آق ل نم د.  حمازشیییر هنصیی ری هل    هس یزهدهری زر نفع  ا ق شیییخیر هسییبف د  نم د و در  ی پ  

زی پ ترد.  حمازشییر  )ع(  ردو سی ده شییارب هفم ر و یق ئا  ا ق شییخیر ره زر ی، هپ فلی ئ  آا  حما
   هل هفم ر و نظرهی ت وی آپهنص ری ت هنا  تااهد زای ری هل ذهترین و  اهض پ ره  مره  خ د س لنا و 

    تا  نآ د جل ی هین شا؛ ه   بلار شانا. در    هس ضای،  هفم ر و یق ئا  ا ق شیخیر زی پ   
)ع(   ی  اهض پ و ذهترین ره زر ی، هپ فلی ئ  هئمر هطه رخآرب ضر ره زگیرد. شییای پ سی د  ه   و ز 

تردنا. ت  آن   تر زایییی ری هل یق ئا و هفم ر  ا ق شییییخیر در    ره تشییی ی    آپنم دنا و اآ ا   
هذ  پ شیییای پ ک تاییب پ تآیث شییا و  حمازشیییر هنصیی ری و ضزو وی ز رهضب  ت    و زاوپ  یچ  

 (52: ص1426)هی هپب    تردنا. زهضمب  هفم ر و نظرهی ت  ا ق شیخیر ره زی پ   
 حمازشیییر هنصیی ری در یرهر شیی،یا  ز د تر یف ر  های خ هصیی   خ هف سییرسییخ   ا ق  
شییخیر در ک تایب پ هسی ؛ هاه وی سیا  نم د تر زر  ردو ی هو شییار ک تایب پ هین ط ری زفهم نا تر 

 (12: ص2005ب  هین ت رب هضی ء سیر  یف ر خ هص  هس . )لیای زرسب 
)ع(  زی هل ی  طر  تآلیغ شییخیر در ض ا گایبرش ز د و هل طر  دیگر شی  ر  ضی ت  ا ق ه  

  )ع( زی و سیخ،گ ی هصیل  و هسی ن  ا ق شییار و یق ئا و  ا ر  ضقد  ا ق ه   )ع(و شییای پ یل 
ره هل ه اه  هصییل  آپ  ،حر  سیی خب،ا؛ هاه آدهو و رسیی   ت قلط ره زر )ع( یا،  یزهدهری ه  و ضاییین

 (54: ص1426ی، هپ جزء هصل  یزهدهری ه  و ضاین )ع(ارهر دهدنا. )هی هپب 
ز ور    یچ سی،خیب  ز  یق ئا و ز ور  ی   آپترین ز ور  ی شییخیر هسی . زرخ  هل  ای ئ  ف ر  هر

ههلر  حماضاین ن ف ب تب و تهص ا ههشریار  ره در رد یق ئا شیخیر ن شبر شیار ناهرد و ج، و آی 
. هسیرهرههشیریارب   ه ی  حما ی ر ؛  1  ی لیر ره در ج هو هو ن شیب،ا:      بق زف تب وهسی ب شییخ 

هه سیی ئطب   ه ی  حمازشیییر  . ضق ئ 3ههشییریارب   ه ی ضییمیرههحایین هضما ک ر سییی ا؛  .  ا هر2
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.  6ههاق ئاب   ه ی  یرله ی سییف؛ . ضق ئ 5ههاق ئاب   ه ی  حماضایی،ین سیی زق ؛  .  یزهپ4هنصیی ری؛  
ههمؤ ،ین ین شیییآه ت ههمقصیییرینب   ه ی . تآیر7ج ه رهلاسیییرهرب   ه ی  حماضاییی،ین سییی زق ؛ 

.تیلئییا ض ؛   ه ی 9. هضاییین ههاقی ئیاب   ه ی  حمیاای سیییر خیر ک ر؛  8 حمیاهسیییمی ییی  دی ز،یای؛  
 (29ب  28و:  1999ضا،ین شیفبر. )لیای زرسب ب  یل 

 طری   هل  جریی پ  هین  ا پ.  دهرنیا  ضلییی ر  سییی،یا و  ک، ی و   ی یهیی هی   ترزی   در  جریی پ  هین  کیروهپ
 هفرهد   بلسیف نر  کردهلناب    خ د    یهنایشیر و هفم ر  زی پ زر  ههایفو  یلیهر آئمر   ، اق و  فلی ئ   زی پ

 ره  خ دشی پ  ظ  ر زر  ردو  گرار.  هناگرفبر  ارهر  جری پ هین  تلایر  تح   ن شی، خبر و   ر  ل ط ر  زر لی دی
 هل هسیییبف د   ز  لی دی   ات در  جری پ هین  ا پ   ایییب،اب   بلار  شییییخیر هفم ر  هل وه   ناهن،ا؛  شییییخیر
 ار و ن ف   مبق  تر   ، طق   وه  ؛هسیی  دهد  ترویج  ره  خ دش   هفم ر   ح ف  و     هس   ،آرب  تریآ پ

 و  زلباییب پ و  گلگ    ، ط  هین  جملد  هل  ناهرنا  ا،اهن  نف ذ  هنحرهف     یجری پ  دهرناب نف ذ  ج  آپ در
   .ناهرنا  خ ص  نف ذ    یجری پ هین  تر   ا   کخب نخ ه  و  خیآر  هی ه 

 شاهی در پاکستان. جریان جمن6
و( فرلنا سییا صیار  1929ب  2004ضایین شی   ن ف  )شی   ب سییا ط هقگاهر جری پ جمنز،ی پ

   رسیا. وی ضاوده در سی ا   )ع(هه،ق ضایین شی   نق ی زخ ری هسی  تر سیلایلد نایق وی زر ه  و یل 
هیی هی  ک، ی و کی تایییبی پ زیر دنیی  آ یا و در   «هییر»در فر ی نیاهری    «اه،ییر وهلا»و در  ،وقیر  1929

( سیییییا  حمیا  12: ص1389سییی هگ  در گیاشییی . )ضایییی، ب    75و در ضیاود سییین  1/8/2004
آیا و آا ر ذی  ره در زی پ هفم ر و هیبق دهت خ د زر جافرههز  پ شیخصیی  دوو هین جری پ زر ضای و   

 رشبر تحریر در آورد  هس :
آ  ل 1 و  هنبظیی ر  زی ره  در  ههم،بظرین  هفمیی ر  هنبظیی ر.  .  یل  روضیییید .   یی هس2 ی ی  ههم،بظرین 

هین تب و زر لز پ سیرهئیم  تاوین    )ع( قب  سییا ههشیهاهء ه  و ضایینههمظل  ین )در ک،ج جلا( در ز ره 
.  شیر  دی ی یها.  3(  153-152گردیا  و زر لز پ هردو  ر ترجمر شیا  هسی . )شی  ا هیظرب  م پب  

ههاصییمد ف  سیییاه  .  ااپ6.  . وضاهنی   ولقر5. ههلر فرجر ههشییریف. هنبصیی ر ولای  یصییر ی  4
ههح یید.  هو ههم،بظرین7ههقیی ئر  طری   نصیییرت.  .  8.  .   The Last reformer of the.  9دین 

world ههلر فرجر شیم ه  و جه ن  شیاپ ای و ضلیرت ی  در هین تب و جافرههز  پب در ز ره جه پ ؛
دیی ی .  10ت،یا تیر در آخر ههز ی پب  ،   یی هر خ ه یا آ یا.  زحیث ترد  هسییی  و تیلتییا     ههشیییریف

وی در هین تبی و تفش ترد  هسییی  تر ا ز  ت،یا  ه بیی لههای همین ین هن هع ههای همین؛ .  11.تا یی  فرج
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گ یا:    ی دیگر  بف وت هسییی . زر ی، هپ نم نرب وی   هل ن ع هناییی پ)ع(  ن ع وج د ه    پ  اصییی و
شی نا؛ زلمر آن پ ظه ر و نیایب،ا و  ب ها نم )ع(    ن،ا  ردو دیگر هل هولاد ضلیرت آدو)ع( ه    پ  اصی و

ا،یا هار  ،ظ و دیگر ) م  پ گایییبی خیی پ در زی ر  فلییییلی   .  13یرفی پ ض ی .  .  12ت،،یا.  نزوا   
سی دهت؛ هسیرهر ههاآای ت؛  صیآ   شییای ؛ تحریر ههای دهت یل  قیر ههای دهت تر در آپ در ز ر  ضر    
یقا دخبر سییا ز  قیر سییا زحث شیا  هسی ؛ یرف نی پ و ترای پب تر  مگ  در ز ر  سییر و سیل ک و 

 (31-30هنا(. )ضای، ب صن  و زر ا پ رسیا هشا ر  اهض  هل جافرههز  پ تلهیف شا

 شاهیهای جریان جمنشاخصه
هنحرهف ت  زر وج د آورد  )ع(  زیی شییی    در هصییی ا و فروع دین و هضمی و  ا ق ه  جری پ جمن

 گردد:   هش ر    هده ر زر زرخ  هل آپهس  تر در 
  ی هین  . یم  هل شییی خصیییرالف  ممنوعی  ازدواج در زمان غیب  اما  علیه السشششم  

  ( 17)ضایی، ب ص    ی هیشی پ زی پ شیا ب  م، یی  هلدوهج در ل  پ قیآ  هسی .جری پب تر در تب و
رو هلدوهج تردپ دهن،ا؛ هل هینره درسی  نم  )ع(آن پ  رگ نر شی دی و شی د  ن  در ل  پ قیآ  ه  و ل  پ

ظه ر ت،ا و کیروهپ خ د ره لپ و  )ع(گ ی،ا ز یا  ،بظر ز شیر ت  ه  و ل  پشمرنا؛ زلمر   ره صحیح نم 
ضایین شی  ؛ یا،  سییا ز ارههز  پ و سییا  شی  ر زا ا. زر هسی ن  مین یقیا ب  ر دو فرلنا سییا ط هق

زر دسییب ر هلدوهج نمردپ    تر کیروهپ هین جری پجافرههز  پ هلدوهج نمرد  و   رد هل دنی  رفب،ا؛ ه   زی 
 ی  زیر هین ضمر یمی  ترد  و در خی نقی   زیر صییی رت   ردی  آپد ،یا و فقط تایاهدی  ایاود هل  تن نم 

   (17ت،،ا. )ضای، ب صلناگ    
. هین جریی پب سییی یا  تردپ در زرهزر قیر خیاه؛  ی ن،یا کرار  جواز سششش شدا برای غیر  شدا  ب 

و   -ذوهه ،    -ههاییفوههاآ ن یلیر ههاییفوب هسییق ه  و ضاییین یلیر ،ایی و زر ضلییرت هز ههفلیی 
دهنیا و هین یمی  ره نهی یی  درجید ره جی ئز    (جریی پ  هین   ی یفای هیی    رتز  )درب کی ک ت م ،ین در زرهزر  
ضایییین شییی   زیر سییی یا  ت،یا؛ ضب  کیروهپ هین جریی پ در زرهزر خ د سیییییا طی هیق ارفی  المیاهد   

 ترد.هفب دنا و وی آن پ ره هل هین ت ر  ،ع نم   

 تر هسی    شیه ر   ،وقر   ردو  زین . دردر هنگا  ذبح حیوانات)ع( بردن نا  اما  زمان. ج
 ره  آپ  و  آورنیازیر لزی پ     ره  (ع)ل ی پ  ه ی و  نی و  خیاهب  یی د نی و  جی ی  ضی هپب  ذزح   ،گی و  جریی پب  هین  کیروهپ
 (  18ص  ضای، ب)  .دهن،ا    ت ف   ذزیحر ز دپ  ضفا زرهی

  دهنیا؛     ضرهو  قیآی  ل ی پ  در ره  جمایر  نمی ل های  یر  شییی   ب  جمن جریی پ  .جمعشه  نمشاز  حرمش   د
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 .شم رنا   زر (ع)ل  پ  ه  و  هخبص ص  ض   ره جمار  نم ل  تر اره
.  فتوای حرم  تقلید و گرفتن احکا  به طور مسشتقیم از زمان اما  علیه السشم   .. 

زی ییا یمی  ترد و هرتآی ا  ایییبقیر زی  آپ    )ع(آنی پ زر هین زی ورنیا تیر زیر دسیییب ر ی ی  ایییبقیر ه ی و ل ی پ
زایی ر آسی پ و رهض  هسی ؛ زاین صی رت تر دو رتا  نم ل زخ هنیا و قای  ت زر ت،یا و کس  )ع(ضلیرت

ره صاه ت،یا. ه  و خ ه ا آ ا و ض ج    )ع(هل گرفبن وض  زر  م ن  خل ت زرویا و ز  گریرب ن و ه  و ل  پ
زر    دسیب ر دهد  هسی  هضم و دین ره هل سییا   )ع(ت،،ا تر ه  وشیم  ره زر آورد  خ ه ا ترد. آن پ هدی    

 (157-156ضاین ش   ن ف  فره زگیریا. ) م ب  ط هق
 )ع(آن پ زر هین ز ورنا تر واب  هسق  ،ا و زر ه  و ضاینو  غسل و کتن کردن ذوال ناح  

زمیردب ز یا آپ ره قای  و تفن ترد و ز  هضبرهو و  رهسیم  خ صب در ض ا سی گ هری و یزه زاا هل تشییع  
هنا تر زاوپ وضیی  زر هشییی ی زر خ ک سییسرد و نیز ضب  زرهی هین هسییق ت  هین هناهل  هضبرهو یمل  ا ئ 

 (19دهن،ا. )ضای، ب صلن،ا و هین ت ر ج یز نم  ،ا و زر آپ نیز دس  نم 
  ز  نگهشداری د تران به عنوان  م  در  انقشاا و انتظشار اما  زمان علیشه السشششم   

ش    دخبرهپ خ د  زین  ردو  ،وقر و ج  اد ه   یلر  شه ر هس  تر  ریاهپ و کیروهپ جری پ جمن
 (19ت،،ا. ) م ب صی، هپ خمس زر خ نق   تدرب ک ک   ایر   ره زر 

  ی ز ن هپ هفرهد هین جری پب زردپ ن و   )ع(بی عد  جواز بردن نا  بانوان  اندان اهل.  ح
شم رنا و ز  تا  تر هین  الهر ره ری ی  نم،اب زرخ رد  هدز    خ ناهپ یصم  و طه رت زر  ،آر ره ز 

 (157رسا. )ش  ا هیظرب  م پب صت،،ا و ار زا  ت ر زر لد و خ رد و ه  ن  نیز     
ضایییین ن ف   . سییییا ط هقعد  جواز نماز قصششرو عد  وجوب حج در زمان غیب . ط

 اییبیر و   ن،ا خ د هیشیی پب وطن خ ص ناهریر و در   )ع(گف : ت   ز،ا  و قفو  حض ه  و یصییر  
 (158ضمر تثیر ههافر  ابیر. کس نم ل شمابر زرهی     ا،  ناهرد. ) م ب ص

گیاهرهپ هین جریی پ هدیی  دهرنیا ه ی و  ز،یی پ   ک  ادعشای ممقشات بشا امشا  زمشان علیشه السشششم  
 ت هنا ه  و ره  فا ت ت،ا.هنا و  ر تس زخ ه ا   ره ز ر    فا ت ترد  )ع(یصر

. در تم و آا ر سیا جافرههز  پب دیاگ   و هفم ر وی در  )ع(افکار غلو آمیز در بارا اما  زمان. ل
 ی  و هفمی ر  یچ سییی،خیب  زی  هفمی ر و دییاگی   شییییایر  وج د دهرد )تیر ههآبیر آپ دییاگی    )ع(زی ره ه ی و ل ی پ

هشیی ر  شیی د؛   )ع(  ی قل  آ یز جافرههز  پ در ز ر  ه  و ل  پناهرد(؛ لالو هسیی  زر ا،ا نم نر هل دیاگ  
 گ یا:وی   

  ج د  اییب،اب تر ه  و ل  پ   )ص( حما و آا  حماتیقیاه  ن هین هسیی  تر ه رول آخرین فرد 
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هها همین  ایییبر و قیر هل  ن خاهی نیاییی ب  ز شییی،ا. هگر تشیییریف زی ورنا و زگ ی،ا  ن رو)یج(   
( تواب  وضاهنی   15-14: صن2003وا   ن کی  هل  مر زر آپ هیبره  خ ه ر ترد . )نق یب آپ

ههلر  ردو ره ههمآری؛ یا،  شیه،شی    اظر ه  و ل  نر ی   ههلر فرجر ههشیریفب ظه ر خ ه ،ا ترد وجر
هه ج دب هوه، ب هوسیو،  و تل،  آشیم ر خ ه ا شیا . ) م ب  آشیم ر خ ه ،ا سی خ . در آپ ل  پ رهل وضات

(؛ ت   در ل  پ و   اا   38( تدر یصر ظه رب  ر  ؤ ن ض    تن فیم پ خ ه ا شا . ) م ب ص31
پ ره  ی  خ ه یا تیر آت،یر و خیاهونیا  مین ایزی ره   و در  ر شیییمل ب هگر خیاهونیا زخ ه یا ظه ر   

(. تواب   59خ ه یر و خاهونا هل  ر ایزی ن ره«  ایی  تر    هل آپ ایز ن رهضیییر . ) م ب ص  
د ،اب آپ وا  یاا ا ئر خ ه ا شیا و دا سی خبر   ظهر ذهت و صیف ت خاهونا ضم    تشیمی    

ی شییق پ  اهوه خ ه ا شییا و زرهی ظ همین ای    خ ه ا شییا. در آپ ل  پ آپ  ظهر ذهت و صییف ت  
خیاهونیا یرش ههه  ره لی،ی  خ ه ،یا دهد.  ؤ ،ین در سییی یا  یشییی  جآین خ د ره زیر خی ک خ ه ،یا  

تهلاپ ی    ه ی )آخ نا( ز یا فلییل  آپ ذهت ره زسایرد وهل زشیر ز دپ آپ ذهت ت زر   (129) م ب    .سی ییا
هلایفپ زگ ییا  ن هل تفی ر یرو  ایییبر تی تیر خیاهونیا زگ ییا فی خرج فی نی  رجیر .  نمی ییا یی  یل 

ه  و ل  پ ی   ههلر فرجر ههشیریف هسی ؛ هل آن   زر درگ ر   تسی ا  ی    زر ط ر  ایبقیر در ز رگ ر   
ت،ا ز  ی  دین ( تواب  ه  و ل  پ ی   ههلر فرجر ههشییریف ظه ر   162رسییا . ) م ب  خاهونا   

جیاییا ظه ر خ ه ،یا ترد و تبی و جیاییای خ ه ،یا آورد و تاآیر ره دو زی ر  خ ه ،یا سییی خی  و  رشییی    
 (  233-232اایم  ره تآای  خ ه ،ا دهد . ) م ب  

ن شییبر و زر ویو  در ز ره هنبظ ر  )ع( جافرههز  پ تب و هنبصیی ر  ظل و  حما ره در شییلپ آئمر هطه ر
گایب خ  شیا  هسی .  هسی . در هین تب و در شیلپ  رهجع و   بهاین  ب هشیا ری سیرود   )ع(ه  و ل  پ
 (23وب ص1978)نق یب  

  ی گلگ ب     هل جملد هی ه   ی ک،  و و سیی،ا  ایی  و در دیگر هی ه  رتز جری پ قل ب هی ه 
زلباییب پب خیآر کخب نخ ه  و هی ه  زل سییب پ هین جری پ نف ذ خ صیی  ناهرد. در ت   ردو ی دی زاهی   

 گیرنا.ی  ی نر ز دپ هفم ر و هنایشر هین جری پب لی د تح  تلایر ارهر   

 عقائدی-. جریان اصلاح طلبی مناسکی7
ز شیی،ا تر در صییاد هصییف  و ز لنگری در  جری پ هصییف  طلآ  یق ئای و  ، سییم  تایی ن     

  ی هیبق دهت و  ، سی  شییای پ ک تایب پ  ایب،ا. هصیف  طلآ پ یق ئای و  ، سیم  دیاگ   و نظریر
 هنا.     و  مب ز ت زر ج  ار هرهئر نم د خ د ره هل طری  سخ،رهن 
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 اریزر زحث هجبه د و هصییفض ت در دروپ  ا ق شیی  بیو یق ئا     ، سییم   طلآ  هصییف   پیجر 
  پیجر   نیه   ا،ی ؛تا    دهرنا  یخ   ره  پیز  جه پ ک   و تف   و هقلق هل  ،ظر هصی ه  شیبرده ا ییق
.  کردهلنا  در ک تاییب پ   اریزر نقا و هصییف  هیبق دهت شیی   اریشیی    و تف    هصیی ه   هسییب، د زر  آ ن ز 
   ت یروه نقا و   یتحل زر   ابقا زلمر  ؛کردهلنا نم   لناگ  ریتفای   زر  وهرد    تیروه  ف د  ضایق  زر فقط    نهی

 ( 43ص:  1393  ب . )فرهتدهرنا  تا     ره  پیک جه پ ز   یهنبق د  مردیرو ز  گرید یس   هل و   اب،ا وهرد 
 ی ی هنحرهف  در دروپ جی  اید شییییا   جریی پهنحرهفی ت ت سیییط    طلآی پ  هصیییف   زی ور زیر

شییی  ی ب قفت کایا آ ا  و هین نی ل ،ا  آ رل   ک تایییب پ زر هشیییم ا هفم ر هنحرهف  شییییخی ب جمن
گ     ی هنحرهف ب هفم ر و نظرهت خ د ره اگ نر هل طرر هنا تر جری پهسی . هصیف  طلآ پ زر خ ز  آ

ترین  خ طآ پ ره زر خ د هضبصی ص   خبلف زر ویو  ز  هسیبف د  هل  ،آر )تر تلایر لی دی دهشیبر و زی 
هنا؛   ی ن دهپ و  غر« و خوآ ی طرفاهر شییخی   ،بشیر ترد دهد (ب یرصید ت خ  و ت ل روضیر خ هپ

 و قل ّ   (ع)زی آن پ هل طری   ،آر هفم ر و نظرهت هنحرهف  شیی  هضما هضای ئ  رهب زر ی، هپ فلی ئ  ه  
سیییر و کی ب درود کردهلی یلییر ه ی  ی پ   ی ی  ز و تف یض ره زی  آو و تی و خی صییی  زیی پ ترد  و روهیی 

  ن،ا نم ل رول ب ضجب  ره رهئج سیی خب،ا و زر هین ترتیق هل سیی ی یآ دهت و هضم و هسییف  ب   (ع) اصیی و
لت ت و خمسب در زرهزر    هس یزه زین  ردو تر ه می  گشیبر و هل سی ی دیگر فح ب ن سیزه گ ئ   

گرب ضب  نایآ  زر  رهجع یظ وب تآلیغ یلیر تقلیا در ل  پ قیآ ب هل روی یلیر ی هم پ زیاهر و هصیف 
 (136: ص1383گرف . )  لد ض ل ب   ،آر یل،  هن  و   

  ی ذی ب دا ر هنحره  شیییای پ ک تاییب پ زر خصیی ص در ل ی،رزر ز ور جری پ هصییف  طلقب  
 هنا:شا 

و شی ع ی فبن آپ. زرهس ن دیاگ   هین  صلح پب هفم ر  )ع(  زی ز ور  ی قل آ یز در ز ره ه    الف 
قل آ یز  زر هجزهء  خبلف و  بااد ا ز  تقاییر هسی ؛ هل جملر یقیا  تف یضب ف ر زشری ک،اهری آئمر 

 (301: ص2001زر ط ر  ول . )ن ف ب ههف )ع(ب یلر قیق دهشبن آئمر)ع(هطه ر
   وج د ناهرنا  آپهنا تر  یچ سی،ای زرهی زایی ری هل شییای پ زر آدهو و رسی     ابقا شیا  ب  

 و هین هیبقی دهت و زی ور ی   شیییمفت لیی دی ره زرهی  یا یق شییییایر زیر وج د آورد  هسییی . )ن ف ب و

 (490: ص2001
ت سیییط    ج  هل  رهجع یظی وب  و تقلییا  فقییر  زر ولایی   زیر نظی و  آب،   و ه ی نی   ت  ین  رهجع 
 (178ههف: ص1989)شر  ههاینب      ی هنحره  تر درس  نیا  و ز یا ز  آپ  ق زلر ش د.جری پ
  ی هنحرهف   ب ز ور هنحرهف  دیگر هسی  تر ت سیط جری پ)ع(جاهگ نر ک،اهشیبن ن ع خلق  آئمر د 
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هل )ع(   ی هنحرهف ب هنآی ء و هئمروج د آ ا  و ز یا ز  آپ  آ رل  شیی د. زرهسیی ن زرخ   دیاگ   جری پزر 
   (122: ص2006ب  نق ی)  ت،،ا.   ظه ر   آی،ا؛ زلمر آپزون   در زر دنی  نر   

 زر ز ور هین جری پب هتثر  ، س   ا آ     دا ر هنحره  شا  هس ؛ هین  ، س  یآ رت،ا هل:  ه
  (120ص: 2010،  ن ف بج. )یزهدهری  رهسر  جملر هل  دی،    رهسم ت-
 ش نا؛    یرتمف  خ هن،اب تر در نم ل شه دت ا هثر ره نم   تا ن  گفبن شه دت ا هثر در نم ل؛-

 لن  و لن یرلن ؛امر
 هس (؛  ی و گابرد  در ض ا هفزه   زر ص رت هفرهط  س لییر)شآس لی  شآیر-
   (؛113: ص2005تحریف ت در وهااد ت ریخ  ترزف. )شر  ههاینب و  -
 ت  ین زر  قاس ت دیگر  اه ق؛-
 (  230ص:  ت : ز 2009کردهخبن زر  ابحآ ت و یاو ت جر زر وهجآ ت دی، . )ن ف ب د -

در  ق ز  هین هنحرهف ت؛ جری پ هصیف  طلآ  یق ئای و  ، سیم ب  زرهی هصیف  یق ئا و ز ور   و 
  م ،ین آدهو و رس و دی،  رهیج زر هین ز ور  اب،ا تر: 

زی  یلیهر ههاییفو و تبق  هولا. یق ئاب آدهو و رسیی و دی،  ره ز یا ز   رهجار زر ارآپ و سیییره ه  
  ابآر و  اب،ا زر دس  زی وریر.  

ا نی . خوآ ء و  اهض پ در ز و یزهدهری هل تبق  ق ت   ابآر و  ایب،ا هسیبف د  ت،،ا و هل  رهجار زر 
ترد  ز شیا و روضیر    ی قیر  ایب،ا و قیر  ابآر زسر یزناب  ،آر زر دسی  هفرهد ز سی هد و تحصیی تب و

 زآی،،ا.  خ هن  و  اهض  آ  لش لالو خ هن پ و  اهض پ زرهی روضر
ا هث . هل نگ   جری پ هصیف  طلآ ب نظ و ولای  فقیرب هجبه د و تقلیا هسی ن و ز،ی د شییار هسی  و 
در دورهپ قیآ   رهجع یظ و نم ی،اه و ن ئق ه  و یلیر ههاییفو  اییب،ا؛ شیییای پ زرهی ض  و فصیی   

 ز شا.   ا ئ  زر هی،ه   رهجار نم ی،ا؛ نظ و  آب،  زر ولای  فقیرب زهبرین نظ و در هین یصر   
جری پ هصیییف  طلق هل طرر گ ن گ پ و هل جملر ز  هسیییبف د  هل تاوین و هنبشییی ر تبقب ز  هفم ر و 

 نم ی،ا.  ی هنحرهف ب  آ رل      ی جری پدیاگ  
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  جهینت

 سی د    پیایشی  هل  ی ر یزای   هنات هنایبر خ د   یفا ه دورهپ  ط ا در  ک تایب پ در   هنحرهف  ی   پیجر 
  جاو  خ د یسیی   زر  ز دب نمرد  رسیی      آپ  ی  ج پ یم  در  هسییفو  ییم   ا ر    ، ل تر  ره دا

 .س لنا وهرد  خاشر اریش   ا ق  یز ور   زر ره   نیه هل و  ت،،ا

  ن یه.  دهرنا  ضلیی ر  ک تاییب پ  در(   شیی  جمن)    یر ینصیی  و ریق ه  ربیخیشیی   بیهخآ ر   ی   پیجر 
  د ،ا؛  نم نش پ  وهضح ط ر زر ره  خ دش پ و ا ین  هفب د   ج    لیخ  ک تاب پ  دج  ا در  گرار     پیجر 
 .ری ور یز دس  زر ره     پیجر  نیه  ی  شریهنا و  هفم ر  ریت هن      ب  پیجر   نیه   ، زع زر   رهجار ز   ه  

  پیی جر   زی    پیی جر   نیه.  ،یاینمی     هخیا  ثیی ضیا  و  ارآپ   ،ی زع  دو  هل  ره  خ د  یفمر     آی ن   ی یهخآی ر 
  پیجر   ز  ره  خ د   خ هف    مب وب آا ر آوردپ  ایکا ز  آن پ   ایب،ا؛   خ هف  شیات زر  ب هصی ه و   تف 
 ره  ایتقل و ریفق   یولا   نظ و  هجبه دب نظ و  ک تاب پ در    یهخآ ر   پیجر .  هنادهد  نش پ  هص ه و   تف 
 در   ی یهخآی ر .  نیاهرد  وج د   یا یق  در  ایی تقل  و  ریی فق   یی ولا   هجبهی دب  نظی و  آنی پ  نظر  زیر  هنیا؛نم د   نقیا

 .  ناهرنا  اآ ا  زین ره  رج ا یلر  ک تاب پ

  ی    شیریهنا و هفم ر  هل  شیات زر  تر هسی   ریخیشی    پیجر   ک تایب پب  در یفمر   ی    پیجر  هل   می
 ور یسیی   تح  ره  ی هو   ردو   ، زرب  گرفبن  زاسیی   ز   پیجر   نیه. هسیی  شییا    بلار   هضایی ئ  هضما   یشیی 

 نیه   روج پ  دهشی ب  لی یتف   شیریهنا و فمر   هضای ئ  هضما  یشی   تر آن    هل. هسی  آورد  در  خ د یفمر 
 زر  رهجار  ز     یهخآ ر    م  پ  پیجر   نیه.  هنادهد   گایبرش  ک تایب پ  در ره هو   ف ضی نر  هفم ر  پیجر 

 .هنادهد   گابرش  ره  خ د  ی  شریوهنا  هفم ر   تیروه و   تیآ

  ن یه  ی  شیریهنا و هفم ر  تر هسی ب  ک تایب پ در   ایشی   ی   پیجر  هل   می     شی    جمن  پیجر 
 زر  پیجر   نیه  شیییبریز  تمرتز ه   ز د ؛   م  ،گ    بیر ینصییی  و     ق ه  ی  شیییریهنا  و  هفم ر  ز   پیجر 

   ،آع   ت،ه    پیجر  نیه  نظر هل   ا،ی هسیی ؛  سیی،   و  تب و زر   رهجار   پبیجر  نیه    آ ن.  هسیی    ی هاو
  ع یت ل  و نشیر زر ره  ی دیل  هفرهد   پیجر  نیه.  هسی (  ع)هئمر  هل وهرد   ثیهض د و ارآپ  هیبآ رب و  هیبم د    رد
 دهرنا؛  ارهر  ک،  و  ه یه  در  پیجر   نیه دهرهپطر  و   پیض    هتثر و هسی  دهد  ارهر  ریتلا  تح  خ د  آا ر
 .  دهرنا  ضل ر   پیجر  نیه  دهرهپطر    یز  و تر  زین  ک تاب پ گرید  یج    در

   ،     ی  پیی جر   نیه  شیییبریز و  هتثر.  نظرنیا ر و    هف   زی  ر    هرد   زرخ  در شیییا    دیی   ی ی  پیی جر 
  جمن  و  یهخآ ر   ی   پیجر .  هناجایییبر زهر (  ع)هئمر   تیروه هل  خ د هفم ر   پیز یزره و  دهرنا  یهخآ رگر 

  ر یخیش  پیجر  ه    هنا؛گرفبر ارهر  آپ  ق ز  در  و ز د   ریفق   یولا   و   ی رجا  ابیتقل نظ و  خ هف   ش  
 دهدپ سی ر     پیجر  نیه   شیبرک  نقور.  ت،ا نم آشیم ر ریفق   یولا   و  هجبه د  نظ و ز  ره  خ د   خ هف 
  سی یسی   یرصیر  در اریشی    شی رت    رگ نر هل و هسی     ا آ و   ،ید   ، سی  سیم  زر اریشی    ا ق

 .  ورلنا      ه ب، ع  وهجبم ع

  ن یه. هسیی   آ ا  وج د زر قل  و  ریخیشیی   بیهخآ ر   ی   پیجر   ز   ق زلر  یزره طلق  هصییف   پیجر 
    ،ید رسی و و آدهو  یق ئاب  هصیف   صیاد در  ههایفوب هرییل   یزه     تیروه و ارآپ زر  هسیب، د  ز   پیجر 
 .  ز ش،ا    ک تاب پ در   پیایش
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 The origins and spread of Shiism in the East of Greater Khorasan 
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Abstract4 

      Following victories of the earliest caliphate and entrance of Islam in iran footprint of all Islamic religions including 
tashayyu can be seen all over Iran including great khorasan but from mid of 2nd century, tashayyu found better 
position. The aim of the current research is answering this question that how tashayyu went to and expanded in Eastern 
khorasan (Esprcially District of Hazarejat) and what was the share of each of the political, cultural and geographical 
elements in this event(question). Remoteness from center of caliphate, unhappiness from governors, sufis inclinations 
and existence of multiple tombs and shrines, caused ground appearance and expansion of tashayyu all over great 
khorasan(theory). Most important factors of appearance and expansion of tashayyu and its long-term political, social 
and cultural effects were studied in this paper(aim). The research method was historicall with analytical- descriptive 
approach(method). Reveling the evolution path of changing of shias sufi believes in mid centuries the shias imamia 
in safavid era is the outcome of this study(finding) 
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   های پیدایی و گسترش تشیع در شرق خراسان بزرگ ریشه 

 3فر سادات اتفاقفرشته  |2)نویسنده مسئول(مهدی گلجان |1حسین عبدلی  

 4چکیده
فلات ایران، ردّ پای همۀ مذاهب اسلامی ازجمله    به خلفای نخستین و ورود اسلامدر پی فتوحات  

شود؛ اما از اواسط قرن دوم هجری به بعد،  تشیع در سراسر ایران و ازجمله خراسان بزرگ مشاهده می
تشیع در خراسان موقعیت بهتری یافت. تحقیق پیش رو درصدد پاسخگویی به این پرسش است که 

در آنجا گسترش یافت و   رفته و  جات(ویژه منطقۀ هَزاره)به گونه به نواحی شرقی خراسانآیین تشیّع چ
های سیاسی، فرهنگی و جغرافیایی، چه سهمی در این رویداد داشتند؟ )سؤال( دوری هر یک از مؤلفه

ای ههای صوفیانه و وجود مقابر و مزارات متعدد، زمینهاز مرکز خلافت، نارضایتی از حکام، گرایش 
ترین عوامل  پیدایش و گسترش تشیع در سراسر خراسان بزرگ را فراهم کرد. )فرضیه( در این مقاله مهم

پیدایی و گسترش آیین تشیّع و آثار بلندمدت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن در شرق خراسان بررسی  
ان سیر تحول  شده است. )هدف( روش تحقیق، تاریخی و با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی است. )روش( بی

و تطور عقاید صوفی شیعی در قرون میانه و تبدیل آن به باورهای شیعۀ امامی تا آستانۀ عصر صفوی از  
 دستاوردهای این پژوهش است. )یافته(
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 (abdoli828@gmail.com)ی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. . دانشجوی دکترای تاریخ اسلام، واحد یادگار امام خمینی )ره(، شهر ر1
 (m.goljan12@gmail.com) . استادیار گروه تاریخ، واحد یادگار امام خمینی )ره(، شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ایران.  2
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 درآمد
های وسیعی  شرق ایران کنونی و بخشهایی از  ای تاریخی منطبق بر قسمتخراسانِ بزرگ، ناحیه

از افغانستان، ترکمنستان، تاجیکستان، اُزبکستان و قرقیزستانِ امروزی است. با وجود نفوذ تشیّع در  
است ناحیه  این  عمدتاً مسلمان  میان ساکنان  در  اقلیتی  این جمعیت همچنان  بزرگ،  اما   ؛ خراسانِ 

 جات موسوم استمرکزی این کشور که به هَزاره مناطق بزرگی از افغانستان امروزی، خصوصاً مناطق
که در قسمت غربی    گانۀ خراسان ایران،های سهو استان  و در شرق خراسان بزرگ واقع شده است

در این  شوند. دو مرکز عمدۀ تجمع تشیّع در سرزمین تاریخی خراسان محسوب می خراسان قرار دارد،
چگونگی ورود آیین تشیّع  تحلیلی به انجام رسیده،  تاریخی و با رویکرد توصیفیپژوهش که با روش  

فرهنگی که منجر به پیدایش تشیع امامی و تعمیق - به سرزمین خراسانِ بزرگ و تحولات فکری
آن در سراسر خراسان شد، بررسی شده است. چگونگیِ تحول از تصوفِ سُنیِ اهل مدرسه به سُنی 

خراسان بزرگ  . است این بحث    رهای محویکی از  ،  امامیدوازده امامی و از آن پس به شیعۀ دوازده 
 در  شهرت داشته و این امر با جغرافیا و فرهنگ این دیار پیوند دارد.  های صوفیانهگرایش   از دیرباز به

تار  خطّۀ  متمادی،  این  قرون  طی  تصوفیخی،  و  فارسی  و  به  زبان  فرهنگ  اصلی  ستون  دو  عنوان 
سا تحول از تصوف به تشیع، تا حدّی تحت تأثیر زبان فارسی و  ببوده است و چه  باورهای مردم مطرح

در بخش شرقی جای خراسان رخ داده است.  شمول این زبان در جای  اخیر  به تحولات  نگاهی  با 
دگرگونی  و  امروزی(  )افغانستان  سیاست خراسان  حاصل  که  ـ  زبانی  و  قومی  عمدتاً های  های 

مس  این  ـ  است  جدید  و  م أ استعماری  آشکار  که ی له  منطقه،   چرا   شود  شیعیِ  جمعیت  همچنان 
گفتند، حفظ پیوندهای زبانی خود را با سراسر خراسان بزرگ که از دیرباز به زبان فارسی سخن می 

 است. این موضوع در خصوص هر دو گرایش شیعیان دوازده امامی و اسماعیلی صادق است. کرده 
اند، عمدتاً به بخش امروزین خراسان پرداخته  های تشیع در ها و زمینههایی که به ریشه در پژوهش 

شده توجه  دارد،  قرار  ایران  جغرافیایی  مرزهای  در  که  به  ؛ خراسان  شرقی  اما  بزرگ   بخش  خراسان 
تغییر و تحول  ؛. از سوی دیگرتوجه کمتری صورت گرفته استهای واقع در افغانستان کنونی( )بخش

و ورود مؤلفه به عرصۀ سیاستسیاسی  میان   های جدید  نوعی گسست  به  افغانستان،  در  اجتماع  و 
های نحوی که در پژوهش یعنی خراسان منتهی گردیده، به  ؛گذشتۀ تاریخی آن با سرزمین اصلی خود

 ـ گرفته جدید  صورت  افغانستان  در  عمدتاً  از  که  مستقلی  تاریخ  افغانستان  برای  تا  بوده  آن  بر  سعی  ـ 
های متأخر، دکتر حسین مفتخری در چند مقاله به تاریخ ش تدوین گردد. از میان پژوه  گخراسان بزر 

لیکن وی نیز بر قسمت غربی خراسان )خراسان امروزی( متمرکز بوده و   ؛تشیع در خراسان پرداخته
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های دیگر، موضوع در بسیاری از مقالات و پژوهش  1حتی به مسائل مرو و هرات اشاره نکرده است. 
به حوزه  در خراسان  جغرافیایی کوچکتشیع  نههای  و  یافته  اختصاص  از خراسان  تری  خارج  به  تنها 

 2تنها به چند شهر بسنده شده است. ،بلکه در همین حوزه نیز ؛ای نشدهامروزی اشاره
های نخســـتین یا میانۀ  ا و مقالات به دورههپژوهش تربیش  های دانشـــجویی نیز،از میان رســـاله
یا مشـخصـاً  متمرکز بوده وهای غربی خراسـان از حیث جغرافیایی نیز بر بخش  اند وتاریخ ایران پرداخته

ــربداران توجه نموده ــیع و ارتباآ آن با تاریخ س ــتاد فقید  ؛جمله اند. ازبه تحولات تش ــالۀ دکتری اس رس
یا رسـالۀ تتاریخ  یافته های شـیعی سـربداران اختصـاصزمینهمذهب که مشـخصـاً به محسـن جعفری

تشـــیع در بیهق از آغاز تا برآمدن ســـربدارانس از حســـن شـــاکری که زیر ن ر دکتر حســـین ایزدی در 
 . ه استدفاع شد )ع(پژوهشکدۀ باقرالعلوم 

 ورود تشیّع به خراسان در نخستین قرون اسلامی
 ق عثمان، عبدالله 29گردد. در سـال  ی راشـدین باز میپیدایش اسـلام در شـرق ایران به عهد خلفا

 بن  اشــعری حاکم بصــره کرد و ســعیدســاله بود به جای ابو موســی  25 کُرَیز را که جوانی بن  عامر بن 
دستی عاص را به فرمانداری کوفه برگزید و به آن دو نوشت که هر کدام از شما دو نفر به خراسان پیش

(  61: 2، ج1374)یعقوبی،  .خواهد بود. پس آن دو رهســرار خراســان شــدند  کند، همو امیر خراســان
ق به زور   30عبدالله به راهنمایی یکی از دهقانان خراسـان، ابتدا قومِس و سـرس نیشـابور را در سـال  

ماه در گشـود. بنا به گزارش بلاذری، عبدالله بن عامر به شـهر ابرشـهر مرکز نیشـابور رسـید و آن را یک
دژ( شــده و از رفت. هنگامی که مســلمانان وارد شــهر شــدند، مرزبان آن وارد قهندز )کهن محاصــره گ

یک میلیون یا هفتصـد هزار درهم در  مسـلمانان طلب امان و صـلن نمود و مسـلمانان با او بر پرداخت
ــتنـد )بلاذری،   ــابور قرار داد بسـ ــرس مرو،   .(395ق:  1398مقـابـل امـان دادن بـه تمـامی اهـل نیشـ سـ

 (60: 2، ج1374)یعقوبی،  .، فاریاب، طخارستان و بلخ را یکی پس از دیگری به تسخیر درآوردتالقان
 

. دکتر حسین مفتخری در مقالۀ »اولین تکاپوهاى تشیع در خراسان« اصطلاح شیعه را در مفهوم کلى آن مدّ نظر قرار داده  و برای خاستگاه    1

العمل روح  و زمان پیدایش تشیع، تصور منشائى غیر عربى را رد کرده و بر همین مبنا برای این جنبش ـ حداقل در دوره آغازین ـ به عکس 

 ( 140-117: 1379)مفتخری،   .نهد در مقابل اسلام رسمی وقعی نمیایرانى 

عنوان نمونه، محمد دشتی در مقالۀ »تاریخ تشیع در نیشابور« که در چند قسمت تدوین و منتشر کرده، صرفاً به مسئلۀ تشیع در نیشابور  . به  2

و ...(. همچنین ایشان در مقالۀ مشترکی با دکتر ولوی،    105-101: 5: شمارۀ 1384و بهار  4: شمارۀ 1383پرداخته است )دشتی، زمستان 

محمد و دشتی  اند. )ولوی، علی ن »نقش علویان در گسترش تشیع در نیشابور« تشیع را در همین حوزۀ جغرافیایی بررسی کردهبا عنوا

 ( 144-113: 1390محمد، پاییز 
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عامر موفّق به فتن کابل نشــد؛ بدین جهت به بصــره بازگشــت و چون بصــره برای وی کوچک   ابن 
وی، عبدالرحمان بن سـمره   با موافقت درخواسـت او از سـوی خلیفه،  بود، از عثمان اذن جهاد خواسـت.

بُسـت، کابل و زابلسـتان را گشـود و غنایمی برای  . ابن سـمرهرا به گشـودن مناطق مختل  اعزام کرد
ــلامی درآمد  ابن  ــتـاد و بدین ترتیـب کابل و ولایات مجـاور آن در زمرۀ فتوحات اسـ )طبری،   .عامر فرسـ

 (333 :4ج  ،ق1387
گرچه مطالب نویسندگان هَزاره در باب پیدایش تشیع در خراسان چندان از اتقان تاریخی برخوردار  

تشیّع در نواحی شرقی    ورودبا استناد به تعدادی از کتب تاریخی معتقدند که    آنان  برخی ازنیست اما  
علی حضرت  زمان  به  غَرجستان می  )ع(خراسان  مردم  که  بود  حضرت  آن  خلافت  زمان  تدر  رسد: 

غور  )هَزاره رئیس  برای  را  پرچمی  و  علی عهدنامه  پذیرفتند و حضرت  را  اسلام  با طیبِ خاطر  جات( 
را نیز برای اهالی غور نوشت و   فرستاد و او را بر امارت آن کوهستان ابقا نمود و دستور خواندن نماز

هبیره مَخزومی از طرف آن  بن  ة  در این وقت جعد  به گفتۀ آنان(  14:  1370ارسال فرمود.س )یزدانی،  
لوا گرفتند و در مقام   (ع)حضرت به حکومت خراسان منصوب شد. امرای غوری از طرف حضرت علی

به   (ع)خشیدن لوا از طرف امیرالمؤمنین علیریاست غور باقی ماندند. رفتار نیک و انسانی جعده و نیز ب
،  1372خاندان غوری سبب شد که مردم این منطقه به خاندان رسالت اعتقاد راسخ پیدا کنند )یزدانی،  

جات  تبدین طریق محبت خاندان پیامبر در قلب مردم غور )هَزاره  .(72: 1380نژاد، و زرگری 73: 1ج
تدریج در میان مردم بلخ، تالقان، جوزجان، بدخشان، هرات،  بهحالیه( راسخ گردید و بعدتر تفکر شیعی 

 (  14: 1370کابل و غزنی نفوذ یافت.س )یزدانی، 
اما مأموریت وي از نگاه آنان    ؛انداَثیر و بَلاذری به مأموریت جعده به اختصار اشاره کردهطبري، ابن 

نویسد:  داند و ميریت جعده را موفّق ميعکسِ نویسندگان نامبرده، گردیزي مأموبر  1موفّق بوده است. نا
شَنسَب، اولین امیر غوریان در زمان   (233: 1363ها کرد اندر خراسان.س )گردیزی، تجعده بسیار فتن 

ای از امام دریافت کرده و  بر خراسان، توسط وی نامه  )ع(ولایت جعده بن هبیره، خواهرزاده امام علی
دار علی ابن ابیطالب شدند.  هبیره را پذیرفته و او و اطرافیانش دوست  خاطر لحن نامه، ولایت ابن به

 ( ۳۱۹-۳۲۰: ۱۳۶۳)جوزجانی، 
ان گیري آزارهاي امویبا تکیه بر منابع و مستندات تاریخي، نفوذ تشیّع در شرق ایران، پس از شکل

 
سـوی خراسـان فرسـتاد که تا اَبرشـهر  هبیره مخَزومی را به   بناثیر گوید: »وقتی علی از صـفین بازگشـت، جعدۀ  . ابن1

ــده بودند و مقاومت کردند. جعده پیش علی باز آمد که خلیدرفت که مردم  ــتاد.«  بن   کافر ش قره یربوعی را فرس
 (1917:  5، ج1376اثیر، )ابن
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و شــیعیانِ آن  )ع(هاي او بر محبانِ عليعلیه شــیعیان آغاز شــد. تدر دورا معاویه و عصــر ســختگیري
یوس ، بن   عمر و حجاجبن  حضرت، خاصه در دورا حکومت دو امیر ثقفي اموي بر عراق یعني یوس  

ــیعي عربِ جنوبي، گروه ــانعلاوه بر تعدادي از قبایل ش ــوص ، بههاي زیادي از علویان نیز خراس خص
ــرزمین را که به ــرقي آن س ــمالِ ش ــرقي و ش در حیطۀ تســلط حُکّام اموي قرار نداشــت، راحتي مناطق ش

هاي علوي خویش برگزیدند و به آنجا منتقل شـدند. این عنوان پناهگاه امن و مرکز تبلیغ اسـلام و اندیشـه به 
و خاندان او را در میان خراسانیان  )ع( نخستین بذرهاي دوستي علي اي شیعي و علویان فراري، هاي قبیله گروه 

 ( 72:  1380نژاد، شدند، پراکندند.س )زرگری مرور مسلمان مي نومسلمان و کافران این سرزمین که به  
ام ا قیـ ان بـ دلی خراســــانیـ ان، همچنین همـ ــیعی، ازتکریم ســــادات و علویـ ای شـ ام    هـ ه قیـ جملـ

ن دیار حکایت دارد. دعوت داعیانِ عباسي در های علوی در ای، از بسط و توسعۀ اندیشه(ع)زیدبن یحیی
همین بســتر مناســب و با شــعار تالرضــا من آل محمدس صــورت گرفت؛ شــعاري که علاوه بر مصــون  

داشـتن خویش از تعر  امویان، در پي فریب علویان و مردم منطقه و جلب حمایت ایشـان از قیام  نگه
ولین امام دعوت عباسـي، ابوعکرمه و حَیّان عطار  عباس، ابن  عبدالله  بن  عباسـي بود. محمد بن علي  

را براي جلب حمایت مردم و گرفتن بیعت از آنان به خراســان فرســتاد. این دو در کســوت بازرگانان از 
هـا پس از دو خوانـدنـد. آنعلي فرا ميرفتنـد و مردم را بـه بیعـت بـا محمـد بن  دیگر مي  اي بـه نـاحیـ نـاحیـه

اند که لي به شـام برگشـتند و به او خبر دادند که در خراسـان درختي کاشـتهع  سـال نزد امام محمد بن 
بـه ــاني، تمردم از 375-6:  1366زودي ثمر دهـد. )دینوری،  امیـدوارنـد  ــلم خراسـ ا آغـاز قیـامِ ابومسـ ( بـ

الرود و تالقان و مرو و نسـا و ابیورد و طوس و نیشـابور و سـرخس و بلخ و چَغانیان  هرات و پوشـنگ و مرو
 (402-3سوي ابومسلم حرکت کردند.س )همان: به  ،ارستان و خَتَلان و کَش و نَس و طخ

اکثریت   میان  در  و  کابل  در شهر  اسلامی،  قرن نخست  در  که  دارد  از آن  رسیده حکایت  اخبار 
کردند که در میان آن عده، شیعیاني هم وجود داشتند. از میان بودائیان، اقلیتي مسلمان زندگي مي

شوند. ابوخالد که نام اصلي ، محسوب می)ع(چون ابوخالد کابلي، از اصحاب امام سجاد ایایشان عده
حنفیه از ارشادات وي دربارا    است، در مدت ملازمت خود با محمد بن   1وي وَردان و ملقب به کَنکَر

گي امام  اي که محمد براي آن حضرت قائل بود، پي به بزر العاده و احترام فوق  )ع(مقام والاي امام سجاد
، کَنکَر، خطاب کرد، بر امامت  اشچون امام او را با نام دوران کودکي  برده، به دیدار ایشان نائل شد و 

چنان پایگاهي یافت که او را تبابس و یکي از ثِقات  )ع(آن حضرت یقین آورد. ابوخالد در نزد امام سجاد
 

همین  با  هم  )ع(    از سوی امام سجادبعدها  اما   (254 ق:1399  طبرسی،بدو داده بود و شهرت عمومی نداشت )نکر عنوانی بود که مادرش  کَ. 1

 (121: 1348هرت یافته است. )کشی، خطاب شده و شعنوان 
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 )ع(ترین شاگردان امامان معصومشاذان نیشابوري، یکي از برجسته  بن اند. فضل  و حواریون امام دانسته
 از شیعیانِ   )ع(شمارد که در اوایل امامت حضرت سجادق(، ابوخالد را یکي از پنج نفري مي260)متوفي  

آمدند. با اینکه تصریحي به سال ورود او به حجاز نشده است، ظاهر روایات حکایت  شمار مي ایشان به
بار  کم یكبوده، دست )ع(آنگاه که در خدمت امام سجاد وي در طول حضور خود در حجاز،  از آن دارد که

 ( 424: 5، ج1378)صادقی،  1با مساعدت امام، به کابل سفر کرده است. 
اند. )افندی، بوده  )ع(ماجد کابلي و بشیر کابلي نیز از راویان حدیث و اصحاب ائمهاردشیر کابلي، ابن 

ق( منسوب است که  114 ـ 57) )ع(ترین تفاسیر قرآن به امام محمد باقرز قدیمي ( یکي ا۱۳۶۶ :1389
ق( رئیس فرق  جارودیۀ زیدیه است که او هم  150منذر )متوفي بعد از سال    بنراوي آن ابوالجارود زیاد  

( روایت مشهور سهل بن حسن خراسانی و دیدارش با امام جعفر  773:  1363)حبیبی،  2خراساني بود.
دارد.   )ع(قصاد خراسان  در  شیعیان  تعداد  کثرت  از  زندگي    3حکایت  شیعه  کثیري  عدا  نیز  هرات  در 
در آخر  )ع(طورکلي شیعه بودند. تمحمد دیباج، پسر امام صادقکردند. مردم منطقه بُرناباد هرات بهمي

با احترام مي  وب به او در  سزیست و یکی از چند مزار منعمر به هرات آمد. او در میان شیعیانِ آنجا 
 ( 74: 1370هرات است.س )خسروشاهی، 

 
جاد )ع( باقی ماندند. از 1 یر تبعیت از امام سـ ین )ع(، در مسـ هادت امام حسـ ده که پس از شـ اره شـ یعیانی اشـ جمله:   . در برخی از روایات، به شـ

عید  » عید بن جبیر، سـ انان: ولم یکن فی زمن علی بن الحسـین فی لوّل لمره ام خمسـه لنفس: سـ بن المسـی،، محمد بن قال الفضـل بن شـ

مه وردان وجبیر ابن مطعم، یحیى بن لم ی،    …لقبه کنکر،    الطویل، ابوخالد الکابلی واسـ ادق  332: 1348)کشـ (؛ و در روایت دیگر از امام صـ

ــین ام ثلاثـه: ابو خـالـد الکـابلی و یحیى بن ام ــده: ارتـدّ النـاا بعـد الحسـ د،  چنین نقـل شـ و   64: ص  1413الطویـل و جبیر بن مطعم. )مفیـ

 (.144: 46،ج1403مجلسی، 
( 310-302: 4ق، ج1408م قمی« نقل شـده )آقا بزر  تهرانی،  هایی از تفسـیر وی در کتاب تفسـیر منسـوب به »علی بن ابراهی.  بخش 2

سـنت با این تفسـیر سـخت مخالفت همچنین این تفسـیر مورد اسـتفادۀ کسـانی چون فرات کوفی و عیاشـی قرار گرفته اسـت در حالی که اهل

در تفسـیر خود، سـخت مورد نکوهش قرار    اند. دارقطنی محدث شـهیری مانند ابن شـاهین را به سـب، اسـتفاده از تفسـیر ابوالجارودورزیدهمی

 (.267: 11ق، ج1349داده است. )خطی، بغدادی، 

نام »سـهل بن حسـن خراسـانی« خدمت امام صـادق)ع( رسـیده و از امام پرسـیده که چرا ه کند که شـخصـی ب. مجلسـی در بحارامنوار نقل می 3

ورتیقیام نمی یرزن در خراسـکند در صـ مشـ یعه شـ دهزار شـ و و که بیش از صـ انی نموده و فرمودند: بلند شـ رت رو به مرد خراسـ ان دارد. حضـ

ته که از او درگذرد. سـاس امام به »هارون مکی« فرمودند که داخل تنور  ان از امام خواسـ انی، ترسـ و، در این هنگام مرد خراسـ داخل تنور شـ

ود و او بی ید   ددرنگ چنین کرده. آنگاه از مرشـ انی پرسـ ان چند نفر پیدا میها در خرااز این که  خراسـ م  سـ خ داد که بخدا قسـ ود  و او پاسـ شـ

( این روایت که نزد معاصرین به »حدیث شیعه تنوری« مشهور است را ابن شهرآشوب 123-4:  47: ج1403نفر هم نیست. )مجلسی،   یك

رسـل اسـت بسیاری از عالمان  ( نقل کرده، لیکن چون راویان آن مجهول و سـند آن م237:  4)قرن شـشـم( در کتاب مناق، آل ابی طال، )ج

 تواند بازنمایی وضعیت تشیع در خراسان باشد.دانند. در عین حال این روایت میالله خویی آن را غیر مستند میجمله آیت از
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  (ع)بن موسی الرضا بازنمایی تشیع خراسانی در ولایتعهدی علی
های تاریخ تشیع و امامت تمایز آشکاری دارد. امام که سر با دیگر دوره  (ع) دورۀ حیات امام رضا

رفت، از سوی مأمون  شمار می رغم آنکه رقیبی برای طی  حاکم بهبیت در آن دوران بود، بهسلسلۀ اهل 
سر باز زد   این مسئولیت از پذیرش. امام خلیفۀ عباسی برای تصدی امر حکومت تحت فشار قرار گرفت

های زیاد و همراه با تهدید، به ولایتعهدی مأمون به شرآ آنکه  روایات شیعی، پس از پافشاری و بر طبق  
( در زمان 555، ص  1، ج1363عملًا جایگاهی در حکومت به خود اختصاص ندهد، تن داد. )کلینی،  

انتقال یافته بود و این    مشرق قلمروی اسلامیمأمون، مرکز خلافت عباسی از غرب جهان اسلام به  
حرکت سیاسی، تحت تأثیر فضای خراسان قابل تفسیر است. صرف ن ر از اهداف مأمون در اصرار به 

له بیانگر این واقعیت تاریخی است که در مناقشۀ قدرت میان  أامام در انتخاب مقام ولایتعهدی، این مس
علوی ـ  هاشمی  شعارهای  و  عباسی  موروثی  ک  ، خلافت  بود  کرده  پیدا  گرایش  سمتی  به  ه  مأمون 

 داد. های پررنگ سیاسی ـ اجتماعی داشت و جامعه به آن اقبال زیادی نشان میزمینه

 اسلامی هتداوم و تحول تشیع در خراسان در قرون میان 
سیاست همچنین  خراسان،  به  علویان  از  بسیاري  مهاجرت  آن  پي  در  و  امام  مؤثر  هاي حضور 

آزادياعتدال آمدن  مأمون موجب فراهم  نسبگرایان   بستري مناسب جهت گسترش  هاي  ایجاد  و  ي 
  ایجاد   در   ـ  آن   سیاسي  عدتشیّع در ایران و مناطق شرقي آن گردید. هواخواهي از آل علي ـ حداقل در بُ 

  کامل  نفوذ نشان  را امام آن عهديولایت  تواننمي گرچه بود، دخیل (ع)رضا امام عهديولایت مقدمات
  هرندی،   جعفری. )برد  نام   کار،  آغازِ   عنوانبه  واقعه  آن  از  توانمي   اما  کرد؛  تلقي  خلافت  دستگاه  در  تشیّع

  امام   و  (ع) رضا  امام  شهادت  از  پس  خراسان  در  شیعي  متعدد  هايقیام  خونین   سرکوب  (119:  1379
  پي  در  عباسي  خلیف  از  لوا  و مهر  دریافت  با  که متعصبي  مذهبِ   سني ترك سلاطین وسیلۀ به  (ع )جواد 

  طرفداران   پرشمار  تعداد   و شیعي  تفکر  مناسب هايزمینه  از نشان  بودند،   خود   براي مشروعیتي کسب
  و   غور در ایام این  با مقارن. بود ایران نقاآ تمامی در رسمی آیین تسنن. دارد  نواحي آن   در  ( ع )بیت اهل

 مذهب  پیروان  و  بودند  فعّالیّت  مشغول  شدند،مي   محسوب  سنت  مدافعان   و  حامیان   از   که  کرامیّان  سند،
 موجودیت  حال  این   با(  272:  1381  بویل،. )داشتند  قرار  اکثریت  در  ماوراءالنهر  و  خراسان  در  حنفي
کردند و  حکومت مي   )ع(بر اینکه با منشور و لواي علي  1شارهایشان   س غالب  ظن  ت  به  که  غوریان  دولت

 
غَرجستان را   دانند.. نام عمومی پادشاهان غَرجستان یا سرزمین غور که برخی آن را با هَزارستان امروزی منطبق می1
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امر  ای  روایانفرمان  این  بر  نمي مي افتخار  شان  نشان  عداوتي  علویان  با  و  )جوزجانی،  کردند  دادند؛ 
رسد که که بعید به ن ر مي  چرا دهد( از حضور شیعیان در منطق  غور خبر می 319- 20:  1، ج 1363

 گرفته و دوام یافته باشد.  هاي شیعي شکل اي عاري از گرایش این اخبار در جامعه
برمي   مدارك  و  اسناد  بررسي  طاهر از  که  حسنهآید  مناسبات  سادات  و  علویان  با  غالباً  اي یان 

نگریستند،  داشتند. سامانیان نیز که ابتدا علویان را به چشم خطري بالقوه براي ثبات سیاسي منطقه مي
 با تسامن رفتار کنند.  ،تر آنانهاي متعادل خواه ناچار بودند تا با لایهخواه نا 

بن بابویه  موسي  بن حسین  بنعلي ، محمد بن در قرن چهارم هجری، محدث و فقیه بزرگ شیعه
الدول  بویهی برای زیارت مزار ق( با اجازۀ حاکم ری، رکن   381ـ305قمي ملقب به شیخ صدوق )حدود  

امام به مشهد سفر کرد. او طی عزیمتش به خراسان، در شهرهای استرآباد، جرجان، نیشابور، مشهد،  
فرغانه توق  نمود و طی اقامت در همۀ این شهرها با شیعیان   و  1ایلاق  مرو، سرخس، بلخ، سمرقند،

اشتیاق به فراگیري و تبلیغ علوم شیعي و رهایي از فشار   2در ارتباآ بود و مجالس درس و بحث داشت.
بني توسط  غالباً  که  ناصبي  بهحُکّام  ميعباس  منصوب  قم  والي  از  عنوان  دوري  همچنین  شدند، 

آن شهر و نواحي اطراف را از دیگر دلایل مسافرت شیخ به خراسان نقل  هاي قومي و مذهبي  درگیري
 ( شیخ طی اقامتش در ایلاق،93-4: ص1380و خسروی،  13-4:  1، ج1367بابویه،  اند. )ابن کرده

بن 372در سال   ابوعبدالله محمد  درخواست  به  بنا  و  سیدی    ق  که  نعمت  به  معروف  علوي  حسن 
و از بزرگان شیعه بود، کتاب ارزشمند تمَن لا یَحضُره الفَقیهس   )ع(جعفر بناز سلال  امام موسي بزرگوار 

باشد را تألی  کرد. )همان( همچنین شیخ در همان سال از محضر دو تن  که از کتب اربع  شیعه مي
 (  73: 1380از دانشمندان شهر بلخ اخذ حدیث کرد. )خسروی، 

 

 

 
 (251، بخش دوم: 1361و مقدسی،  178: 1345حوقل، اند. )ابنالشار هم نامیدهغَرجبدین سب،  

گزاری جداگانه دارد.  ست و کار ا ترین شهرها مرز ترکستان، در ده فرسنگی چاچ است که از خوش آب و هوا. ایلاق یکی از شهرهای چاچ هم 1

 (  372ـ3: 1، ج1380کند. )یاقوت حموی بغدادی،  هم یاد می ای در اطراف بخارا  عنوان قصبه همچنین یاقوت از این نام به
»من میحضره الفقیه«، به تفصیل    ۀاکبر غفاری که نیمی از عمر خود را صرف تصحیح و مقابلۀ نسخ کت، اربعۀ شیعه کرد در مقدم.  علی2

سخن گفته است. رک به: من میحضره  دربارۀ سفرهای شیخ صدوق و دیدارش با شیعیان و مجالس وعظ او در شهرهای مختلف  خراسان  

 . 9-8: 1367الفقیه، 
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 اسماعیلیه و تداوم تشیع سیاسی در خراسان
محمود غزنوی ـ که مرکز قدرتش در غزنه و مرو بود ـ اسماعیلیان بسیاری از ساکنین ری را به دار   

بیهقی،    علی  و  27-17  :1350بیهقی،  ابوالفضل  آویخت. ) ( به همین ترتیب، با 71  :1345بن زید 
ن غور، به قلع  اسماعیلیان غور و دیگر نواحی آن نیز با شدت بسیار برخورد نمود. وی با تکفیر اسماعیلیا

آنان می قمع  علي  پرداخت. و  غزنوي  این حال سلاطین  سختبا  پیروانِ  رغم  با  بر شیعیان،  گیری 
دادند که به زندگي آرام خود ادامه  کردند و به آنان اجازه ميرو این آیین در  خراسان مدارا ميمیانه

ب، یعني رئیس علویان هر شهر،  دهند. حتّي آنان براي سلسل  سادات احترام خاصي قائل بودند و نقی 
گرفت و داشتن نسب علوي پیوسته به شخص اعتبار و  ترین اعیان هر شهر قرار مي در ردی  بزرگ 

( همچنین عرفا و صوفیه در  196- 9:  1378بخشید. )باسورث،  استحقاق معافیت از مالیات را مي
اند.  از طرفداران فرقۀ کرّامیّه دانستهاي داشتند تا آنجا که محمود و پدرش را  نزد غزنویان جایگاه ویژه

از این فرقه به  و اسماعیلیه حمایت مي محمود  مُعتزله  بنابراین   ( 188- 9:  همانکرد. ) عنوان نیرویي علیه 
هاي سختگیران  محمود بیشتر متوجّه کفار، غُلاتِ شیعه و اسماعیلیان  توان نتیجه گرفت که سیاستمي

 .گرفت بیشتر متوجّه همین اقشار بودود نیز صورت مي هایي که پیش از محم کوب بود. سر
پس از غزنویان، ایران و بالطبع خراسـان زیر نفوذ سـلجوقیان درآمد. سـلجوقیان همچون غزنویان  

ــنن پرداختند به ــور و حرارتِ تمام به ترویج مذهب تس ــرق ایران در این زمان بهطوريبا ش عنوان که ش
هاي دو ژا خود را حفظ کرد. در این دوره گرچه شــاهد نزاعهمچنان جایگاه وی ،ســنگر مذهب ســنت

ــنن، یعني مـذهـب حنفي کـه ترکـان از پیروان آن بـه ــلي مـذهـب تسـ ــمـار ميفرقـ  اصـ آمـدنـد و مـذهب  شـ
الملكِ وزیر به حمایت از آنان برخاسـته بود، هسـتیم اما هر دو فرقه در مبارزه با ن ام شـافعي که خواجه

ــیعه به خود تردیدي ر  ــیعه را اه نميفرق شـ ــکال شـ ــیعیان، هم  اَشـ ــنیان براي مبارزه با شـ دادند. سـ
ترین خصــوص دولت فاطمي مصــر در آن ایام بزرگکردند زیرا اســماعیلیان و بهاســماعیلي قلمداد مي

شـدند، امري واجب تلقي  شـد و تعقیب و مجازات آنان که مُلحد شـمرده ميخطر عمومي محسـوب مي
 (273-4:  1381دانستند. )بویل،  زردشتیاني در زي و ظاهر مسلماني مي گردید. آنان شیعیان رامي

ــان بـهبـا نگـاهی بـه جغرافیـای آن روز، در می ــتقـل و منـاطق  یـابیم کـه خراسـ ــان یـک جزیرا مسـ سـ
شـد. شـاهد این  نشـینِ اطراف خراسـان و ماوراءالنهر، زیرمجموع  این جزیره محسـوب میاسـماعیلی

خواند، و در عین حال، عمدا فعالیت  خود را حجت خراسـان می  (481  -394)  مطلب آنکه ناصـرخسـرو
باح برد که همهمچنین ابوالمعالی از یک داعی در غزنی نام میاو در بلخ و بدخشـان بود.   ن صـ أن حسـ شـ

 (150: 1343)هاجسن، و ناصرخسرو و از مؤسسان نهضت اسماعیلی در آن مناطق بوده است. 



 

 87 های پیدایی و گسترش تشیع در شرق خراسان بزرگریشه و همکاران: گلجان

تردید   بزرگیناصرخسرو  بدون  در سراسر   نقش  تعالیم آن  تعمیق  و  اسماعیلی  در گسترش کیش 
فعّالیّت  اثر  در  داشت.  بزرگ  تبلیغي  خراسان  منطقه  ویهاي  به  بَدَخشان  اسماعیلي،  داعیان  ي  او 

ترین دلیل دوام و پایداري فرقۀ اسماعیلیه در مناطقي رسد عمدهن ر مينشین مبدّل شد. بهاسماعیلي 
تشکیلات  و  متشکل  سازماني  من م،  دستگاهي  وجود  از  فرقه  این  برخورداري  بَدَخشان،  چون 

و    73  :1380نژاد،  )زرگری  کردند.منسجمي بود که داعیان فاطمي همواره آن را هدایت و تقویت مي
محمد196:  1378باسورث،   روزگار  در   )  ( قهستانی  داعی  سومین  امید،  بزرگ  ق(،  532ـ    557بن 

(  253-227:  1367)بدخشی،  های بسیاری کردند. داعیان نزاری قهستان برای رخنه در غور کوشش
امی این وضعیت تا حملۀ مغول و محاصره قلاع اسماعیلی ادامه داشت. در این زمان فعالیت شیعیان ام

خاطر نفوذ سنتي مُعتزله در این ولایت بوده باشد. همزمان با  در خوارزم  چشمگیر بود و این امر شاید به
عشري شاهیان با مشکلات داخلي و خارجي، شیعیان اثنا ضع  قدرت سلاجقه و درگیر بودن خوارزم 

که  طوريیل شدند، بههاي بزرگ مطرح سیاسي ـ مذهبي تبدبه تقویت خود پرداختند و به یکي از قدرت
الله، متوجّه آنان گردید و شاه در پي اختلافاتش با خلیف  عباسي، الناصر لدین سلطان محمد خورازم

ق با   609شیعیان را حرب  مناسبي جهت براندازي قدرت خلافت عباسي یافت. بدین من ور در سال  
ام فخررازي و از بزرگان سادات بود و  علاءالملك تَرمَذي که مردي فاضل و ادیب و از شاگردان امسیّد 

عنوان خلیفه بیعت کرد.  عهده داشتند، بهپدرانش در بلخ و تَرمَذ و غزنه و طخارستان نقابت علویان را بر
شان را غیرمجاز  ای  حکومت  سلطان با غاصب شمردن خلفاي عباسي، قدرت آنان را نامشروع و ادام 

نسب را ثابت  حق نیستند و استحقاق خلافت سادات حسینيعباس در تقلد خلافت ماعلام نمود. تآل  
و محقق است و آنگاه سیّد علاءالملك ترمذي را که از سادات بزرگ حسیني بود، نامزد خلافت نمود.س 

 (  470: 1، ج1373الله، )رشیدالدین فضل

 های تازه برای تشیعمغولان و فرصت
ترین تحولات در مسیر تاریخ تشیع  از مهم سقوآ دستگاه خلافت توسط مغولان، یکیفتن بغداد و 

رود. جهان اسلام )سُنی( برای نخستین بار رهبری کاریزماتیک با عنوان خلیفه را از دست شمار میبه
های موازی با  گری و رشد قدرتهایی متفاوت از دین، رواج صوفیداد. این فقدان موجب بروز خوانش

تحلاهل که  هرچند  شد.  شیعیان  چون  اهلیلسنت  نویسندگان  افراطیِ  کردن  های  متهم  در  سنت 
توان اما  این حقیقت را نمی  ؛ زیادی دارد  ۀشیعیان به ترغیب مغولان برای فتن بغداد با واقعیت فاصل

نادیده گرفت که پس از سقوآ بغداد، تشیعِ دیرپای عراق، مجال رشد و تکاپو یافت و پس از چند قرن،  
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گسترش   بدیهی است در چنین فضایی، ، به تبلیغ آیین خویش پرداخت.های سابقبه دور از محدودیت
 پرشتاب شکل گرفت.  یصورتتشیع در خراسان بزرگ نیز همچون سایر نقاآ به

دار میان شـیعیان و دسـتگاه خلافت عباسـی در قرن پنجم و شـشـم، از یکسـو و برخوردهای دامنه
 از  د از ســوی دیگر، موجب شــد که بســیاریهمراهی خواجه نصــیرالدین طوســی با هلاکو در فتن بغدا

ر بدانند. این اتهام هم در منابع  مورخان، خواجه و به تبع آن شـیعیان را در سـقوآ دسـتگاه خلافت مقصـّ
ر هلاکو به ایجاد روابط  بنفوذ خواجه   بر طبق این آثار، 1های جدید تکرار شـــده اســـت.و هم در پژوهش

کرد. تدر ســای  این روابط نیکو، ایلخان دســتور داد تا عتبات عالیات حســنه میان ایلخان و شــیعیان کمك 
وجود آید و محفوظ بماند و شــرایط مناســب براي فعّالیّت دانشــمندان شــیعه به شــیعیان از هرگونه صــدمه

 (245: 1376را ضبط کرده بودند، به آنان پس داده شود.س )اشرولر، اوقاف شیعیان، که سُنیان قبلًا آن
جوم دوم مغولان، تشیّع اسماعیلي در سراسر ایران از اقتدار و اعتبار افتاد و این امر باعث  پس از ه

شد تا در مناطق مرکزي ایران، تشیّع امامي گسترش یابد و حتّي برخي از علماي امامیه همچون علامه 
و فرمانِ وي خان  حلّي و پسرش براي گسترش تشیّع به دربار ایلخانان روي آورند. مسلمان شدن غازان

بت تخریب  و  اسلام  به  مغولان  گرویدن  ضرورت  بر  علي  ؛هاخانهمبني  مغولان  تا  شد  رغم  موجب 
اولیهمقاومت گسترده  ،هاي  اعتقادي  بحران  گرفتار  یا  و  درآیند  اسلام  دین  است    به  تبدیهي  شوند. 

اُلوس جغتاي که وارد کوهستاننخستین گروه از  در آنجا سکني  هاي غور و غرجستان شده و  هایي 
)زرگری نبودند.س  مستثني  وضعیت  این  از  بودند،  ترك74:  1380نژاد،  گزیده  طوای   این  مغولِ   ـ( 

زبانانِ این سرزمین، تدریجاً زبان مغولي خود را وانهاده و زبان فارسي تحت تأثیر فارسي تر  سرگردان که پیش
کم  بودند،  کرده  انتخاب  علوي را  فرهنگ  مغلوب  ایراني سرزمین شیعي سا ـکم  و  اصلي  و کنان  غور  هاي 

تبارها بر جمعیّت شیعیان خراسان غرجستان شدند و مذهب شیعه را براي خود برگزیدند. شیعه شدن مغول 
هاي مغول و ایلخانان  تر مسلمانان ایران، حتّي در دوره اما تبیش ؛هاي شیعي افزودهَزاره خصوص و به 

)بویل،  سني ماندند.س  باقي  هم516:  1381مذهب  محمد(  سلطان  سلطنت  با  میر  زمان   خدابنده، 
ویژه کشمیر  سیدعلي همداني زاده شد تا سرآغازی بر گسترش تصوف شیعی در خراسان بزرگ و به

کند: تجامع بوده میان علوم ظاهري و علوم  باشد. جامي در نفحات الانس او را چنین توصی  می

 
 وی،  پژوهش  اساا  بر. است  آورده  باره  این  در  منابع را  همۀ  نظر  تفکیك، به  مقامتش،  بعضی از  و  خود  دکتری  رساله  در  بارانی  محمدرضا . 1

اف  تاریخ د   تقریباً که  وصـ ال  یکصـ ته بغداد  فتح از  پس  سـ ده،  نگاشـ تین شـ ت  اثری  نخسـ تقیماً که اسـ اره بغداد  فتح  در  خواجه نقش به  مسـ  اشـ

اجهان  در  جوینی  آنکه  حال.  دارد راج  منهاج  و  مختصـرالدول  تاریخ  در  العبری  ابن و  گشـ  که   دیگر  از متون   تعدادی  و  ناصـری  طبقات  در  سـ

 .دانند می مردود را در این امر خواجه نقش و دخالت صراحتاً هستند، وصاف بر مقدم همگی
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اوز از شصت سال در طریق سلس  الذهبی سلوك  سیدعلي متج ( میر449، ص1375باطنيس )جامي، 
اي که این سلسله بعد از وي به  رضویه رسید؛ به گونه  ۀنمود و به ریاست تامه و قطبیت سلسۀ ذهبی

( این دوره که دوران شکوه تصوفِ شیعی در  299: 1338، شیرازی )استخري  .تهمدانیهس مشهور شد
 شود.  می خراسان است، بسیار پرشتاب به تشیع صفوی منتهی

نگریست. پیروزي خود بر  به سادات و شیعیان به دیدا احترام مي بود که فاتن دیگر خراسان، تیمور
، (مردي از بزرگان ماوراءالنهر که بر خود عنوان علوي بسته بود)ترکان را به مدد و نفس گرم سیّد برکت  

حق و معاویه ظالم و یزید فاسق بودس   تیمور معتقد بود که تعلي بر   (19: 1373شاه،  عربدانست. )ابن  مي
( به همین جهت 136: ص1373شاه،  باشند. )ابن عرب مي   )ع( و اهل دمشق یزیدي و کشندگان حسین 

رغم اظهار ارادتي  بیت، سخت مجازات کرد. اما تیمور عليحرمتي نسبت به اهلبي  خاطر دمشقیان را به 
اینکه دراویش شیعۀ مرعشي در  انداخت و به بهان نمود، حکومت شیعي سربداران را بر که به تشیّع مي

 (  98: 1379کنند آنان را گوشمالي داد. )جکسون، را طعن و لعن مي (ص)مازندران، اصحاب پیامبر

 جغرافیای شیعی در خراسان ؛مزارات و مقابر
سادات و صوفیان آید که روابط و تعاملات تیمور با فرق مذهبي،  از بررسي اسناد و منابع چنین برمي

جنب  به  بیشتر  او  جانشینان  بین  در  این مسأله  داشت.  ارادت سیاسي  اظهار  به  و  باخت  رنگ  تدریج 
آیین تشیّع تبدیل شد. شاهرخ و همسرش علناً تمایلاتي شیعي از خود نشان  خالصانه تري نسبت به 

رد و احترام خاصي بار از شهر مشهد دیدن کچندین   ،تخت سلطنت  ردادند. وي پس از جلوس بمي
از خود نشان داد و نذوراتي به حرم قدس رضوي تقدیم نمود که از آن    )ع(نسبت به آرامگاه امام رضا

:  2، ج1372جمله تقندیلي از طلا ساخته هزار مثقال در گنبد مرقد سلطان بیاویختند.س )حافظ ابرو، 
اد خاتون، با همیاري یکي از ( همچنین هدایایي نیز به سادات محلي بخشید. همسر وي، گوهرش 692

زعم اهالي، مزار  معماران شیرازي، مسجدي به نام خود در آنجا برپا کرد. شاهرخ در مزارشری  که به
جانشینان   1در آنجاست و به تازگي بار دیگر کش  شده بود، زیارتگاهي ع یم برپا کرد.   )ع(واقعي علي

مي فروتني  اظهار  شیعیان  به  نسبت  نیز  ووي  نمودند.    کردند  سفر  مشهد  به  زیارت  قصد  به  بارها 
تلاش302:  1379)جکسون،   با  میر(  در هاي  تا  داد  دستور  بایقرا  حسین  که  بود  قائني  علي  سیّد 

 ( 299: همانها، نام دوازده امام را ذکر نمایند. )خطبه
 

ریف. به گفتۀ 1 ال  در  بارتولد، بارگاه مزارشـ لطان حکومت زمان  و در  م1481/ق  886 سـ ین سـ ین   حسـ بن  بایقرا )حسـ
 (66ـ7 :1358 )بارتولد،. است شده بنا امیر تیمور(بن بایقرا پسر عمر شیخ منصور بن 
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شاه موفّق شدند تا  مذهب در زمان جهان قوینلوهاي شیعههمزمان با حکومت جانشینان تیمور، قرا 
شاه بر هرات و بعضي نواحي خراسان نیز دست نواحي وسیعي از ایران را به اشغال خود درآوردند. جهان

گران از    علي، در آذربایجان و حرکت ابوسعید تیموري با لشکريیافت، گرچه طغیان پسرش، حسن 
صرف خراسان  از  تا  کرد  مجبور  را  او  )هینتس،  ترکستان  کند.  آق173-4:  1377ن ر  قوینلوهاي ( 

مذهب نیز از اظهار ارادت و اخلاص نسبت به سادات و صوفیه که در این زمان بیشتر تمایلات  سني
جنید صفوي در حدود سال کردند. در همین راستا وقتي شیخ  شیعي پیدا کرده بودند، خودداري نمي

 قوینلو دست رد به سین رواي آقبیگم، خواستگاري کرد فرمان حسن، خدیجه م از خواهر اوزون  1458
 (  38: هماناو نزد. )

دهندا فراهم آمدن بستري مناسب و محیطي مساعد براي علما تمامي این تغییر و تحوّلات نشان
سازي اذهان و افکار براي پذیرش حکومتي  هاي شیعي و آمادهو مبلغان جهت ترویج و تعمیق اندیشه

ق توسط شاه اسماعیل صفوي    907اسر ایران بود؛ امري که در سال  فراگیر مبتني بر آیین تشیّع در سر 
 محقق شد.  

 تطور باورهای مذهبی از تصوف تا تشیع
ائل غامی تاریخی  چگونگی پیدایی تصـوف در تاریخ اسـلام و ارتباآ تصـوف با مذهب تشـیع از مسـ

برخی عقاید  اسـت. تشـیع و تصـوف به طرق مختل  و در سـطوح متفاوت، وجوهی از اسـلام هسـتند که
 دهند. ها را به شکلی برجسته بازتاب میو آداب و آیین 

 زمان با نابسامانیتلاقی تصوف و تشیع در ایران در فاصله قرون پنجم تا قرن نهم هجری و هم
های پی در پی بیگانگان به این سرزمین، صورت گرفت. در میان حملات بیگانگان به  حاصل از یورش

ها دانست. در فاصلۀ بین یورش مغول تا استقرار توان اوج این نابسامانیرا میایران، یورش مغولان  
های صوفی بسیاری پدید آمد. این دوره  ها گسترش یافت و سلسلهها و زاویهدودمان صفوی، خانقاه 

الدین کبری، صدرالدین قونوی و دیگر الدین محمد بلخی، نجمشاهد ظهور بزرگانی چون مولانا جلال
آمد و زمینه را برای گسترش    صورت پلی میان تسنن و تشیع در به   زمانصوفی بود. تصوف در این  اکابر  

ها،  هایی که کوشیدند رنگ تسنن خود را حفظ کنند در بسیاری از دیدگاهتشیع آماده ساخت. حتی فرقه
خراسانی  تسلیم الگوهای فکری و شخصیتی شیعه شدند. اما نکتۀ قابل تأمل، دیده شدن رد پای تصوف  

ای از افزون تشیع، تمکتب کبرویهس که شاخهدر تمام تحولات صوفیانه در این دوره است. در نفوذ روز 
الدین کبری، پیر بزرگ صوفیۀ خوارزم اگر چه  ای داشت. شیخ نجمتصوف خراسانی است، اهمیت ویژه
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راً همگی سُنی بودند و  اما به شیعه نیز تمایل داشت. اولین نسل از مریدان او ظاه  ؛سُنی مذهب بود
  گفته می  خود  بحث   و  درس  در  او توان یافت.  ها را تنها در آثار سعدالدین حمویه میهای شیعی آنگرایش

  کردن  برپا برای که است الزمانصاحب هاآن دوازدهمین و  باشندمی تن دوازده  اسلامی امت اولیایت
  دوازده   شیعیان  و  صوفیانه  مشترک  آموزۀ  موضوع  این .س  گشت  خواهد  باز  جهان  سراسر  به  داد  و  عدل

 ( 43-9:  1380 محمدی،. )است امامی
هاي عدیدا درویشي  ها و نحلهمصادف با سر برآوردن جنبش  و پس از آن   دورا تیموريبنابراین  

اللهیه، مُشَعشعیه و... است که غالباً تمایلات شیعي داشتند. شرق ایران و شمال  چون حروفیه، نعمت 
عمده بزرگ،  نحلهخراسانِ  این  فعّالیّت  حوزا  بود.  ترین  شیعي  صوفي  خلاف هاي  گیري  سخت  بر 

رهبران حروفیه از  ۀو که قتل و تحت تعقیب قرار دادن و آزار و شکنجتیموریان نسبت به صوفیان تندر 
میانه صوفیان  با  آنان  است،  جمله  محاف هآن  و  ميرو  برخورد  ملاطفت  و  ملایمت  به  کردند.  کار 

و    م از لشکرکشي پیروزمندان 1042ق/    804 ـ  5تهنگامي که تیمور در سال   خود در آسیاي صغیر 
، بازگشت در اردبیل به زاوی  خواجه علي رفت و او را ملاقات کرد. گویا  (مانيسلطان عث)جنگ با بایزید 

گیر و زاهد چنان تأثیري در تیمور گذاشت که فوراً دستور داد اردبیل و کلی  دهات ملاقات این مرد گوشه
ي  عنوان وق  به خاندان صفوي منتقل گردد و خانقاه او حتّي براو قصبات و اراضي متعلق به آن، به

( همچنین روملوها که یکي از طوای  مهم  5: 1377ترین جنایتکاران بست باشد.س )هینتس، خطرناك
دانند. با ميکردگان اسراي آناطولي توسط تیمور و به شفاعت خواجه سلطان علي قزلباش بودند را آزاد

هاي هَزاره در ن هاي خاصي که سرزمیاستفاده از دورا امنیت و آرامش حکومت شاهرخ و در اثر جاذبه 
مغولان براي پذیرش عقاید صوفیه در این  هاي مناسبي که در دورا جمله زمینه نزد صوفیان داشت، از

وجود آمد، تعدادي از دراویش با نفوذ در هَزارستان موفّق به انتشار باورهاي صوفیانه و جذب سرزمین به
شاه، سیّد شیر پا، مسعوددال، سیّد حسن زنجیرمغول گردیدند. بابا حسن اب  ـمریداني در بین اقوام ترك

از  برهنه  وارد   قلندر و شاه  تیموري  دورا  اواخر  در  روزگار شاهرخ و  در  که  بودند  دراویشِ شیعي  جمله 
)یزدانی،   کردند.  اختیار  سکونت  آنجا  در  و  شدند  هزارستان  جنوبي  ج1372مناطق  این     (78:  1، 

هایي از ایشان به  اثر گذاشته و پس از جلب آنان و تبدیل گروه  همردم هَزار به مرور بر باورهاي  دراویش  
مریدان خویش، زمین  نفوذ گستردۀ دراویش بعدي و تبدیل آنان به رهبران فکري و اعتقادي طوایِ  

 ( 74: 1380نژاد، هَزاره را فراهم آوردند. )زرگری
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 سازی تغییر مذهب و تأکید بر غیریت ؛برآمدن صفویان
هم پیوستن شیعیانِ امامی و صوفیانِ شیعی را بایستی در برآمدنِ خاندان صفوی  به نقطۀ تلاقی و

هاي شیعي در سراسر ایران کمك شایاني  جست و جو کرد؛ چراکه ظهور حکومت صفوي به بسط اندیشه
گذار ق( بنیان  930ـ907اسماعیل )شاه    کرد. مسلماً خراسان بزرگ نیز از این امر مستثني نبود. مساعي

در این راه   ،دانستسلسلۀ صفوي که خود را مأمور ترویج آیین تشیّع حتّي با توسل به قدرت قهریه مي
خان اُزبك از اسماعیل که چندي پیش از آن،  ( شکست شیباني 27: 1376قابل توجّه است. )سیوری، 

سرکش در    هاياي را علیه هَزاره نتیجهم، لشکرکشي وحشیانه و بي1510ق/  916در اوایل تابستان  
هاي شیعه به خاندان صفوي  شرق هرات انجام داده بود، در گرایش شیعیانِ خراسان خصوصاً هَزاره 

تأثیر تواند بينمي  ،(74:  1374کیش آنان گردیده بود )سرور،  که به تازگي موفّق به تشکیل دولتي هم
ین شهر مهم در جلب و نشین صفویان گردید و اعهدباشد؛ خاصه آنکه شهر هرات از این پس، ولایت

 توانست نقش مهمي داشته باشد.  جذب شیعیان و ترویج و توسعۀ تفکر شیعي مي
آنچه در این میان، تأثیری عمیق بر تمایز و دوگانگی میان جهان شــیعی و ســنی گذاشــت؛ تلاش 

ها در غرب و ازبکان در شــمال شــرق صــفویان برای ترســیم مرزهای حکومت شــیعی در برابر عثمانی
های صــوفیانه با ای از اندیشــهها و طوایفی که تا پیش از صــفویه مجموعهد. در این هنگامه، جریانبو

ــیعی  ــتند، به ناچار یکی از این دو راه را برگزیدند: یا به ایران شـ ــنی یا بالعکس را داشـ تمایلات فقه سـ
ــکل پر  ــدند. از این زمان به بعد، به ش ــنی در ثغور بدل ش ــتند یا به اقلیتی س توان فرایند رنگی میپیوس

 های شیعی در خراسان شرقی را مشاهده کرد.گیری هستهشکل
ق(  1038ـ  996عباس کبیر )وسیلۀ شاه  ها بهجمله وامبري برآنند که هَزاره  اي از محققان ازعده

 ها به آیین تشیّع در زمان شاه ( ن ری  گرویدن هَزاره341:  1337به مذهب تشیّع درآمدند. )وامبری،  
ها ( شاید درگیري تعدادي از هَزاره 110: 1379باس مورد تأیید خود قوم هَزاره نیز هست. )موسوی، ع

عده تا  باشد  شده  باعث  صفویان  جنگ  با  را  برخوردها  این  هَزارهاي  و  نمایند  تفسیر  را مذهبي  ها 
دست  و نهایتاً به  دادندغیرشیعیاني معرفي کنند که در برابر قواي شیعي صفویه از خود مقاومت نشان مي

 . عباس به مذهب شیعه درآمدند  شاه 
ــوع ــینـان او علي  ،در تحلیـل این موضـ ــاهرخ و جانشـ رغم نفوذ عقـاید باید بیـان کرد که در دورا شـ
ها، بخشـي از این شـیعیان در اثر تعامل با شـیعیان بومي و جوامعِ شـیعيِ صـوفي شـیعي در بین هَزاره

ــمرقنـد و بـه ــان، بلخ، مرو، سـ ــیعیـان هرات، قنـدهـار، بـدخشـ ــتـان یعني شـ ــوص  پیرامون هَزارسـ خصـ
یج با باورهاي اصـیل شـیعي آشـنا شـدند. با ظهور صـفویه و با حضـور علما و تدر هاي شـیعه، بهتاجیك
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تري پیدا  عمق بیش هاشــدند، این گرایشمبلغان شــیعي که متولیان رســمي آیین تشــیّع محســوب مي
جمله مشهد مقدس و عتبات عالیات در سرزمین   هاي بزرگ شیعه ازکرد. سفر شیعیان هَزاره به کانون

الشــیبي عشــري منجر شــد. اگر با کاملپیرای  اثنارچه بیشــتر آنان با اعتقادات بيعراق، به آشــنایي ه
موافق باشـیم که تشـیعه از دیرباز در اشـتیاق آن بود تا از تصـوف به نفع دعوت شـیعیانه بهره گیرد و این  

ــفوي به نحو کاملي تحقق یافت و از هدف خود نیز فراتر رفت به ــوف  طوريآرزویش در دولت ص که تص
در تشـیّع ذوب شـد و اسـتقلال و موجودیت خود را از دسـت داد و دسـت آخر تبدیل به سـایه و تابع تشـیّع 

ــیبی،   ــاه آنگاه به ،(387:  1359گردیدس، )الشـ ــیعیاني که ناچار باید برذیریم که در دورا شـ عباس، شـ
هب رسمي شیعه  تدریج دست از عقاید قبلي خود کشیده و با مذبه  شیعي داشتند،-صوفي  هایگرایش

ها و گیرياند. در واقع با توجّه به سـختعقیده گشـتهآوا و همشـد، همکه توسـط علما و فقها تبلیغ مي
 اِعمال فشـار پادشـاهان صـفوي نسـبت به صـوفیان در دورا ثبات و قدرت ایشـان، این دوره را باید دورا

. این صـبغ  اصـالت، امروزه در ترویج مجدان  مذهب رسـمي و باورهاي اصـیل شـیعي در ایران دانسـت
ــور پویاي نحله ــت که با وجود نفوذ عمیق و حض ــوفیانه ازحدي اس ــبندیه، قادریه،    هاي ص جمله نقش

هاي صـوفیانه در نزد شـیعیان افغانسـتان  مذهبانِ افغان، گرایشچشـتیه، سـهروردیه و... در بین سـني
   (74-66:  1369وجود ندارد. )روا، 
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 نتیجه
بنا به مستندات تاریخی، نفوذ تشیّع   اما  ؛ گردداسلام در خراسان به عهد خلفای راشدین باز می ظهور  

های امویان نسبت به شیعیان آغاز گردید. علویانِ ستمدیده که گیریدر این خطّه، پس از شروع سخت 
ادند چراکه در جستجوی مأوایی برای آسودن و مکانی برای ترویج افکار خویش بودند رو به خراسان نه

شمال شرقی این سرزمین که در حیطۀ تسلط کامل حُکّام اموی قرار نداشت، آنان را به های شرقی و  بخش
  های شیعی، از تکریم سادات و علویان، همچنین همدلی خراسانیان با قیام  خواند. سوی خویش فرامی 

از سوی دیگر، های علوی در این دیار حکایت دارد.  ، از بسط و توسعۀ اندیشه)ع(جمله قیام یحیی بن زید 
و در پی آن مهاجرت بسیاری از علویان به خراسان موجب تحکیم   )ع( حضور علی بن موسی الرضا 

و مناطق شرقی گردید. اگر مرزنشینی علویان را با ن ریات رایج در خصوص    موقعیت شیعیان در ایران 
و  نار هم  سرآغاز تصوف از مرزهای خلافت اسلامی در ک دیرپای تصوف  پیوندهای  به  قرار دهیم، 

پی  برد.  تشیع  حکومتخواهیم  مناطق،  این  در  شیعیان  ویژۀ  سُ جایگاه  متعصب  از گران  پس  را  نی 
نمود. پس از  گرانه، به سیاست همزیستی و مدارا با ایشان وادار  های خشن و سرکوب پیگیری سیاست

ر ایران از اقتدار و اعتبار افتاد و این امر باعث شد تا در هجوم دوم مغولان، تشیّع اسماعیلي در سراس
تری پیدا کند. تسامن مذهبي ایلخانان و تمایلات  مناطق مرکزي ایران، تشیّع امامي رشد و بالندگی بیش

تیمور    ۀکمك شایاني کرد. حمل  مختل شیعي برخي از حُکّام مغول، به گسترشِ آیین تشیّع در مناطقِ  
خصوص به،  جمله مزارات سادات و شیوخ تصوف، خراسان  او به م اهر شیعی از  و توجه جانشینان

به  صفوی،  حکومتِ  ظهور  کرد.  تبدیل  تشیع  گسترش  برای  مناسبی  بستر  به  را  آن  شرقی  مناطق 
افغانستان امروزی، از جمله منطقۀ    .منجر شدهای شیعی در سراسر ایران  گسترش و تعمیق اندیشه

 بهره نماند.ه در شرق خراسان بزرگ واقع شده است، از این تحولات بیجات کنشین هَزارهشیعه
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Abstract2 

        Reference groups as the social capital of a society have a great role in the decline and growth of societies and the 
fall and strengthening of governments. On the other hand, it should be noted that governments typically seek to gain 
legitimacy and strengthen themselves by employing reference groups as their social capital, and this study seeks to 
explain the role of these groups and specifically the role of cultural elements in strengthening Umayyad rule. The 
result of this research is that the cultural elements of reference groups such as jurists, narrators and poets played a 
great role in strengthening the Umayyad rule, both in terms of legitimacy and political, spiritual and psychological 
strengthening. In terms of method, the data processing method in this research is descriptive-analytical and content 
analysis.. 
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 ان ی حکومت امو تی مرجع در تقو یهانقش گروه

 )مطالعه موردی: عناصر فرهنگی(
 1اکبر عالمیان علی   

 2چکیده
در انحطاط و رشد جوامع   ینقش فراوان  ،جامعه  کی  یاجتماع  ی هاهیمرجع به عنوان سرما  یهاگروه

تقو و  سقوط  سوحکومت  تیو  از  دارند.  حکوم  دیبا  گر ید  ییها  که  نوعا  تدانست  پ  ها  کسب    یدر 
تقو  تیمشروع گروه  باخود    تیو  سرما  یهااستخدام  عنوان  به  هستند  یاجتماع  ه یمرجع    نیا  .خود 

حکومت  تیدر تقو هاو مشخصا  نقش عناصر فرهنگی این گروه هاگروه ن ینقش ا  ن ییتب یدر پ قیحقت
  ن امحدث  هان،یمثل فق  ،مرجع  یهاگروه  عناصر فرهنگی  است که  ن یپژوهش ا  ن یا  جهیاست. نت  انیامو

و   ی روح  ،ی اسیس  تیو چه تقو  یبخشتیچه به صورت مشروع  ان،یحکومت امو  ت یشاعران در تقو  و
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 مقدمه
که با   ییهاباشاند، به گروه یاز آنکه به خود متک شیب ،خود یهابه نگرش یدهها در شاکلانساان

مرجع در   یهاامرجع ناام دارناد. گروه  یهااهاا هماان گروهگروه  ن یا  دارناد.  هیا اناد، تکآناان در ارتبااط
جاامعاه نقش   یو معنو   یمااد  ،یفکر   یدهدارناد و در خ   یمعاه نقش مهمآحااد جاا یساااااز فرهنا 

 .کنندیم فایرا ا ید یکل
 تیها در تقوگروه  ن یا یاساااب برا  ن یهم توان بریاساات که م  ن یادر این تحقیق  نگارنده  یمدعا

 میمدعا هساات  ن یدرصاادد اثبات ا  قیتحق  ن یرا قائل شااد. در ا قابل توجهیحکومت نقش  ایدولت   کی
  یفرهنگ  ،ینظام  ،یاجتماع ،یاسا یکه ابعاد سا  ،نفوذشاان در جوامع زانیمرجع به علت م  یهاکه گروه

اند.  داشاته  هیامیها و ازجمله حکومت بنحکومت تیدر تقو یفراوان  ییشاود، توانایرا شاامل م یو علم
 فراوانی یهاراه گروه  ن یافزود. در ایخود م یهاهیا پا تیا ها، بر تقوگروه  ن یحضاااور هم احکومت با   ن یا

 یار یا دولات را    ن یکاه ا  عنااصااار فرهنگی بودنادمرجع،   یهااگروه  ن یاز ا  ی. بخشااا انادداشاااتاه  دخاالات
هایی هسااتند که در بعد فکری و فرهنگی  در این بحث، منظور ما از عناصاار فرهنگی، گروهکردند. یم

اند که ما در این بحاث به  کومت امویان پرداختاهافزاری به تقویت حجامعاه اثرگاار هساااتناد و در بعاد نرم
 کنیم.سه گروه فقها، محدثان و شاعران اشاره می

  نیتوساا  ا  هیامیحکومت بن تیاساات که نوت تقو  ن ی. مدعا اهسااتندمرجع   یهااز گروه یکیفقها  
اقرار   انیبودند که به خلافت امو  ییدساته، فقها کیشاود.  یم  یبند دساته از افراد به ساه گونه دساته

 انیاطاعت از امو یدعوت از مردم برا  ت،یحما  گرید  نوتبا آنان پرداختند.  عتیو ب تیبه حما  داشاتند و
صاابر و سااکوت برابر  یفقها و دعوت آنان از مردم برا  تشااامل سااکو زین تیاز حما گریاساات. نوت د

از فقهاا  یبرخ یهمکاار  زین تیا حماا گرینوت د  کیا نناد.  دولات در اماان بماا  ن یبود تاا ازآزار ا  انیا اعماال امو
  یهمکاار   یشاااام را برا  یامو   یاز فقهاا هم بودناد کاه دعوت خلفاا  یبود. البتاه برخ  هیا امیباا دولات بن

در   .آوردناد  یرو   یباا دولات امو   یهم بودناد کاه باه همکاار   یادیا ز   یفقهاا  ،مقاابال  در.  رفتنادیپااینم
 .مخالف آنان دانست یاز فقها شتریرا ب انیامو یحام یتوان فقهایمجموت م

  یطلاب بر اثر شاااراتیا . شااااعران عاافنقش داشاااتناد انیا از امو  تیا در حماا زین یشااااعران درباار  
کردناد و رهساااداار درباار  یم  یاعلان همبساااتگ  یکساااب ثروت و مقاام، باا حز  امو  یو برا یاجتمااع

و محق بودن آنان در  انیاز خلافت امو  تیافزون بر حما  ه،یامیطرفدار بن  یشاادند. شااعرایدمشااق م
.  دندیمبادرت ورز  زینظام خلافت به سااالطنت ن  لیو تبد  یعهد تیول   هیاز نظر   یبانیمورد، به پشااات  ن یا

کردناد و در این امر تفااوتی بین آناان ه اطلاق مییا امآناان اوصااااا و القاا  مااهبی را بر خلفاای بنی
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زیرا در نظر آنان، خلفا نماینده اراده خداوند بودند   ؛نگریساتندیك چشام میگااشاتند و همگی را به  نمی
کاری و ساایر صافات خو  انساانی، همه داری، عدالت، خجساتگی، درساتو به لحاظ قداسات، امانت
 دانستند.  آنان را یکسان و برابر می

 انیا ت اموباه کماک حکوما   ث،یا بودناد کاه باا جعال حاد  ینامرجع، محادثا   یهاااز گروه گرید  یبخشااا 
روز داشاااتناد، باه عنوان عقباه حکومات   جاامعاه آن یبرا  یتیکاه نقش مرجع  ،هااگروه  ن یا.  شاااتاافتنادیم

 .کردندیم فایمردم با آن ا یحکومت و همراه  ن یا تیدر تقو ینقش فراوان یامو 
  ییهابه چه گروه انیدر عصار امو  فرهنگی مرجع  یهااسات که گروه  ن یا  قیتحق  ن یا یاصال سااال

 اند؟ داشته هیامیحکومت بن تیدر تقو یشود و چه نقشیاطلاق م

 موضوع نهیشیپ
مورد کار شاااده اسااات. گرچه تا به حال   ن یبکر اسااات و کمتر در ا یفراوان  دبحث تا حدو  نهیشااا یپ

نگاشااته شااده اساات و به  انیحکومت امو تیاز خواص در تقو  ینقش برخ  رامونیپ یمقالت گوناگون
 یوسااو اکبر مدینگاشااته ساا  ان« یدولت امو تیدر تقو هیاب  بن  ادیوان به مقاله »نقش ز تیعنوان نمونه م

عنصاار از مجموعه عناصاار   کیمعرفت اشاااره کرد که تنها به   یجیترو  هینشاار   284در شااماره  یانیتن
نوشااته شااده   یمرجع« مقالت  یهامورد »گروه  مرجع اشاااره کرده اساات. البته در  یهامتعلق به گروه

 و  قیبر مصااااد  ی»درآماد   توان باه مقاالاهیم  نادارناد. مثلا    یخیباا موواااوعاات تاار   یاطاسااات کاه ارتبا 
  ث،یقرآن و حد  ی،مطالعات اسالام  ی) فصالنامه پژوهشا  م« یمرجع در قرآن کر   یهاگروه  یهااخصشا 

 یهاهیبر نظر  دیکأ با ت یاجتماع  یشاناسا و روان  یشاناسا مرجع در جامعه یها»گروه  ( و مقاله92شاماره  
  له أ( اشاره کرد که در مورد مس20شماره   ،ینامه علوم اجتماعی) دوفصلنامه پژوهش  نگر« یمرتن و فست

 .ندارد خیبا تار  یمرجع« با موووعات گوناگون است و ارتباط یها»گروه
  ک ی  بامرجع«   »گروهی تئور تطبیق  .  دیآینوآورانه به شامار م یبحث  یرو بحث حاوار، از جهاتن یااز 

و موجود  بیا رق  هیا توان گفات کاه نظر یم باا  ینوآوراناه باه شاااماار آماده و تقر   اتیا ازجملاه نظر  ،یخیبرهاه تاار 
  یها مدعا را به اثبات رسااند که گروه  ن یا  یخیتوان با ارائه مساتندات تار یاسااب م ن یوجود ندارد. بر ا

اند.  داشاته  ینقش محور  ،یحکومت امو  تیو تقو میو تحک  یبخشا تیمقبول ،ییزاتیمرجع در مشاروع
 رینظ  یشااااعران وة،یمانند رجاء بن ح  یناشاااها ، محدث  داللهیمحمد بن مسااالم بن عب  رینظ  یهانیفق

 .اندکرده فایله نقش اأمس ن یاخطل در ا
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 مفاهیم

 های مرجعگروه -1
)وثوقی و نیاک خلق،  هاای داوری و اساااتناادی نیز معروا هساااتناد،، کاه باه گروههاای مرجعگروه

ساااازی آحااد جاامعاه نقش مهمی دارناد و در شاااود کاه در فرهنا هاایی گفتاه میباه گروه(209،  1370
یک جامعه  افرادبه دیگر سااخن    ؛کننددهی فکری، مادی و معنوی جامعه نقش کلیدی را ایفا میخ 
مقایساه ، دانندقبول داشاته و الگوی جامعه میافرادی که عقاید و عملکرد آنها را کوشاند خود را با می

هاای شاااود، »گروهکاه از آنهاا پیروی می ،هاای مورد مراجعاهگروهافراد یاا  این    کرده و الگوگیری کنناد.
 شوند.مرجع« نامیده می

 « هیمن یک روانشناب اجتماعی به نام »را مطرح کرد،   های مرجعنظریه گروهاولین شخصی که 
های خود بیش از آنکه به دهی به نگرششاکلها در انساان»  :گویددر تعریف این اصاطلاح میبود که 

،  1381صادیق ساروساتانی و دیگران، )هایی که با آن در ارتباطند، تکیه دارند«.خود متکی باشاند، به گروه
شاده به تحقیق شاناساان اجتماعی اسات که درباره تئوری بیان»نیوکمب« نیز یکی دیگر از روان  (152

هاای  هاا و تیییر نگرشگیری دریاافاتدر شاااکال هاای مرجعگروهپرداختاه اسااات. باه اعتقااد وی، نقش 
 (153، 1381صدیق سروستانی و دیگران، ) کننده است.افراد، مهم و تعیین 

این موواوت  بر   تعریف این اصاطلاح،شاناساان معروا، در جامعه ازیکی دیگر  »رابرت کی. مرتٌن«  
هایی  هایشاان را متناساب با گروهگیریهای خود، جهتها در رفتارها و ارزیابیکند که انساانکید میأ ت

 (160، 1381صدیق سروستانی و دیگران، )کنند.  گزینند، تنظیم میمیکه به عنوان چارچو  مرجع بر
رو چه هایی هستند که برای افراد جامعه چه به صورت فراگیهای مرجع گروهبه عبارتی دیگر، گروه

بر همین اسااااب، یک فرد  الگو و مرجع هساااتند. ،به صاااورت صااانفی از نظر فکر و اندیشاااه و عمل
شااامارد و برای اتخاذ تصااامیم  های مختلف زندگی خود مهم میمعیارهای گروه را برای ارزیابی جنبه

ارزیابی    های گروه، خود رادهد و بر اسااب معیارها و ارزشهای گروه را مد نظر قرار میخاصای، ارزش
)هلاکویی،  دهد.کند و رفتار خود را به صاورت مثبت یا منفی، در مسایر رفتار مقبول گروه، شاکل میمی

1356 ،56) 

 امیهبنی -2
 هایسرزمین   بر  سال 90برخی از آنان حدود  است که  قریش قبیله  بزرگ  هایتیره  از  یکی  امیهبنی
  )ابن هساتند قصای  بن  عبد مناا بن   عبد شام   امیة بن  نسال از این خاندان. کردند حکومت اسالامی
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  ،1373 قتیبه،  )ابن  .رسادمی  پیامبر ساوم جد عبد مناا، به  نسابشاان که  (74،  1418الندلسای،   حزم
 ربیعاه،  حبیاب،  عباد امیاه،  نوفال،  اصااایر،  امیاه اکبر،  امیاه  یعنی  عباد شااام ،  فرزنادان  میاان  از (72

با افزایش    (199-198  ،1410سلام،   )ابندارند. شهرت امیهبنی  به  اکبر  امیه نسل عبدالله، و عبدالعزی
  پسر  فرزند ده  امیه شهرت یافتند. امیهامیه، آنان هویتی جداگانه از بنی عبد شم  یافته و به بنینسل 

چهار فرزند  شاهرت یافتند.  به »عناب «  ابوسافیان و سافیان ابوحر ،  حر ، داشات که از میان آنان،
 )ابن کلبی،  شاااهرت یاافتناد.  »اعیااص«  باه نیز  عیص و ابوالعیص ابوالعااص،  هاای عااص،ناامدیگر او باه  

درگااشاااتناد. معااویاه و دو جاانشاااینش  کودکی ابوعمرو در  و  عمرو ناام  باه دیگر  فرزناد دو (38ص  ،1407
زماام خلافات را در دسااات داشاااتناد و باه »آل   64الی    41هاای  یعنی یزیاد و معااویاه دوم، کاه در ساااال

و مروان بن    (38ص  ،1407  )ابن کلبی،آمدندبه شاامار می  ن« شااهرت داشااتند، از »عناب « ساافیاابی
بر مصااادر امور بوده و به »آل مروان« مشاااهور بودند، از   132الی   64حکم و فرزندانش، که از ساااال  

 (74-73 ،1373 قتیبه،  )ابن  »اعیاص« بودند.

 حکومت -3
کشور و اداره کردن شئون اجتماعی و سیاسی  به معنای مصدری، فرمانروایی کردن بر یک شهر یا

که زمام امور اداره یک کشاور  ،ت حاکمهأ. به معنای اسامی نیز عبارت اسات از مجموعه هیاساتمردم 
های حضاور این خاندان در رسب امور در این تحقیق منظور از حکومت امویان، ساال را بر عهده دارند.

 شود.را شامل می 132حکومت در سال است که از دوره عثمان تا پایان این 

 نخبگان -4
شاااود. هاای فکری و رفتااری باا دیگران دارناد، نخباه گفتاه میباه خواص یاک جاامعاه کاه تفااوت 

گیری  های اجتماعی، جهتنخبگان گروهی هساااتند که در مناسااابت قدرت قرار دارند و در دگرگونی
قشاری هساتند که از لحاظ  فرادی از میان هرارزشای یا سااختار اجتماعی نقش معتنابهی دارند. آنان ا

ها به طور متوساا  از بقیه بالترند و شااامل انوات گوناگون نظیر: ساایاساای، ها و توانمندیاسااتعداد
 .مد نظر است ان فکری و فرهنگیهای نخبگشوند. در این پژوهش گونهنظامی، علمی و... می
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 سرمایه اجتماعی  -5
های یک جامعه اسات که باعث انجام  گروه  و  ه در رواب  بین افرادپتانسایل نهفت1سارمایه اجتماعی

اندیشااه اصاالی ساارمایه اجتماعی این اساات که خانواده،    (177  ،1386سااعادت، ) شااود.امور آنها می
تواند در شارای  بحرانی از دهند که یک فرد میدوساتان و همکاران دارایی بسایار مهمی را تشاکیل می

 کند.له برای گروه بیشااتر صاادق میأالبته این مساا  کند.منافع مادی اسااتفاده  آنها بهره گیرد یا برای 
یکی از عواملی کاه موجاب شاااد امویاان در شاااام نفوذ پیادا کرده و توجاه  (6  ،1384  )توسااالی ودیگران،

 های اجتماعی در شام و نفوذ منتفاان بود. شامیان را به خود جلب کنند، استفاده از سرمایه

 عناصر فرهنگی نخبه در عصر اموی
یم  توان عناصار فرهنگی نخبه در عصار اموی را در ساه دساته فقیهان، محدثین و شااعران تقسا می

 گونه برشمرد:کرد و نقش هریک از آنان در تقویت حکومت امویان را به عنوان گروه مرجع جامعه این 

 الف( فقیهان                                                           
توان مهم ارزیاابی کرد. باه تعبیر جرجی زیادان، نقش فقیهاان دربااری در حماایات از امویاان را می 

باه نظر می   (258،  4، ج1333 )زیادان،  فقهاای متملق مورد عناایات امویاان بودناد و ناه هماه فقهاا.« »فق  
عطوان، )اند.رساد که اکثر فقهای بلاد اسالامی در عصار امویان مشاروعیت خلافت آنان را تأیید کرده

تقریبا  همه فقهای شاام نیز وامن بیعت با امویان، از طرفداران پابرجا و مساتحکم آنان به   (12،  1371
به تعبیر»دکترعطوان«، فقهای شااامی »اشااد دعوة« نساابت به   (13،  1371عطوان،  )  آمدند.شاامار می

جود خلفای اموی با اساتفاده از جایگاه آنان میان مردم، از و  (33،  1371عطوان،  )خلافت امویان بودند.
 بردند.آنان نهایت بهره را می

 شناسی حمایت فقها از امویانگونه
 چگونگی حمایت این فقها نیز گوناگون بوده است:

 اقرار به خلافت امویان -1
  (13-12،  1371عطوان،  )یک نوت حمایت، اقرار آنان به خلافت امویان و مشروت دانستن آنان بود.

 
1  .social capital 
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به خلافت امویان را به ساااه بخش تقسااایم کرد. یک بخش از  توان فقهای اقرارکنندهدر این مورد می
اند. افرادی نظیر: سااعید بن  این فقها، فقهای اهل مدینه هسااتند که حمایت و بیعت با امویان داشااته

خشای     (13،  1371عطوان،  )آیند.مسایب، عرو  بن زبیر و عبدالله بن عمر، از همین افراد به شامار می
الحسان البصاری و عامر  توان به افرادی، مانند حسان بن ابیساتند که میدیگر نیز فقهای اهل عراق ه

بیشاتر فقهای شاامی نیز بهترین حامیان   (13،  1371عطوان، ) بن شاراحیل الشاعبی الکوفی، اشااره کرد.
   (13، 1371عطوان، ) کنندگان با خلافت امویان شام بودند.و بیعت

 امویاندعوت از مردم برای اطاعت از  -2
توان گفت که بیشااتر فقها در نوت دیگر حمایت، دعوت از مردم برای اطاعت از امویان اساات. می

پایرفته و با خلیفه اموی بیعت کرده بودند و دیگران را نیز عصاار اموی هرگونه اقدام برابر خلیفه را نمی
ان باه ناام فقیهاانی، ماانناد تو کردناد. در این مورد نیز میباه عادم اقادام و خروج بر واااد خلیفاه دعوت می

 عبدالله بن عباب، عبدالله بن عمر، عروه بن زبیر، ساعید بن مسایب،حسان البصاری و... اشااره کرد.
   (35-14، 1371عطوان،  )

 سکوت برابر اعمال امویان -3
نوت دیگر از حمایت نیز شاامل ساکوت فقها و دعوت آنان از مردم برای صابر و ساکوت برابر اعمال  

د تا ازآزار این دولت در امان بمانند. ان  بن مالک النصااااری، حسااان البصاااری و عامر بن  امویان بو
  (40-36، 1371عطوان،  )آمدند.شراحیل الشعبی الکوفی از این دست فقها به شمار می

 امیههمکاری با دولت بنی -4
ی از فقهاا هم امیاه بود. البتاه برخیاک نوت دیگر حماایات نیز همکااری برخی از فقهاا باا دولات بنی
  پایرفتند؛ مانند رد درخواست ولید بودند که دعوت خلفای اموی و کارگزاران آنان را برای همکاری نمی

بن عبدالملک توساا  یزید بن مرثد الهمدانی الدمشااقی، رد درخواساات حجاج ثقفی توساا  اباقلاب  
انی الفلسااطینی و رد الجرمی البصااری، رد درخواساات عمر بن عبدالعزیز توساا  هانی بن کلثوم الکن

  (41، 1371عطوان، )  درخواست سلیمان بن عبدالملک توس  اباسلمه حازم بن دینار المخزومی.
در مقابل فقهای زیادی هم بودند که به همکاری با دولت اموی روی آوردند، مانند والیان کوفه در 
زمان معاویه؛ یعنی: مییر  بن شاعبه، نعمان بن بشایر و واحان بن قی ، ولیت خراساان توسا  حکم 

اردن،   بن عمرو الیفاری، والی منصاو  عبدالملک و عمربن عبدالعزیز، یعنی عباد  بن نسای الکند در
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المهااجر المخزومی، والی خراج  والی منصاااو  عمر بن عبادالعزیز در آفریقاا، یعنی اسااامااعیال بن ابی
جزیره، میمون بن مهران الجزری، مسائول شارطه یزید، خالد بن معدان الکلاعی، مسائول شارطه ولید  

طا  النخعی بن عبدالملک، خالدبن اللجلاج العامری، مسائول شارطه عمر بن عبدالعزیز، حجاج بن ار 
البته در این میان فقهایی هم بودند که واد    (51-41،  1371عطوان،  ) ها مورد دیگر از این دسات.و ده

 که بحث ما در اینجا نیست.   (70-52، 1371عطوان،  )امویان اقدام کردند

 فقهای حامی امویان
ان این فقها، نام توان فقهای حامی امویان را بیشااتر از فقهای مخالف آنان دانساات. میدر کل می

ای میاان بخشااای از مردم چهاار فقیاه مشاااهورتر از بقیاه اسااات. نقش این چهاار فقیاه، کاه جاایگااه ویژه
 داشتند، در تقویت حکومت امویان برجسته است.

 ابن شهاب زُهری -1
هری از فقیهاان و یکی از این فقهاا   ابوبکر، محماد بن مسااالم بن عبیاداللاه شاااهاا ، معروا باه زه

،  1382 )جعفریاان،  بود.  گرفتاه امیاه قراربنی  خادمات  در محادثاان بزرگ قرن دوم هجری بود کاه کااملا  
واقادی معتقاد اسااات کاه او از عاالماان بزرگی اسااات کاه خصاااوصاااا  در حجااز و شاااام همتاایی    (791

باه شاااماار   (24، 1، ج1366-1361واقدی،،)ناداشااات. ابن ساااعاد نیز او را تنهاا فقیاه و محاد  مادیناه 
- 1361واقی،،)  او اهل مدینه بود ولی مدتی را در شام گارانده بود.  (369،  2، ج1374سعد،    ابن)آورد.می

هری همچنین ازجملاه تاابعاان باه شاااماار آماده و روایات (24،  1، ج1366 هاای گونااگونی را از امااماان  زه
زهری بیشااتر عمر خود را به   (524،  1418سددانی، ،)  نقل کرده اساات. ویژه امام سااجادشاایعه، به

کرد؛ هشاااام بن عبادالملاک باه او امیاه گاارانیاده و در دنیاای آنهاا باه آنهاا کماک میعنوان کاارگزار بنی
او در دساااتگااه عبادالملاک نیز ارج و قر     (162،  2الننال ، بیتدی، ج)  کرد.هاای ماالی فراوانی میکماک

ای عبدالعزیز در نامه  عمر بن   (162، 2الننال ، بیتی، ج)فراوان داشااات و از خلیفه نیز اموالی گرفته بود.
کند که از ابن شااها  زهری، که عالم معروا شااام و حجاز اساات،  به کارگزارانش، به آنان توصاایه می

 همراه و بود  امویان  سایر و  هشام  به  وابستگان از  زهری روی  هر  به  (97،  7، ج1989الزرکل ،)بهره ببرند.
 (792-791، 1382 )جعفریان، بود.کوشا  انحرافی عقاید نشر در دوره این  عالمان دیگر

 عمرو اوزاعی بن عبدالرحمان -2
 بن   یکی دیگر از فقیهاان نااماداری کاه امویاان او را ساااوی خود جلاب کردناد، ابوعمرو عبادالرحماان
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ا بن  ) در حومه دمشاق به این نام شاهرت یافت. در محله اوزات اقامتش عمرو اوزاعی اسات که به سابب
 دبیر به عنوان به امیه شااد ووارد دسااتگاه حکومتی بنی او در آغاز جوانی (153 ،35، ج  1415عسددیک ،  

گرچه اوزاعی بعدها از این ساامت اسااتعفا داد و به   (486،  9، ج1408،  ذها  ) .پیوساات  امیهبنی دیوان
جند  ، بر مساااند قضاااایولید اموی  یزید بن   ای نیز به اصااارارسااامت کارهای علمی رفت، اما در برهه

با این همه، او نتوانسات علائق   (491،  9، ج1408،  ذها  ) نشاسات و البته خیلی زود اساتعفا داد.  دمشاق
ای کاه پ  از روی کاار آمادن عبااسااایاان، او از مجرم دانساااتن و گوناهخود را باه امویاان پنهاان کناد؛ باه

عباداللاه بن عبااب را باه علات  تکفیر امویاان و جواز قتال آناان امتناات ورزیاد و حتی عباداللاه بن علی بن  
، ج 1374، )ذهبی عبااب را در خلافت انکاار کرد.امیاه و خیاانت به آنان نکوهش کرد و حق بنیقتال بنی

اوزاعی از اعتبار بسایار بالیی بین اهل سانت و منطقه شاام برخوردار بوده اسات. چنانچه   (180-181، 1
ات دانشااامندان این ماهب به او و دیگر قرائن امامت او در حدیث میان اهل سااانت، با توجه به ارجاع

 (167، 35، ج 1415ا بن عسیک ، )گردد. روشن می

 ذکوان بن عبدالله ابوالزناد -3
 رملاه، بود. او باا  فقیاه مادیناهذکوان،    بن   عباداللاه  یکی دیگر از فقهاای وابساااتاه باه امویاان، ابوالزنااد

،  1374،   ساعد  و ابن  161، 9، ج1417بلاذری،  )داشات و برده آزادشاده او بود  ولء  نسابت  عثمان، همسار
 حلقه نبوی مساااجد شاااود. ابوالزناد درو به همین علت شاااائبه عثمانی بودن او تقویت می (214،  6ج

)مقریزی،  رود.و از قاریان تابعی به شااامار می  (214،  6، ج1374،  ساااعد  )ابنداشااات ایجداگانه درب
،  1، ج1374 )ذهبی،  رفت.به شاامار می  هشااام بن عبدالملک  او از نزدیکان حکومت(  295،  4، ج1420

  4072،  9، ج1375)طبری،   وقتی که هشام به سفر حج رفته بود، ابوالزناد به پیشواز وی رفته بود.  (135
کَوَیه ،  پیش از این ساافر، هشااام در نامه به ابوالزناد خواهان نوشااتن چگونگی    (26،  3، ج1379و مَسااَ

کَوَیه ،   4072،  9، ج1375)طبری،   بوالزناد این کار را انجام داده بود.مناساااک حج شاااده بود که ا و مَساااَ
  خطاا   بن   زیاد  بن   عبادالرحماان  بن   عبادالحمیاد  همراه  را  ابوالزنااد  عبادالعزیز،  بن   عمر( 26، 3، ج1379

،  1374،   ساعد  )ابن  .آمد  کوفه به ابوالزناد و  سادرد او  به را  عراق خراج سارپرساتی و داشات  گسایل  عراق  به
 (214، 6، ج1374،  سعد )ابن.کردمی سرپرستی هم از سوی خلیفه، را مدینه خراج او (214، 6ج

 خَوْلانی ابومسلم -4
وَ  خَوَلنی  عبداللّه ابومسالم  )ابننیزکه ابن ساعد از او با عنوان »محد  ثقه« یاد کرده اسات، بن ثه

و برخی   اندکرده تجلیل وی از گروهیآید.از فقهای حامی امویان به شامار می  (457،  7، ج1374،   ساعد
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 را وی  هم  جماعتی  و اندساتوده را  او  گروهی .اسات مشاکو  او  زندگی  رفتههمروی اند.نیز او را ذم کرده
 (380، 1373 ثقفی،  هلال  )ابن  .انددانسته  مردود

 و کردی قیام  کاری  به تو  !اباالحسان  ایآمده و گفت: » علی وی در جریان جن  صافین نزد
 که شارطیه ب  ؛باشاد آن دارعهده تو از  غیر کسای  نداریم دوسات  ساوگند خدا به که گرفتی عهده بر را آن

 و  شاد کشاته  مظلوم  _ بادا  خشانود او از  خداوند که_  عثمان  همانا .کنی  رفتار حق  به هم  خودت درباره
  هایدسات ،کند مخالفت تو با مردم از  کسای  اگر و مایی امیر تو  و کن  تسالیم ما  به را او  قاتلان اکنون

و   201، 1371)دینوری،    «.بود  خواهاد  عاار  و  حجات  راو  ت  و  بود  خواهاد  تو  گواه  ماا  هاایزباان  و  یاار  ماا
 .دیجنگ امام  وااد و شااد  هیمعاو  ارانی جزو  ن یصااف جن  در او پ  از این قضاایه  (121،  1370منقری، 

 (129 ،3ج ،1393-1390)ابن اثیر،  

 محدثان -ب
 اند:توان برخی از محدثانی را نیز نام برد که در تقویت امویان نقش داشتهدر این میان می

 ابوهریره دوسی -1
ابوهریره دوسااای از مشاااهورترین محادثاان وابساااتاه باه امویاان اسااات کاه برای منویاات امویاان 

، سااه سااال و بنابر قولی الطبقاتاو بنابر نقل   (1379،  3ج،  1427)شاارا الدین،  کرد.سااازی میحدیث
و   (296،  4، ج1374،  سااعد  )ابنآمدبود و صااحابی حضاارت به شاامار می چهار سااال همراه پیامبر

نقال کرده کاه برخی از مناابع   جاالاب اینکاه در این مادت محادود، بیشاااترین احاادیاث را از پیاامبر
کاه در نوت خودش عجیاب اسااات.   (329،  1388  )ابوریاه،انادحادیاث را در این بااره ذکر کرده  5374عادد

  الحدید،  سبی   )ابن  .زد تازیانه حدیث، ووااع و جعل  و  بساایار هایروایت ساابب پخش  به را  وی دوم خلیفه
،  1420)مقریزی،    بود. قرآن کننادگاانجمع  و قااریاان  دوم  طبقاه وی همچنین جزء  (68-67، 4ج  ،1378

و همین طور   (47-46،  2ج  ،1382)یعقوب ،  ابوهریره فرماانادار منصاااو  عمر در بحرین   (291،  4ج
 ثقفی،  هلال  )ابنبوده اسااات. او دشااامن امیرالمومنین   (52، 2ج  ،1382)یعقوب ،  فرماانادار عماان

 را  او  علی  حضااارت  (343،  1373  ثقفی،  هلال  )ابنو از پیروان و هواداران معااویاه بود.  (301،  1373
ابوهریره با اینکه بر فضااایلت    (68،  4ج  ،1378  الحدید،  سبی   )ابنکرده اسااات. معرفی مردم  دروغگوترین 

گوید:  تأکیاد داشااات، اما به ساااباب مال دنیاا به معااویه گرایش داشااات. چناانچاه خودش می علی
 به ایشاااان با نبرد در نکردن شااارکت و برتر علی سااار پشااات  نماز خواندن  تر،چر   معاویه »غاای
 (227 ،3ج ،1412)الزمخشری،است«. ترنزدیک سلامت
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زمانی که ابوهریره از گرسانگی و بیچارگی  ، »آن   یالمحمد  السوه   یعل اضواا به تعبیر مالف کتا   
چنان بود که که بیهوش بر زمین افتاد و مردم پایشان را بر گردنشان گااشته بودند، آیا انتظار داری که 

امیه با ساالطنت گسااترده و غااهای خوشااگوار را رها کند و به سااوی آن که دنیاگریز و او حکومت بنی
 (314، 1388  )ابوریه،، برود؟« فقیری است که غاایش گوشت خشکیده بود

 کوفه مسجد وارد که وقتی کرد،می  همراهی  وی  با کوفه به  معاویه ورود  هنگام ابوهریره که  زمانی 
 دروغ  خادا  رساااول  بر  کنیادمی  گماان  آیاا عراق  اهال  ای:  برآورد فریااد  مردم  میاان  در ابوهریره  شااادناد،

 پیامبری هر: فرمودند  شااانیدم  اکرم رساااول از  ساااوگند خدا  به  ساااوزانم،می آتش در را خود و  بندممی
 لعنت بیافریند حادثه  و کند برپا ایفتنه  مدینه  در ک  هر  .باشااادمی  مدینه هم  من  حرم و  دارد  حرمی
  مدینه  در طالب ابی بن  علی که دهممی  گواهی اکنون  من  گردد،می او شاامل مردم  و  رساول و  خداوند

 خود  احساان بر و داد پاداش را  او رساید  معاویه به  ساخن   این  که  هنگامی انداخت، راه  فتنه و کرد  فسااد
  (383، 1373 ثقفی،  هلال  )ابن کرد.  مدینه حاکم را  او هم بعد و افزود،

  معاویه  ویژهبه  و  عثمان  و  شاایخین   هایفضاایلت درباره  هاییروایت جعل  به معاویه عطایای او برابر
پوشاااند، پ  از ابوهریره، که بدنش را با روپوشاای کهنه می  (67،  4ج  ،1378 الحدید،  سبی   )ابنزد. دساات

قیمت خز و کتان دمشاااق بدل شاااد. امویان برای او در محله عقیق، مدتی آن روپوش به لباب گران
 (315، 1388  )ابوریه،کاخی درست کردند و زمین بزرگی در آنجا و در ذوالحلیفه به او بخشیدند.

شاد، بلکه حتی در تعریف از خلیفه اموی نیز تنها دچار افراط میدیث به نفع امویان نهاو در جعل ح
کرد؛ برای نمونه او به عایشاه، دختر طلحه، که بسایار زیبا بود، گفته بود: »به خدا ساوگند هی  غلو می

،  1409،  )ابن عبد ربه«.صااورتی را زیباتر از روی تو ندیدم مگر صااورت معاویه را بر منبر رسااول خدا
کرد که هرچه مأموران حکومتی امیه به آنجا رساااید که مردم را تشاااویق میکمک او به بنی  (117،  6ج

،  1388 )ابوریه،  خواسااتند، بدهند و از دشاانام و ناساازای به آنان خودداری کنند.صاادقات از آنان می
317 =318) 

 کعب الاحبار -2
ر حبار، عالمال  یکی دیگر از این افراد، کعب الحبار اسات. کعب قرآن بودکه  یهودي یمنی و مفساّ

  (483، 1، ج1397 )عسااکری،  آمد.  مدینه به عمر  حکومت زمان در و  پایرفته را  اساالام ابوبکر  عصاار در
 شد  ساکن  حمص در و رفت شام به،  مدینهو پ  از حضور در   بود حمیر قبیله از و ابواسحاق  اشکنیه

،  7، ج1374،   سااعد  )ابن .درگاشاات  عفان  بن   عثمان  خلافت ایامدر  دو  و  ساای  سااال در شااهر آن در و
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 المقادّب بیات  به  آنجاا از تا بود  آمده  مدیناه  به  الحباار  کعاب که  آیدمی  دسااات  به  موجود روایات از  (455
 .کردندمی آزار  و شااکنجه  را اقتدار خویش، یهودیان تاریخ  در  مساایحیان .سااکونت کند آنجا در  برود و
 توانساااتنادنمی  بود،  مقادّب  سااارزمینی  نیز ایشاااان  المقادّب،کاه براي بیات  در یهودیاانجهات،   بادین 

  مسایحی،کعب حکومت  از دسات سارزمین   این  شادن  خارج  و  اسالام  آمدن با اما .کنند زندگی راحتیبه
،   ساعد  )ابن بماند.  در آنجا  و برود  المقدببیت  و  شاام یهود، یعنی موعود  سارزمین   به  خواساتمی  الحبار
در برخی از کرد.  امیاه تلاش میو باه نفع بنی او در جبهاه مقاابال اهال بیات  (484-483، 7، ج1374

و   77 ،4 ج  ،1378 الحدید،  سبی   )ابن خوانده اسات. کاّا  را  الحبار کعب  ،علی ها آمده اسات کهنقل
  (289 ،34 ج ،1404مجلسی، 

 روز ابوذر یكکند که آمده اسااات. طبری نقل میجریان تقابل ابوذر غفاری با او، در منابع تاریخی  
 دهادمي زکاات  آنکاه  .کنیاد  نیکی  باایاد: »گفات  ابوذر  .بود  وی  پیش  نیز الحباار  کعاب  .آماد  عثماان  پیش
  کعب  .نبرد«  یاد از را خویشاااوندان و  کند نیکی برادران و  همسااایگان به باید بلکه  کند ب  آن  به نباید
 را او  و  کرد  بلند را خود عصااای ابوذر .اساات«  داده  انجام را خود  تکلیف  کرد ادا را واجب  که  هر: »گفت

در منبعی دیگر هم   (696، 1ج  ،1374  و مساعودی،  2136، 5، ج1375)طبری،  .شاکسات  را سارش و زد
 وام المال بیت از  تواندمی  مسالمانان  رهبر  و امام آیا مردم ای»: ابوذر گفت روزها  از یکیآمده اسات: »

  الحباار  کعاب هنگاام  این  در  « کناد؟   پرداخات الماال بیات  باه را خود  وام شاااد  بااز  دساااتش  هرگااه  و بگیرد
 تو زادهیهودی  ای»: گفات و  شاااد ناراحت  الحباار  کعاب  ساااخن  از  غفااری ابوذر  «.ندارد مانعی»: گفات

  (363-362، ص1373 ثقفی،  هلال  )ابن؟« دهی تعلیم ما  به را ما دین  خواهیمی
در جعل احادیث، سااختن احادیثی دروغین درباره قداسات شاام اسات تا به این  ترین اقدام وی مهم

 1بخشی به خاندان امویان اقدامی انجام داده باشد.ترتیب در قداست

 الجندب بن سمرة -3
اسات که   الجند  نیز یکی از محدثان درباری بود. او از آخرین اصاحا  رساول الله  بن  سامرة

،  1363،بن خلدون)ا در جن  احد نیز شارکت داشات.  (249، 1، ج1417)بلاذری،    در کوفه از دنیا رفتند.
سامرة از یاران معاویه بود که از ساوی او به امارت بصاره منصاو     (1018، 3ج  1375و طبری،   418،  1ج

 مردم  کشاتار  به شاد، دسات بصاره در زیاد زمانی که جانشاین   او  (788الفتوح،  ،  1372)ابن اعثم ،شاده بود.
 

 487- 484، 1397 . در این مورد بنگرید: عسکرى، 1
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  12، ص2،ج1363،بن خلدون)ا که مورد انتقاد زیاد قرار گرفت.ایگونهکشات؛ به را  نفر  هزار تهشا  زد و
  (21، 2، ج1379و و مَسَکَوَیه ، 

 ساامره  آیا: »پرساایدم  ساایرین  بن  ان  از:  گوید  ساالیم بن   نویسااد: »محمدطبری در این مورد می
 به  و کرد جانشاین   بصاره در را  او  زیاد کرد، توانند شامار را  سامره  کشاتگان مگر: »گفت  « کشات؟  را کسای
 کشاته را کسای که نداری  بیم:  گفتند  به او.  بود کشاته را نفر  هزار  هشات او  بازگشات چون و  آمد کوفه

  عدوی  ابوساوار.  گفت  این   نظیر  چیزی یا  نداشاتم  بیمی بودم  کشاته هم  این   برابر  دو  اگر: گفت باشای؟ 
،  1375)طبری،  بودند«. قرآن  حافظ که  کشت مرا قوم از  نفر چهار و هفتاد صبحگاه یك  در سمره:  گوید

  (2801، 7ج
 تا داد جند   بن  ساامرة  ساامره از جاعلین حدیث به نفع امویان بود. معاویه مبلف فراوانی رشااوه به

که در شاااان   بقره،  207تفسااایر کند و در مقابل، آیه یعل  به وااارر را ساااوره بقره  205و   204 اتیآ
و او هم این کار را انجام   کند تیروا  یمراد ملجم  ابن   در لیله المبیت بود، را به نفع یعلمجاهدت 

 (73، 4، ج1378)ا بن ابی الحدید، داد.

 رجاء بن حیوة -4
یکی دیگر از این محادثاان، رجااء بن حیوة اسااات کاه باا ناام »شااایخ اهال الشاااام« و »کبیر الادولاة 

 سااکن  اردن گوید: »درابن ساعد در وصاف او می  (118، 1، ج 1374،  ذها  )  المویة« شاهرت داشات.
 محدثانی او از  (463،  7ج،  1374ساعد،   )ابنشاد«.می شامرده فاوال  و عالم و اعتماد  مورد محدثی  و بود

  کرده  روایت مروان،  عبدالملك و  معاویه همچون  کسااانی  از  و داشااته  منزلتی  شااام، دربار  در که اساات
او تمایلات اموی و شااامی داشاات، تا جایی که شااخصاای در   (152، 9، ج1404-1403)مزی،  اساات.

کردی او را موردش گفته اسات: »میان شاامیان برتر از رجاء بن حیوة ندیدم جز آنکه اگر تحریکش می
  (266، 3، ج1968ابن حج ، ) یافتی«.شامی می

ا اصارار او بود که سالیمان بن عبدالملک،  درباره نفوذ و دلبساتگی رجاء به امویان آمده اسات که ب
و همو بود کاه وقتی   (118، 1، ج 1374، ذها  )عمر بن عبادالعزیز را باه عنوان ولیعهاد خود انتخاا  کرد

هشاااام از بیعت با عمر بن عبدالعزیز سااارباز زد، او را تهدید کرد که در صاااورت عدم بیعت، گردنش را 
  (170،  8، ج1417)بلاذری،  ء از خواص عمر بن عبدالعزیز بودرجا  (259،  2ج،  1382یعقوب ، ) خواهد زد.

  اثیر، )ابنو هشام بن عبدالملک نیز از او با عنوان »دوست خو  من که نسبت به تو بسیار سداسگزارم« 
یاد کرده اسااات. ابن اثیر در الکامل به نقش اسااااسااای او درباره انتقال خلافت از   (2862،  7، ج1370
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از رجاء همچنین   (2864-2862، 7، ج1370  اثیر،)ابنعزیز اشااره کرده اسات.سالیمان به عمر بن عبدال
سااااختناد، نزدیکاان عبادالملاک بن مروان بود و گفتاه شاااده در زمانی که صاااخره بیات المقادب را می

بلاذری در انسا  الشراا به موارد   (209،  1958  )ولهاوزن، دار بوده است.مسئولیت امور مالی را عهده
 دهد که رجاء، قرابت و نفوذ فراوانی به خلفای اموی داشااات.کند که نشاااان میره میگوناگونی اشاااا

  (167و  152و 126و 116، 8و ج  222، 7، ج1417)بلاذری،  

 عامر بن شراحیل الشعبی -5
از دیگر محدثان معروا، عامر بن شاراحیل الشاعبی اسات که بیشاتر عمر خود را کنار حجاج ثقفی 

از  پ اما   .او در قیام عبدالرحمان شارکت کرد  (78، 1، ج 1374، ذها  )  کرده بود.و عبدالملک سادری 
سار برد و ه  آن با در اختیار نهادن کامل خود به حجاج بخشایده شاد و بقیه عمر را کنار او و عبدالملک ب

به که طبری در کتا  خود   های ناروایی داده اسااتبه او نساابت، ثقفیدر مخدوش کردن چهره مختار 
نویساد: »وی مشاهور به شایخ مفید درباره او می (3362-3294،  8ج،  1375)طبری، اسات.  پرداخته آن

نشاااین  اش و معروا به کا  بوده اسااات. معلم فرزندان عبدالملک و همو ذریه دشااامنی با علی
نفر از  4گفت: »در جمل فق  گویی به جایی رساااید که میهای حجاج بوده اسااات. او در دروغشاااب

که همه مورخان اتفاق ، عمار، طلحه و زبیر«؛ درحالیحضااور داشااتند: علی مبراصااحا  پیا
قرآن را   گفات: »علیبودناد. او همچنین می نفر از انصاااار و... همراه علی  800نظر دارناد کاه 

  (217-216، 1413)شیخ مفید،   حفظ نکرده بود«.

 نخعی یزید بن ابراهیم -6
 بود و از آناان هادایاائی  مروان  آل  خادمات  در  نیز ازجملاه محادثااننخعی    یزیاد  بن   ابراهیم  ابوعمران

او نزد امرا   .»کان ابراهیم یاتی المراء و یسااالهم الجوائز«  کرده بود. درباره او آمده اساات:  نیز دریافت
اش نوشاااتاه اسااات: او خود نیز هدایایی تقادیم امرا کرد. دیگری دربارهآمد و درخواسااات هدیه میمی
  (235، 2ج  ،1382یعقوب ،  )ابراهیم را از فقهای دوره عبدالملک  (72، 1، ج1374  هبی،)ذ.کرده استمی

معرفی   ساارسااخت  ناصاابی  ،ابراهیم ها،اند. در برخی از نقلدانسااته  (248،  2ج  ،1382یعقوب ،  )و ولید
عوانه   (25، 2ج،  1403  )سمین، .اسات  داشاته شارکت  کربلا حادثه در  و بوده   اشاعث  ابن   ساداه در شاده که

سااازی برای امویان داشاات و بن حکم نیز، که عثمانی الهوی لقب داشاات، نقش معتنابهی در حدیث
 (173، 1، ج1983)شاکر،  تأکید فراوانی بر جبرگرایی داشت.

همچنین باید به مییرة بن مقسااام نیز اشااااره کرد که کینه عجیبی نسااابت به حضااارت علی )ت(  
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ابو الزناد نیز از محدثینی اساات که رابطه نزدیکی با هشااام بن عبد   (143، 1، ج1374 )ذهبی، داشاات.
معتمر نیز از دیگر محدثینی اسات که در خدمت  بن  منصاور (135،  1، ج1374  )ذهبی،  الملک داشات.

 (91، 1363ابن شاذان، ) خلفای اموی شام و مشخصا هشام بن عبدالملک بود.
  مامت   در که  بود  احادیثی جعل  آمد،می بر  افراد  این  دساات  از که  توان گفت که خدمتیدر کل می

  احادیثی  روایت. باشد مفید توانستمی خاندان  این  به وابستگان برای کرامت نقل در و امویان دشمنان
نگاران در حق خلفای اموی بود. ازجمله خدمات این حدیث  شاارایطی،  هر در  خلفا از  اطاعت وجو  در
 بود  احادیثی  ساختن  و  هاعر   میان قریش موقعیت تحکیم حدیث،  حافظان  گونه این  عمده وظایف از

 کاه احاادیثی  تکاایاب.  داشاااتنادمی  روا  هااعجم بر  هااعر   برتری  در امویاان  کاه  تبعیضااای  توجیاه در  کاه
 اموی دربار  عالمان  کار دساتور در  حدیث، جاعل عنوان به  ایشاان معرفی و  کردندمی نقل عراق  عالمان

 در  المامنین  امیر حضارت  احادیث  معمول   که گرفتمی صاورت دلیل  بدین   احتمال   مساأله  این . بود
 (793 ،1382  جعف یین،)نبود. خوشایند  امیهبنی برای  این  و بود پراکنده عراق

 شاعران -ج
 شااارای  اثر بر  طلابعافیات شااااعراناثر نبود.  نقش شااااعران درباری نیز در حماایت از امویان بی

  درباار رهساااداار  و کردنادمی  همبساااتگی  اعلان  حز  اموی باا مقاام،  و ثروت کساااب برای  و اجتمااعی
 در این باره می توان به نام چند شاعر معروا اشاره کرد: (68، 1376  )عبدالجلیل،شدند.می  دمشق

 اخطل -1
  تیلب  قبیله  شااعران از طارقه معروا به اخطل بن   الصالت  بن   غو   بن  یکی از این شااعران، غیا 

 را مروان وي پرداخت. عبدالملكکه در اشاعار گوناگون خود به تقدی  امویان می  اسات اموي عصار در
حضاااورش   کرد. اخطال نیز آزاداناه و بادون اجاازه خلیفاه باهویژه می او حماایات از  و  ناامیاد شااااعر امویاان

او در   (36  ،1998  )حسااین،  .بود  آویخته  گردن  به را طلایش صاالیب  و بود مساات کهدرحالي  رسااید؛مي
یکی از اشاااعارش به قتل مظلومانه عثمان اشااااره کرده و امویان را لیق جانشاااینی او در خلافت ذکر  

را خلیفاه  (39، 1891الاخطد،،  )  کناد.می ای تواناا و او همچنین در شاااعری دیگر، عبادالملاک مروان 
اخطل در اشاعار    (24و    21،  1891الاخط،،  ) داند که خداوند این مقام را به او سادرده اسات.سازاوار می

،  پیاامبر  امات  وحادت  در  افکنيپرداخات. او در قاالاب شاااعر ، تفرقاهخود باه حماایات از امویاان می
مخالفان،    به کا   امویان، نسابت  خلافت  به  بخشاي جبرگرایي، قدسایت خلافت، ترویج  کردن  موروثي
اموي را   حاکمان  به ماهبي  عناوین  و القا  و اختصااص  اموي  خلفاي  به  « امیرالمامنین »لقب  اطلاق
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 (24-1، 1397 نژاد و دیگران،  )امیريکرد.تبلیف می

 سلولی همام بن عبدالله -2
نیز یکی دیگر از شااعران وابساته به امویان بود که در اشاعار خود خلافت   سالولی  همام  بن   عبدالله

 از بر!  گویاد: »ای یزیادمی  معااویاه  یزیاد بن   خود خطاا  باه  کرد. او در یکی از ابیااتامویاان را توجیاه می
 باش.  ساداساگزار  خداوند  ساوی از  به حکومت انتخا   بر  و کن   صابوری اعتماد  مورد مردی دادن دسات

،  1371)عطوان،    کنناد.«   طمع  آن در  بینناد نااتوانش چون  کاه گساااتااخاان دریاا  را پروردگاارتاان  خلافات
221) 

 جریر بن الخطفی -3
و در ابیااتی  (95، 1، ج1971الخطف ،  )برگزیاده الهی دانساااتاهجریر بن الخطفی نیز عبادالملاک را  

کنی و ناه ای.  ناه افراط میگویاد: »تو امینی، امین خادایی در آنچاه برعهاده گرفتاهخطاا  باه او می
کند. ای دودمان مروان! خداوند شاما را ترساویی. تو خجساته و مبارکی، خداوند پیروانش را هدایت می

 (195، 1، ج1971طف ،  الخ) برتری بخشیده است.« 

 احوص -4
گوید:  کند و میاحوص نیز از دیگر شاااعران درباری اساات که خلافت ولید را تقدیر الهی ذکر می 

الاحوص،  ) »خداوند او را به عنوان ساارپرساات خلق خود برگزید و خداوند به احوال مردم داناتر اساات.
گوید: »سالیمان! اکنون که خداوند تو او همچنین خطا  به سالیمان بن عبدالملک می  (193،  1969

  (173، 1969الاحوص، )  را بر ما حکومت و سلطنت داده، به عدالت حکم ران.« 

 فرزدق -5
های فراوانی را از حکومت امویان داشاته اسات. او در همچنین باید به فرزدق اشااره کرد که حمایت

 و  نود  از  پ   کاه  بینممی  را  گویاد: »خاداونادبن عبادالملاک می سااالیماان  ابیاات خود خطاا  باهیکی از 
نکرد و  رها  خود  به را ما ساخت،  روزگاری از پ  کرد و ما  حال  شاامل را  هایشنعمت  بار ساال دگر شاش

)الفرزدق،   اساات.«   مردم برگزیده برای ایقبیله شاارافت و خاندان لحاظ  از را  مرد  بهترین  و  مهربانترین 
 منبر  دید به سازاوارتر  مرد همه از را تو  گوید: »خداونداو همچنین خطا  به هشاام می  (89،  2، ج1966

امیه در فرزدق از بزرگترین مدافعین حق بنی (249،  2، ج1966)الفرزدق،    ساالامت«.  و صاال  و  خلافت
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ن یعنی عبادالملاک بن حکومات بود. او شاااش تن از خلفاای مروانی را مادح کرده اسااات. دو تن از آناا
زیساته اسات. اما چهارتن مروان  و ولید بن عبدالملک را زمانی مدح کرده که در بصاره و دور از آنان می

دیگر، یعنی ساالیمان بن عبدالملک، عمربن عبدالعزیز، یزید بن عبدالملک و هشااام بن عبدالملک را 
 (229، 1371)عطوان،. برده استهنگامی مدح گفته است که در شام نزد آنان به سر می

 عدی بن رقاع -6
عدی بن رقات عاملی دیگر شااااعر درباری حامی امویان اسااات  که خطا  به ولید بن عبدالملک  

ساراید: »امیرالمامنین ولید را حکومتی اسات که خداوند وی را بر آن یاری رسااند و منزلت گونه میاین 
گوید: »خداوند  او همچنین در شااعری دیگر به خلیفه می  (232، 1، ج1420اصاافهاني،  )  والیش داد«.

 ( 233، 1، ج1420اصفهاني،  ) خلافت را به تو سدرد؛ چراکه خواهان اصلاح و هدایت امت بود«.

 نابغه شیبانی -7
گوید:  نابیه شاایبانی نیز از دیگر شاااعران حامی دولت اموی اساات. او خطا  به یزید بن ولید می 

وحی کرد، بعد از همه فضاااایل، سااالطنت و تقوا را به تو داد که تو گرداننده آن »آن که به زنبور عسااال 
 (76، 1932)شیبانی،  هستی«. 

 عبلی -8
گوید: »شما گروهی هستید که خداوند نخواست شاعری دیگر به نام عبلی نیز خطا  به هشام می

وانیان به پادشااهی و مگر آنکه پساتان پرشایر خلافت نصایب شاما شاود. خداوند جماعتی ندید که از مر 
  (227، 11ج ،1420اصفهاني، )  سروری سزاوارتر باشند«.

 رؤبه بن عجاج -9
گوید: »پان و رؤبه بن عجاج نیز از دیگر شااعران درباری اسات که خطا  به مروان بن محمد می

  (272،  1371)عطوان،   بهترین برگزیدگان مروان اسات و خداوند برترین بندگان خود را برگزیده اسات«.

همچنین باید به جعیل بن عجره اشاره کرد که در  جن  صفین در مدح معاویه و مامت امیرالمامنین  
 (291 ،1 ، ج2010  )مرزباني، سرود.شعر می

امیاه، افزون بر حماایات از خلافات امویاان و محق بودن آناان در این بااره، باه شاااعرای طرفادار بنی
 )مرزبااني،  تبادیال نظاام خلافات باه سااالطنات نیز مباادرت ورزیادناد.عهادی و  پشاااتیباانی از نظریاه ولیات

کردند و در این امیه اطلاق می، اوصااا و القا  ماهبی را بر خلفای بنیآنان  (260-253 ،1 ، ج2010
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زیرا در نظر آناان، خلفاا    ؛نگریساااتنادگاااشاااتناد و همگی را باه یاك چشااام میامر تفااوتی بین آناان نمی
کاری و ساایر  داری، عدالت، خجساتگی، درساتبودند و به لحاظ قداسات، امانتنماینده اراده خداوند  

بر اسااب چنین نگرشای بود که القا  و  ؛دانساتندصافات خو  انساانی، همه آنان را یکساان و برابر می
اوصاا ماهبی را، چه بر خلفایی که مشهور به ورت و تقوا بودند و چه بر آنان که به ظلم و ستم شهرت 

حتی از خلفایی که تجاوز   . آنهاکردندپرداختند، اطلاق میآشاکارا به هرزگی و بی بندباری می داشاتند و
هایی  و زورگویی و سااتم و تجاهر به فساااد را از حد گارانیده بودند، سااخت دفات کرده، آنان را انسااان

زکااران و آوردناد و در زمره پااکاان و نیکاان و پرهیمهرباان، دادگر، صاااال  و باافضااایلات باه شاااماار می
   )عطوان، دادناد و چیزی نمااناده بود کاه آنهاا را باه مرتباه اولیاا و انبیاا برساااانناد.برگزیادگاان جاایشاااان می

1371 ،217) 
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 گیری نتیجه
مرجع در انحطاط و رشاد جوامع   یهانقش گروه توان نتیجه گرفت کهبراسااب آنچه گفته شاد می

 انیحکومت امو تینقش مهم را در تقو  ن یها همگروه  ن اسات. ای یها محور حکومت تیو ساقوط و تقو
  یها هیساارما  ن یخود، با سااوء اسااتفاده از ا تیموقع میتحک یبرا انیحکومت امو.  اندبرعهده داشااته

باه جاا  گروه  یخااصااا   تیا عناا  یامو   یخلفاا .بردیمرجع بهره فراوان م یهاااز هماه گروه ،یاجتمااع
  نیا ع،یتطم ای  دیکردن مبالف هنگفت و با سالاح تهد نهیاند. آنان با هز داشاته یمتیمرجع به هر ق  یاه

حجاج    دالله،یو فرزندش عب  هیاب  بن  ادیمانند اساااتخدام عمروعاص، ز   ؛گرفتندیها را به خدمت مگروه
 یایهدا یکه با اهدا  ،شاام و عراق لیقبا یسااؤشاعرا، عموم ر ان،یطور جا  خطبا، راو  ن یهم و یثقف

پساات و  یوعده اعطا ای یو امو   یهاشاام  ،یقرشاا  ژهیوبانفوذ و به  یهاتیشااخصاا   ن یبه ا  متیقگران
 .کردندیمقام، آنان را به سمت خود جا  م

وااد    یطور تقب  ن یو هم انیامو یبرا یتراشاا لتیو فضاا   ثیبا ساااختن حد  ناو محدث انیفقها، راو
و کساب وجهه   یتراشا لتیدر قالب فضا  زیشاعرا ن .سااختندیم  تیحکومت مشاروع ن یا یبرا ان،یامو

 .کردندیم فایرا ا ینقش مهم ان،یامو یبرا یو اخلاق یاجتماع
مقاطع   یدر برخ انیامو کهرسد گیری مهم به نظر میذکر این نکته هم به عنوان نتیجهحال   ن یبا ا

حکومت   تیا تقو یبرا ی و فرهنگیاجتمااع  یهااهیا سااارماا یاز برخ یر یگخود نسااابات باه بهره  اتیا از ح
 تیا اهال ب تیا توان باه مرجعیموارد م  ن یکاه از ا  دنادیا د  بیا آسااا   هیا نااح  ن یخود غفلات کردناد و از هم

ا  ن ینتوانساااتناد از نفوذ ا  انیا اشاااااره کرد. امو البتاه   ایا تاه کاه آنک  ن یگروه مرجع پرقادرت بهره ببرناد. 
چراکه ائمه اجازه   ؛است  یگر یمرجع استفاده کنند اما استفاده نکردند، بحث د روهگ ن یتوانستند از ایم

از   یاهشاود که در پاریم دهیحال د  ن یبا ا  .دادندیگاه نداده و نم  یرا ه انیاساتفاده از آنان توسا  امو
  احسااب ن یشامردند. همیم  ازینیغافل بوده و خود را ب  یاجتماع  یهاهیسارما یاز برخ انیمواقع، امو

و  ینمونه دامن زدن به تعصااب عدنان برای  ؛نندیبب  بیخاص، آساا   یتیشااد تا آنان در موقعیموجب م
له أمسا   ن یدسات موارد اسات که هم ن یدارد، از هم یالهیقب هیبه سارما یتوجهیکه نشاان از ب یقحطان

و  ینسااابت به تعصااابات عدنان انیحکومت را رقم زده اسااات. امو ن یساااقوط ا  یهانهیاز زم یکی زین
 .زدندیبه آن دامن م غافل بودند و بعضا   یقحطان

اثر   ن یاشااااره کرد. مهمتر   این تحقیقمترتاب بر   یو کااربرد یاز آثاار علم یباه برخ  توانپاایاان میدر 
 یآن، بررسااا  گریر داسااات. اث یخیله تار أمسااا  کیمرجع« بر   روهگ»ی تئور   قیتطب  ،تحقیق  ن یا  یعلم

تا نقش  ه اساتدیکوشا  قیتحق ن یهاسات. درواقع انفوذ در فراز و فرود حکومتبا  یهاگروه  یکارکردها
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 زانیکند و م یابیحکومت را ارز  کی تیجامعه در اسااتقرار و تقو کی یاجتماع  یهاهیو ساارما نخبگان
با کمک   قیتحق ن یکند. درواقع ا یو بررساا   لیها را تحلگروه  ن یا  یبخشاا تیو مقبول  یبخشاا تیمشااروع

 .استبوده  یخیله تار أمس کیبه دنبال حل  ،یاسیو علوم س یاجتماع یشناسگرفتن از دو علم روان
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 Analyzing the influencing factors on the political-military relations of the 
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Abstract3 

      The simultaneous rule of Islamic-Iranian property ideas and the social traditions of the Turks in the political arena 
of Seljuk era Iran created a situation in which, along with the centralized government established by this dynasty, the 
Atabaki dynasties also gradually It was formed in the territory of the Seljuks. Atabkan Zangi of Mosul and Sham (521-
619 AH) was one of the earliest of these dynasties, which was founded in 521 AH by Imad al-Din Zangi (521-541 
AH) in the land of Jazeera and Sham. In such a political structure, it became necessary to establish relations between 
the central government and the Atabak dynasties that continued to live semi-independently under the supervision of 
the Seljuk sultans. During the 69-year period of concurrence between the Iraqi Seljuq government and Atabakan Zangi, 
relations between the parties were formed, which were mostly political in nature. The current research tries to 
investigate the factors influencing the formation of these relations and the way these factors affect the relations 
between the two governments by using the descriptive-analytical method and using library resources. The findings 
show that factors such as the Abbasid caliphate, the Crusades, and the succession disputes of the Iraqi Seljuqs caused 
the formation of relations between the Iraqi Seljuks and Atabakan Zangi. These factors had caused the transformation 
in the relations between the two governments from the stage of divergence to convergence and vice versa.  
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اتابکان نظامی سلجوقیان عراق با    - واکاوی عوامل مؤثر بر مناسبات سیاسی

 زنگی موصل و شام 
 2یابوالقاسم فروزان دیس |1مسئول( نویسنده ) یکوندیرضا در  

 3چکیده
اندیشه ملک حاکمیت همزمان  اسلامیهای  و سنت  –داری  ترکان در عرصۀ ایرانی  های اجتماعی 

آورد که در کنار حکومت متمرکزی که توسط این خاندان  سیاسی ایران عصر سلجوقی، شرایطی را به وجود  
های اتابکی نیز در گستره قلمرو سلجوقیان شکل گرفت. اتابکان زنگی  گذاری شد، به تدریج دودمانپایه

ق توسط عمادالدین    521ها بود که در سال  ق( از جمله زودپاترین این دودمان  619  –  521موصل و شام )
ق( در سرزمین جزیره و شام تأسیس شد. در چنین ساختار سیاسی ضرورت برقراری    541  –  521زنگی )

-های اتابکی که تحت نظر سلاطین سلجوقی به صورت نیمهمناسباتی میان حکومت مرکزی و دودمان
ساله همزمانی میان حکومت سلجوقیان    69آمد. در دورۀ  دادند، به وجود  مستقل به حیات خویش ادامه می

زنگی، مناسباتی میان طرفین شکل گرفت که غالباً جنبه سیاسی داشت. پژوهش حاضر  عراق و اتابکان  
-ای عوامل مؤثر بر شکل گیری از منابع کتابخانهتحلیلی و بهره –تلاش دارد با استفاده از روش توصیفی 

ها  گیری این مناسبات و شیوه تأثیرگذاری این عوامل بر روابط دو حکومت را مورد بررسی قرار دهد. یافته
های صلیبی و منازعات جانشینی سلجوقیان  دهد که عواملی همچون خلافت عباسی، جنگ نشان می

بود. این عوامل  موجبات    گیری مناسبات میان سلجوقیان عراق و اتابکان زنگی شدهعراق موجب شکل
 بود. تحول در مناسبات دو حکومت از مرحله واگرایی به همگرایی و بالعکس را فراهم آورده 
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 مقدمه
گیری حکومت های اجتماعی ترکان غز بود که نخستین بار بعد از شکلاز جمله سنت نهاد اتابکی

یافت.   رواج  ایران  در  این سنت،  ( Cahen, 1986: 1/731)سلجوقی  اساس  ترک صحراگرد بر  اشراف 
-کردند تا آنان را بهتربیت فرزندان خود را به امرای مجربی موسوم به اتابک )پدر معنوی( واگذار می

باشند.  گونه داشته  وی  مرگ  از  پس  را  حکمران  شخص  جانشینی  احراز  لیاقت  که  کنند  تربیت  ای 
کرد؛ بدین در ابتدا منفعتی دوسویه اتابک و سلطان را به یکدیگر نزدیک می (200: 1386فر، )یوسفی

معنی که سلطان از طریق نهاد اتابکی تلاش داشت تا وفاداری امرای بزرگ را برای خود حفظ کند و  
 (  334:  1393دیدند. )فروزانی، ای برای تثبیت استقلال خویش میآنان نیز منصب اتابکی را وسیله

های ضکع  حکومت سکلجوقی کارکرد اجتماعی نهاد اتابکی تیییر شککل پس از آشککار شکدن نشکانه
سرهنگان ترک که در ابتدا به عنوان اتابکان راستین وابسته   –داد و در جهت عکس عمل نمود. غلام 

ها محول شککده بود، به اهل خانه شککاهزادگان سککلجوقی بودند، غالباً نفوت و تفوقی بر اموری که به آن
 سککرانجام  حتی یا  راندند،ها را کنار زده خود به عنوان حکام ولایتی فرمان میدسککت آوردند؛ سککنس آن

 سکلطنت که امر  این  به  توجه با(  197:  1380 باسکور،،. )کردندمی حکومت  مسکتقل  شکاهی همچون
سککلجوقی را  بود؛ لذا امرا همواره درصککدد بودند که یکی از افراد خاندان  موروثی  سککلجوقی  خاندان در

ها حکومت کنند. این نهاد اتابکی بود که چنین شکخصکی را در اختیار آنبیابند تا به نام او و به کام خود 
ها سکاده بود که به جای تسکلط نظر حسکادت در بین امرا  برای آنها گذشکته از نقطهداد. از این قرار می

 (50:  1363های مستقلی را در ایالات دوردست تشکیل دهند. )لمبتون، بر خود سلطنت، سلسله
گیری این دودمان مقارن  ها اتابکان زنگی موصکل و شکام بود. شککلترین این دودمانیکی از مهم
های تاریخ اسکلامی و در شکرایطی بود که سکرزمین شکام از سکوی مسکیحیان  ترین برههبا یکی از سکخت

ها را در مورد تهاجم قرار گرفته بود. در این زمان مسکلمانان به یک شکخصکیت نیرومند نیاز داشکتند تا آن
ق(   521 –  520( مرگ عزالدین مسکعود بن آقسکنقر )7ق:    1431برابر فرنگیان متحد کند. )طقوش، 

ق و عدم توانایی وار، خردسکال وی برای مقابله با تهدید صکلیبیان موجب   521حاکم موصکل در سکال  
ق( با در نظر داشکککتن حسکککاسکککیت سکککرزمین شکککام و توانایی   525 –  511شکککد که سکککلطان محمود )

ق به    521عمکادالدین زنگی برای محکافظکت از این منطقکه در برابر تهکاجمکات صکککلیبیکان او را در سکککال  
ارسلان فرزند خویش را به وی بسنارد. حکومت شام و جزیره منصوب کند و مسئولیت تربیت ملک الب

اتابکان زنگی به عنوان یک سکلسکله مسکلمان که در عین حال تحت تابعیت سکلجوقیان عراق نیز قرار  
داشکککتند، مناسکککباتی با این حکومت برقرار کردند. آنچه که ضکککرورت انجام پژوهش حاضکککر را ایجاب 
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 نموده، پاسخ به این سؤالات است که:
 است؟  گیری مناسبات سیاسی سلجوقیان عراق و اتابکان زنگی مؤثر بودهچه عواملی در شکل 

 است؟   این عوامل چه تأثیری بر مناسبات طرفین گذاشته
ی مدنظر که عواملی همچون تلاش اتابکان زنگی برای رسکککاندن شکککاهزادهفرض بر آن اسکککت 

خلافت عبکاسکککی برای احیکای قدرت دنیوی این نهکاد و تحولات  خویش به مقکام سکککلطنکت، راهبرهای
و این   گیری مناسکککبات طرفین را فراهم آوردههای صکککلیبی موجبات شککککلای مانند جنگفرامنطقه

اند. در  عوامل متناسکب با ماهیت خویش موجب ایجاد همگرایی یا واگرایی در مناسکبات طرفین شکده
های زیادی انجام گرفته اسکککت. فروزانی در بارۀ حکومت سکککلجوقی و اتابکان زنگی، تاکنون پژوهش

طقوش کتاب »سلجوقیان از آغاز تا فرجام« تاریخ دودمانی مختصری از اتابکان زنگی برشمرده است. 
الموصکککل و بلاد الشکککام« گریزی به مناسکککبات خاندان زنگی با خلافت  فی  الزنکیین  تاریخدر کتاب »

 عباسی و سلجوقیان عراق زده است.
محمدالصکلابی در کتاب »القاددالمجاهد نورالدین محمود زنکی شکخصکیته و عصکره« به بررسکی  

مناسکبات نورالدین محمود زنگی با خلافت عباسکی پرداخته اسکت. هرچند مهدی محمدی قناتیسکتانی  
ق )بررسی  570»بررسی روابط اتابکان زنگی با ملوک همجوار تا سال    خویش تحت عنوان نامهدر پایان

های سککلجوقیان، خلافت عباسککی، خلافت فاطمی و صککلیبیان(« مناسککبات اتابکان  موردی حکومت
زنگی با سکککلجوقیکان و خلافت عبکاسکککی را مدنظر داشکککتکه؛ اما این بررسکککی با توجه به عوامل مؤثر بر 

ها نبوده و سککراسککر دوره همزمانی دو حکومت را نیز پوشککش نداده اسککت.  گیری مناسککبات آنشکککل
هکا« تحول گراییهکا، هماتکابککان زنگی و خلافکت عبکاسکککی؛ واگرایی»  ککاران در مقکالکهمطهری و هم

اند. نوآوری پژوهش حاضککر در این مناسککبات اتابکان زنگی و خلافت عباسککی را مورد بررسککی قرار داده
گیری این مناسکبات مسکأله اسکت که نگارندگان به جای بررسکی مناسکبات طرفین، عوامل مؤثر بر شککل

هکا بکه تکر  انکد؛ سکککنس برای فهم چگونگی اثرگکذاری این عوامکل بر منکاسکککبکات آنرا مشکککخص نموده
 اند.مصادیقی از روابط دو حکومت پرداخته

 . تعاریف مفهومی1
سککیاسککت به معنای همکاری میان واحدهای مختل  سککیاسککی  : همگرایی در عرصککه همگرایی

( در پژوهش حاضر در مفهوم همکاری سلجوقیان عراق و اتابکان زنگی 156:  1379است. )کولایی،  
 با یکدیگر در راستای تحقق منافع مشترک استفاده شده است.



 

 ...نظامی -واکاوی عوامل مؤثر بر مناسبات سیاسی :دریکوندی و فروزانی

 
129 

به معنای نبود ترغیب در واحدهای سککیاسککی برای همکاری با یکدیگر اسککت. )قوام، واگرایی:  
( در این پژوهش در معنای ایجاد گسکککسکککت و تقابل در مناسکککبات سکککلجوقیان عراق و 254:  1389

 اتابکان زنگی استعمال شده است. 

نظامی سبجووییا  عرا  با اتابکا    -عوامل مؤثر بر مناسباا  سبیاسبی  -  2  
 زنگی

 منازعات جانشینی سلجوقیان عراق -  1 –  2

( منکازعکات مکرر 590  –  513هکای دورۀ سکککلطنکت سکککلجوقیکان عراق )ترین ویژگییکی از مهم
سکالۀ این حکومت، هفت   77منظور کسکب سکلطنت بود. در طی عمر شکاهزادگان پرشکمار سکلجوقی به

های مکرر از جانب دیگر شکککاهزادگان سکککلجوقی  تن به سکککلطنت رسکککیدند و در همین مدت شکککورش
علیه سکککلطان وقت و یا در منظور کسکککب سکککلطنت عراق صکککورت گرفت. در این منازعات که یا بربه

از جمله توان   و موجود  امکانات تمام از سلطنت مدعیان  داد،های حساس انتقال سلطنت رخ میبرهه
بر مناسکبات  کردند. این عامل تأثیر دوگانهشکان اسکتفاده میبرد اهدافنظامی اتابکان زنگی برای پیش

داری از مدعیان سکلطنت راهبرد عمادالدین زنگی در جانب سکلجوقیان عراق و اتابکان زنگی گذاشکت.
 موجب ایجاد واگرایی در مناسبات اتابکان زنگی و سلجوقیان عراق شد.

قمری ابتکدا بکه نکام فرزنکدش داود    525ق( در سکککال   525  –  511پس از مرگ سکککلطکان محمود ) 
  547 –  529ق( خطبه سکلطنت خوانده شکد؛ اما این انتصکاب توسکط مسکعود بن محمد )  526 –  525)

ق میان دو مدعی صککورت گرفت،    526ق( به رسککمیت شککناخته نشککد. در نبردی که در محرم سککال  
ای که در همین سکککال میان آنان منعقد شکککد، تکلی  پیروز نهایی به نتیجهعلیرغم قرارداد صکککلی بی

  529 –  512صکورت قطعی مشکخص نشکد. تقاضکای مشکترک داود و مسکعود از خلیفه المسکترشکد بالله )
ق( که در این    552 –  490ق( برای خطبه خواندن به نامشان موجب شد که خلیفه از سلطان سنجر )

های حسکاس در امور د و صکرفاً در موقعیتهای شکرقی قلمرو سکلجوقیان بودار ادارۀ بخشزمان عهده
 کرد، کسب تکلی  کند. مربوط به سلجوقیان عراق مداخله می

که خطبه فقط منحصکککر به خود اوسکککت، به خلیفه دسکککتور داد که خواسکککتۀ  سکککنجر با بیان این 
ق(   541 –  521هیچکدام از مدعیان را برآورده نکند. در چنین شکرایطی مسکعود از عمادالدین زنگی )

( زنگی »فرسککتاده سککلطان مسککعود را بسککیار 81 -  80: 1، ج 1383واصککل،  تقاضککای کمک کرد. )ابن 
آید در خدمت سکلطان تقصکیر نخواهد شکد اینک  عزت داشکته و در جواب نوشکت که آنچه از دسکت ما می



 

130    
 

130
    

2140 تابستان ،62 ، شمارهیازدهم سال  

( مقارن با همین  3932:  4، ج  1382گردم«. )تتوی و قزوینی،  استعداد سناه کرده متوجه ملازمت می
شکاه حاکم خوزسکتان نیز به منظور تصکاحب سکلطنت عراق رویداد دیگر مدعی سکلطنت یعنی سکلجوق

شککاه بیعت کرد. در چنین شککرایطی راهی بیداد شککد. المسککترشککد برخلاف سککفارش سککنجر با سککلجوق
سکککلطکان سکککنجر بکا وعکده واگکذاری منصکککب شکککحنگی بیکداد بکه عمکادالکدین، او را بر علیکه خلیفکه و 

شککاه شککوراند؛ اما زنگی در برابر خلیفه شکککسککت خورد و به تکریت عقب نشککسککت. مسککعود و سککلجوق
شککاه نیز بعد از زدوخورد کوتاهی تصککمیم گرفتند که بر علیه سککلطان سککنجر که از طیرل بن سککلجوق
کرد، متحد شکککوند. براسکککاس  ( برای رسکککیدن به سکککلطنت عراق حمایت میق  529 –  526محمد )

شکاه به عنوان قراردادی که میان طرفین منعقد شکد، سکلطنت عراق به مسکعود واگذار شکد و سکلجوق
ق در دینور میان سکنجر و متحدان روی داد،  526ولیعهد وی تعیین گردید؛ اما در نبردی که در سکال  

سککنجر پیروز شککد و به نام طیرل خطبه سککلطنت خوانده شککد. بنابراین؛ همراهی عمادالدین با مدعیان 
ای شکککاهد هسکککتیم؛ زیرا وی در برابر منافع خویش از حمایت  سکککلطنت را در این منازعات تا یک برهه

شکاه، خلیفه مسکعود دسکت کشکید و از جانب دیگر در هنگام درگیری میان سکنجر با مسکعود و سکلجوق
ترسکککیکد عمکادالکدین زنگی دوبکاره بکه بیکداد یورش آورد.  نکان همراهی نکرد ککه میصکککرفکاً بکه این دلیکل بکا آ

 (84 – 81: 1، ج 1383واصل،  )ابن 
ق صکورت گرفت. این حمایت    530دومین همراهی عمادالدین زنگی با مدعیان سکلطنت در سکال   

تر موجب واگرایی در مناسککبات طرفین شککد، که زنگی بر علیه سککلطان قانونی عراق به آن دلیل بیش
یعنی مسکککعود با همکاری خلافت و برخی امرای نظامی تلاش کرد تا داود بن محمود را به سکککلطنت 

که سککلطان مسککعود موفق شککد مخالفان ( پس از آن37 -  36:  11ق، ج    1386الاثیر،  برسککاند. )ابن 
خویش را در شکهر بیداد شککسکت دهد، عمادالدین زنگی به موصکل گریخت. مسکعود که منشکأ همه این  

الاثیر،  گشکت. )ابن داد، به دنبال فرصکت مناسکبی برای سکرکوب وی میها را به زنگی نسکبت میفتنه
قمری این فرصکککت به وجود آمد و سکککلطان در صکککدد انجام یک   538( در سکککال  65و   41  ق:  1382

عملیات نظامی گسکترده به منظور تصکرف قلمرو زنگی برآمد؛ اما عمادالدین توانسکت با بخشکیدن اموال 
 (  94 - 93:  11ق، ج   1386الاثیر، مسعود را از تصمیم خویش بازدارد. )ابن  1و عملیات فریب

کردنکد، یکا در رویکرد دوم اتکابککان زنگی یکا از کیکان سکککلطنکت در برابر مکدعیکان مختل  آن دفکا  می

 
ق( که به رسر  نوا در دربار سروجوقیان بود، دسرتور داد به   544 –  541الدین غازی ). عمادالدین در اقدامی زیرکانه به پسرر بررگ  سری 1

الدین به شررر قووگیری کدد. زنگی قصرد فرمان داد تا از ورود سری   –نصریرالدین قرر   –موصر  بگریرد. سر ب به نایخ یوی  در موصر   

 ( 94 – 93: 11ق، ج  1386الاثیر، داشت با این حربه رضایت سوطان مسعود را قوخ کدد. )ابن
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نمودند؛ بدین  های انتقال سلطنت از نامزد مورد قبول اکثریت امرای نظامی حمایت میکه در برههاین 
تکر  شکد. نخسکتین مصکداق قابلترتیب این مؤلفه موجب ایجاد همگرایی در مناسکبات دو حکومت می

توان در جریکان رویکدادهکای بعکد از مرگ سکککلطکان محمود مشکککاهکده کرد. اگرچکه  در این زمینکه را می
پیمان مسککعود از وی برای کسککب سککلطنت عراق حمایت کرد؛ اما عمادالدین زنگی ابتدا به عنوان هم

مسکعود و  -زمانی که سکنجر منصکب شکحنگی بیداد را به او پیشکنهاد داد، وی بر علیه دو مدعی دیگر  
الاثیر، از گزینه مدنظر سنجر برای کسب سلطنت عراق، یعنی طیرل حمایت کرد. )ابن  –شاه  سلجوق

( تکأثیر این مؤلفکه بر منکاسکککبکات طرفین بعکد از مرگ عمکادالکدین نمود 679  –  677:  10ق، ج    1386
 –  555شاه بن محمد )های سلیمانتری یافت. هنگامی که دو تن از شاهزادگان سلجوقی به نامبیش
 –  530قمری با پشکککتیبانی خلیفه المقتفی لامرالله )  551شکککاه بن محمود در سکککال  ق( و ملک  556
ق( درصکدد تصکاحب سکلطنت برآمدند، سکلطان محمد دوم   622  –  541ق( و اتابکان آتربایجان )  555

ق( درخواسکککت کرد در ازای دریکافکت مکال     564  –  544الکدین مودود زنگی )ق( از قطکب  555  –  548)
که ن( پس از آ207:  11ق، ج   1386الاثیر، معین او را در سککرکوب مدعیان سککلطنت یاری کند. )ابن 

الدین مودود قرار گرفت، سکککلطان توانسکککت به کمک درخواسکککت سکککلطان محمد مورد پذیرش قطب
 قمری در آتربایجان شکست دهد.  551اتابکان زنگی مدعیان سلطنت را در سال 

شکاه از معرکه نبرد به سکمت بیداد در حال فرار بود، در شکهرزور توسکط همچنین زمانی که سکلیمان
شکاه، از آمادگی خود برای الدین مودود بعد از زندانی کردن سکلیمانعمال زنگیان دسکتگیر شکد. قطب

( بدین  207:  11ق، ج   1386الاثیر، انجام هرگونه مسککاعدتی به سککلجوقیان بزرگ سککخن گفت. )ابن 
شکاه خدمت مهم به سکلجوقیان انجام دادند؛ زیرا در صکورت  دسکتگیری سکلیمانترتیب؛ اتابکان زنگی با 

گیری توطئه جدیدی علیه سلطنت وجود داشت. دیگر حمایت اتابکان  ورود وی به بیداد احتمال شکل
قمری است. بعد از مرگ سلطان محمد   555زنگی از جانشین قانونی سلطنت، مربوط به حواد، سال  

شکاه که از سکال  ای کوتاه میان امرای نظامی در نهایت تصکمیم گرفته شکد سکلیماندوم به دنبال مناقشکه
برد، به سکلطنت گماشکته شکود. در پی این توافق »به اسکتح کار  قمری در اسکارت زنگیان به سکر می  551

قیاس  الدین مودود ... او را با ابهتی تمام و سکاز و عدتی بیاو کسکی به موصکل  فرسکتادند. اتابک قطب
الدین از آن جهت بود که وی ( اهمیت این اقدام قطب73 - 72:  1332کرد«. )نیشکککابوری،   گسکککیل

شکککاه برای موجودیت حکومت  تبعیت از رأی اکثریت را به خطراتی که ممکن بود سکککلطنت سکککلیمان
شکککاه راهبرد زنگیان به همراه داشکککته باشکککد، ترجیی داد؛ زیرا این احتمال وجود داشکککت که سکککلیمان

 ای را در قبال اقدامات سابق زنگیان اتخات نماید. جویانهانتقام
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 . خلافت عااسی2 – 2
شکل  از  سرزمین پس  در  قدرت  تقسیم  از  نوینی  شکل  سلجوقی،  حکومت  اسلامی  گیری  های 

احکام  اجرایی  و رکن  حاکمان عرفی  رهبری معنوی و سلاطین سلجوقی  عباسی  خلیفه  پدیدار شد. 
می محسوب  جامعه  در  مدت  (Bosworth, 1995: 950, 939) شدند.اسلامی  تا  سلجوقیان  ها  سلطۀ 

ق(،    656  –  132شد که هدف ایشان تجدید قدرت خلفای عباسی )مذهبانی تلقی میخیزش سنی
و    -ق(    567  –  297ق( و فاطمیان )  447  –  321دیلمیان )  –مذهب  های شیعیبراندازی حکومت

با این حال روابط سلجوقیان و خلفای عباسی هیچ وقت به صورت ایده  بود.  آل ترویج مذهب تسنن 
فا  پس از مشاهده آثار ضع  در ساختار قدرت سلجوقیان که در دورۀ  خل (Guedy, 2015: 323)نرسید. 

ق( آغاز شده بود، تلاش کردند تا قدرت دنیوی نهاد    485  –  465شاه اول )بعد از مرگ سلطان ملک
آفرینی در مناسبات ها برای تحقق راهبرد مذکور، نقشهای آنخلافت را بازآفرینی کنند. یکی از شیوه

مناسبات   موجب همگرایی  نخست  درجۀ  در  عباسی  خلافت  بود.  زنگی  اتابکان  با  بزرگ  سلجوقیان 
ترین هدف سلطان محمود از انتصاب عمادالدین زنگی به شحنگی شد. مهمسلجوقیان و زنگیان می

قمری، کنترل قدرت خلیفه و جلوگیری از اقدامات مخرب وی در عراق عرب بود.    520بیداد در سال  
ج    1386الاثیر،  )ابن  درگیری641:  10ق،  جریان  در  این؛  از  گذشته  امارت (  زمان  در  که  هایی 

داد،   روی  بصره میان سلطان محمود و خلافت  و  بر واسط  به  عمادالدین  شایانی  عمادالدین خدمات 
 ( 101:  4، ج  1366خلدون،  حمود بر خلیفه را فراهم ساخت. )ابنسلجوقیان انجام داد و موجبات برتری م

گیری اتابکان زنگی به نقش خلافت در همگرایی میان سککلجوقیان عراق و زنگیان بعد از شکککل 
قمری سکککلطکان سکککنجر به محمود دسکککتور داد که  521های مختلفی ادامه یافت. در سکککال شکککیوه

المسترشد را راضی به واگذاری شهر حله به دبیس بن صدقه کند؛ اما خلیفه به دلیل دشمنی با دبیس 
بنابراین محمود به منظور  (  654:  10ق، ج    1386الاثیر،  )ابن  از پذیرش دسکتور سکنجر خودداری کرد.

گاه نمودن  تحقق خواسته سنجر در صدد برآمد اقطا  اتابکان زنگی را به دبیس بسنارد. خلیفه ضمن آ
 »مناسکب آن اسکت که توجه خود راکرد، به وی گفت: عمادالدین از خطری که حکومت او را تهدید می

به ملازمت سککلطان رسککانیده این حال را از خاطر او بیرون آوری« بنابراین زنگی نیز با هدایای فراوانی 
 (  2911: 4، ج 1382به نزد محمود آمد و توانست نظر او را تیییر دهد. )تتوی و قزوینی، 

بدین ترتیب دشمنی خلیفه با دبیس بصورت غیرمستقیم موجب ایجاد همگرایی میان سلجوقیان  
به منظور کسب   از مرگ سلطان محمود  که پس  منازعاتی  در  زنگی شد. همچنین  اتابکان  و  عراق 

که عمادالدین زنگی ابتدا با مسعود متحد شد؛ اما به دنبال سلطنت عراق صورت گرفت، نیز علیرغم این 
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به حمایت از   وعدۀ سلطان سنجر به وی مبنی بر گماشتن او به شحنگی بیداد، تیییر موضع داد و 
با  خلیفه  اتحاد  برابر  در  عراق،  برای کسب سلطنت  یعنی طیرل  نامزد مدنظر وی؛  و  سلطان سنجر 

شاه، خلیفه را وادار کردند  که مسعود و سلجوقشاه روی آورد. بدین معنی که پس از آنمسعود و سلجوق
ها را در مقابله با سنجر یاری کند، سنجر تلاش کرد تا با مشیول نمودن خلیفه در جبهۀ بیداد از تا آن

قمری بنا   526توان نظامی سناه مخالفین بکاهد. بر اساس همین راهبرد عمادالدین و دبیس در سال 
به بیداد یورش بردند؛  آنان را شکست دهد. پس از این    1به دستور سلطان سنجر  اما خلیفه توانست 

تهدید نامه  المسترشد  خلیفه  رویداد  سفیر  که  آنجایی  از  نوشت.  زنگی  به  بها الدین    – آمیزی  شیخ 
به اعتماد پشتیبانی خلیفه مطالب ناپسندی به آن نامه اضافه کردۀ لذا عمادالدین سفیر را   –اسفراینی 

زندانی و به او اهانت کرد. این امر موجب شد تا خلیفه با سناه سی هزار نفری به موصل حمله کند.  
ماهه موصل، به دلیل راهبرد جنگی مناسب زنگی بدون حصول دستاوردی خلیفه بعد از محاصره سه

:  1364عبری،  ق میان طرفین عهدنامه صلی منعقد شد. )ابن   528به بیداد بازگشت، سنس در سال  
سلطان مسعود  به وی  داند که از طرف  ای میاثیر دلیل برگشت المسترشد را نامه( ابن  274  -  273

نوشته شده بود و از خلیفه خواسته بود که به بیداد بازگردد. بر اساس این روایت سلطان مسعود خلیفه  
کرد.   عراق عرب حمله خواهد  به  موصل،  به محاصره  ندادن  پایان  در صورت  که  بود  کرده  تهدید  را 

 ( 48ق:  1382الاثیر، )ابن 
بنابراین در این مورد نیز نهاد خلافت موجب ایجاد همگرایی در مناسککبات دو طرف شککد. خلافت   

شکاه با سکلطان محمد دوم به منظور کسکب سکلطنت نیز به شکاه و ملکعباسکی در ق کیۀ منازعۀ سکلیمان
که در نتیجۀ  ای ایفای نقش کرد که همگرایی سککلجوقیان و زنگیان را به همراه داشککت. بعد از آنگونه

شکککاه با اتابکان آتربایجان به شکککاه و ملکهای مالی و نظامی خلافت، زمینۀ اتحاد سکککلیمانحمایت
منظور تصکاحب سکلطنت فراهم شکد، سکلطان محمد برای سکرکوب مخالفان خویش، از اتابکان زنگی 

مر الدین مودود با اطاعت از ا( قطب207 -  206:  11ق، ج   1386الاثیر، درخواسکت کمک کرد. )ابن 
الدین علی به کمک وی فرسککتاد. محمد توانسککت با کمک سککلطان، سککناه بزرگی به سککرکردگی زین 

 قمری در آتربایجان شکست دهد.  551نیروهای اعزامی زنگیان مخالفان خویش را در سال 
قطب نواب  اقدام  سلیمانهمچنین  دستگیری  زمینۀ  در  مودود  برای  الدین  آمادگی  اعلام  و  شاه 

تر میان دو حکومت بود. هرگونه مساعدت دیگر در این زمینه، بیانگر نقش خلافت در همگرایی بیش
 

. سردجر متعرد شرد که در ازای این یدمت، مدصرخ شر دگی ب داد را به عمادالدین و ح ومت حوه را به دبیب بن صردقه واگذار یوادد کرد.  1

 (676: 10ق، ج  1386الاثیر، )ابن
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( مواجهه مستقیم نهاد خلافت عباسی با سلجوقیان عراق نیز تا 207:  11ق، ج    1386الاثیر،  )ابن 
های شد. بعد از ناکام ماندن تلاشحدودی در همگرایی میان سلجوقیان و اتابکان زنگی مؤثر واقع  

ق( برای بازیابی توان دنیوی نهاد خلافت، در دورۀ المقتفی لامرالله  530 – 529المسترشد و الراشد ) 
ها به وجود آمد. این خلیفه در آغاز سلطنت ق( فرصت مناسبی برای پیگیری این خواسته  555  –  530)

اقدامات همه دوم  داد.  جانبهمحمد  انجام  عراق عرب  در  نفوت سلجوقیان  بردن  بین  از  به منظور  ای 
را اخراج کرد، سنس    –مسعود بلال    –ابتدا شحنۀ سلجوقیان در بیداد    (129م:    1993)الحسینی،  

به تصرف اقطاعات امرای نظامی سلجوقی در عراق پرداخت. این امر موجب شد که امرای یاد شده به  
همراه مسعود بلال بعد از هماهنگی که با سلطان محمد به عمل آوردند، به مصاف با خلیفه بروند؛ اما  

اواخر سال   در  که  نبردی  بیداد میان طرف  549در  نزدیکی  در  داد، شکست خوردند. قمری  روی  ین 
از شورش 220  –  217ق:    1400الاصفهانی،  )البنداری المقتفی همچون حمایت  دیگر  اقدامات   )

تر بدان اشاره شد و حذف نام سلطان محمد از خطبه، موجب شد تا  شاه که پیششاه و ملکسلیمان 
 553در سال  (؛ بنابراین  130:  4، ج  1366خلدون،  )ابن   سلطان در صدد مقابله مستقیم با وی برآید

اتابکان زنگی برای مقابله با خلیفه،   قمری به بیداد یورش برد. به دنبال درخواست سلطان محمد از 
هایی که میان مدافعان  . علیرغم درگیریالدین مودود سناه نیرومندی به کمک سلجوقیان فرستادقطب

 (113ق:  1382الاثیر، طرفداران سلطان صورت گرفت، تصرف بیداد ناممکن شد. )ابنشهر و 
الدین مودود در جنگ بود. اگرچه منابع تلاش  یکی از دلایل این امر سستی نیروهای اعزامی قطب 

المقتفی   به  زنگی  که سناه  نسبت دهند  احترامی  و  خلیفه  به مقام معنوی  را  این سستی  دلیل  دارند 
ق( حاکم شاخۀ    569  –   541کنند که نورالدین محمود )ای اشاره میگذاشتند و همچنین به نامهمی

الاثیر،  الدین نوشته بود و او را به دلیل جنگ با خلیفه سرزنش کرده بود، )ابن شام اتابکان زنگی، به زین 
را به کارشکنی( اما می214:  11ق، ج    1386 های  بایست دلیل اصلی این تیییر موضع سناه زنگی 

ای دیگر عنوان کرد.  بههداران سلطان و مشیول کردن سلجوقیان در جخلیفه در ایجاد نفاق میان طرف
( در حین محاصرۀ بیداد خبر رسید  115: 1382الاثیر، که در نتیجه تحریکات نهاد خلافت )ابن چنان 

  –ق( حاکم اران و آتربایجان به اتفاق دو تن از شاهزادگان سلجوقی    570  –  541که اتابک ایلدگز )
بن طیرل )ملک ارسلان  و  بن محمود  وارد شده  -ق(    571  –  556شاه  خانواده  به همدان  به  و  اند 

یافته دست  )ابن سلطان  ج    1386الاثیر،  اند.  بر  214:  11ق،  ایلدگز  تسلط  باره  در  شایعاتی  چون   )
پایتخت و اسارت خانواده امرای سلطان در اردوگاه محمد پخش شد، »لشکر از جهت نان و خان و مان  

 (  267: 1333و بستگان در گریختن آمدند«. )راوندی، 
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الدین مودود نیز این شککرایط را موهبتی بزرگ دانسککته و به موصککل  بنابراین نیروهای اعزامی قطب
(، اگرچه اتابکان زنگی بنا به دلایلی که تکر شکد از همکاری مؤثر با 115:  1382الاثیر،  برگشکتند. )ابن 

  555الدین علی فرمانده این سککناه در سککال  سککلطان محمد در محاصککره بیداد خودداری کردند و زین 
ق( فرسککتاد و از جرمی که بابت کمک به  566  –  555قمری، رسککولی به نزد خلیفه المسککتنجدبالله )

:  11ق، ج   1386الاثیر، سکککلطان محمد در محاصکککره بیداد مرتکب شکککده بود، عذرخواهی کرد )ابن 
. در درجه دوم ها با سلجوقیان عراق نداشت(؛ اما این عامل تأثیر چندانی در واگرایی مناسبات آن264

کرد و چه در مواقعی که به هایی که خود عملًا برضککد سککلجوقیان توطئه میخلافت عباسککی چه زمان
یافت، به عامل مهمی در واگرایی های مختل  ضکد سکلطنت ح کور میصکورت غیرمسکتقیم در شکورش

آفرینی نهاد خلافت در این زمینه مناسبات سلجوقیان عراق و اتابکان زنگی مبدل شد. نخستین نقش
در جریان منازعات میان سکلطان مسکعود با المسکترشکد و الراشکد نمودار گردید. زمانی که در نتیجه این  
اختلافات کار مسککعود و خلیفه المسککترشککد به جنگ انجامید، عمادالدین به منظور کمک به خلیفه به 

برسکد، سکلطان مسکعود موفق   که سکناه زنگی به اردوگاه المسکترشکدتجهیز سکناه پرداخت، اما قبل از این 
( پس از قتل المسکترشکد  111:  4، ج 1366خلدون،  شکد خلیفه را در اطراف همدان شککسکت دهد. )ابن 

از سکلجوقیان، تلاش   1و آغاز خلافت الراشکد، خلیفۀ جدید به منظور گرفتن انتقام قتل مشککوک پدرش

 
ق میان سوطان مسعود و یویفه المسترشد در دمدان رخ داد. یویفه ش ست   529. در قریان نبردی که در سال  1

( بعد از انعراد پیمان صوح میان طرفین، مسعود قصد داشت 274:  1364عبری،  یورد و به اسارت مسعود درآمد. )ابن
تا یویفه را به ب داد بفرستد؛ اما در دمین زمان سفیری از قانخ سوطان سدجر وارد اردوگاه مسعود شد. زمانی که  

ز اسماعیویان یویفه را م افظان یویفه برای دیدن ص ده ورود سفیر به اردوگاه، المسترشد را تدرا گذاشتدد، چدد تن ا
دای متداقضی درباره به قت  رساندند. دمرمانی ورود سفیر سدجر به اردوگاه مسعود با قت  یویفه موقخ شده تا روایت

ابن بگیرد.  المسترشد ش    قت   در  مسعود نر  سدجر  به  طریق سفیر یوی   از  است که سدجر  معترد  طرطری 
نماید«  ب داد  آبرومدد روانه  با وضعی   ... با عرم و احترام  او را  نی ی رفتار کدد و  به  با یویفه  بود که  »فرمان داده 

اند. سبط بن قوزی با یادآوری (. اما گرودی دیگر نمایدده سدجر را سفیر مرگ معرفی کرده408: 1350طرطری، )ابن
بوده ی دیگر دماددگ  با  یویفه  ریختن یون  در  مسعود و سدجر  مسأله که  برنامهاین  به  قبوی  اند،  مشترک  ریری 

( در صورت پذیرش این روایت،  332و    279:  20، ج  1434دوطرف در حذف یویفه اشاره دارد. )سبط بن قوزی،  
گوید:  تر به مسعود ابلاغ شده باشد. نخجوانی با در نظر داشتن این واقعیت می رود دستور قت  یویفه پی  انتظار می

( از آنجایی که  295: 1313گاه فرود آمدند«. )نخجوانی، »از یراسان قاصدی رسید دفده کب از باطدیان با در ییمه
شدند و د  بدین دلی   فدائیان اسماعیوی در بریی مواقع از قانخ عداصر مختو  برای حذف رقبا به کار گرفته می

بی  در  سدجر  سوطدتکه  دوران  داشت،تر  فرقه  این  با  یوب  ارتباطی  به  peacock, 2015: 88) اش  توقه  با   )
که سدجر دستور قت  وی را صادر کرده باشد، دای متعدد المسترشد برای سوجوقیان عراق، احتمال این دردسرآفریدی
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کرد تا حمایت اتابکان زنگی را به دسکت آورد. وی با وعدۀ خواندن خطبه سکلطنت به نام شکاهزاده تحت 
وی را به یاری خویش فرا خواند. عمادالدین   –ارسکلان بن محمود  الب –سکرپرسکتی عمادالدین زنگی 

ای مواجه شکده بود، دعوت خلیفه را با نهایت شکوق اجابت کرد. با این حال  کنندهکه با پیشکنهاد وسکوسکه
خویش به نام داود بن محمود خطبه خواند. البته خلیفه با پرداخت سککی  الراشککد با نادیده گرفتن وعده

هزار دینار به عمادالدین توانسکت همچنان حمایت او را داشکته باشکد. بعد از آن نیز پیمانی میان داود با 
لیه سکلطان مسکعود مجدانه به گردآوری خلیفه و زنگی منعقد شکد و زنگی در جریان کمک به خلیفه برع

 (102 – 98: 1، ج 1383واصل،  و تجهیز قشون پرداخت. )ابن 
به دنبال این رویداد، سکلطان مسکعود با سکناه بزرگی بیداد را محاصکره کرد. بعد از آن که سکلطان   

موفق به گشککودن بیداد شککد، داود به آتربایجان بازگشککت و عمادالدین زنگی و خلیفه نیز به موصککل  
( پس از این اتفاق سکلطان مسکعود  ق کات و شکهود 41 –  37:  11ق، ج   1386الاثیر، گریختند. )ابن 

نامه خلیفه الراشکد را که با دسکت خود در آن نوشکته شکده بود »هرگاه من سکناهی گرد را گرد آورد و قسکم
آوردم یا قیام کردم یا با یکی از یاران سکلطان مسکعود با شکمشکیر مقابله کردم این کارهای من دلیل است  

الراشکککد را خلع کردند و با ها نیز ها عرضکککه داشکککت آنام« به آنکه من خودم را از خلافت خلع کرده
با این حال سکلطان مسکعود که ( 275:  1364عبری،  به عنوان خلیفه جدید بیعت کردند. )ابن  المقتفی

ترسید، بخشی از قشون خویش را در این شهر باقی  از حملۀ مشترک زنگی و خلیفه معزول به بیداد می
در این زمان در قلمرو اتابکان زنگی به نام خلیفه معزول   (47:  11، ج ق  1386الاثیر، )ابن  گذاشکککت.

پناه دادن زنگی به   دانسککتند.شککد؛ اما سککلجوقیان عراق المقتفی را خلیفۀ قانونی میخطبه خوانده می
گوید سککلطان مسککعود ظافر میابن شککد.  هایی میان زنگیان و سککلجوقیان  الراشککد موجب ایجاد تنش

راشکد را دسکتگیر کند و به بیداد بفرسکتد؛ اما اتابک ای به عمادالدین نوشکته و به او دسکتور داده که نامه
ظافرالازدی، با این توجیه که خلیفه تحت حمایت وی اسکککت، خواسکککته مسکککعود را اجابت نکرد. )ابن 

( گویا این مسأله موجب شده که سلطان سنجر نیز مجبور به مداخله گردد. بنا بر روایت 446م:   1991
نزد عمادالدین فرسکتاده و از او خواسکته که الراشکد را از بلاد خویش اخراج  جر نیز رسکولی به  ابوشکامه سکن

   (121: 1، ج 1418کند. )ابوشامه،  
گاه شکده بود و می المصکالحه طرفین قرار گیرد، تصکمیم  ترسکید که وجهخلیفه که از این مکاتبات آ

 
قمری نیر قصد حموه به ب داد و تأدیخ یویفه را داشت؛ اما به    526تر در سال  دور از ذدن نیست؛ زیرا سدجر پی 

 (.220: 1419العمرانی، دلی  ترس از عواقخ این کار، مدصرف شد )ابن
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اش او را از این کار منع کردند. گرفت به نزد سکنجر به خراسکان رفته و از وی کمک بگیرد؛ اما مشکاوران
اش برخیزد؛ اما ای به سکنجر نوشکت و از او خواسکت تا به همراه لشککریانی به یاریبا این حال وی نامه

خلیفۀ معزول خودداری کرد.  سکککنجر گرفتاری در مرزهای شکککرقی را بهانه آورد و از پذیرفتن خواسکککته
آید ها بوده که زنگی در صککدد برمینگاری( گویا در نتیجه این نامه109 - 108م:    1993)الحسککینی،  

تا پس از دریافت امتیازاتی به خواسکتۀ سکلجوقیان تن دهد. وی با همین هدف قاضکی شکهرزوری را به 
ابکان زنگی به نام خلیفه جدید خطبه بیداد فرسکتاد. زمانی که از این سکفیر درخواسکت شکد تا در قلمرو ات

که خلیفه قانونی در نزد ماسکت، اظهار داشکت: »جایز نیسکت که با خلیفه خوانده شکود، وی با بیان این 
 (105:  1، ج 1383واصل،  که خلع خلیفۀ پیشین بر من ثابت شود«. )ابن بیعت کنم مگر آن

زمانی که قاضکی شکهرزوری شکهادت شکاهدان درباره چرایی خلع الراشکد را شکنید، گفت: »این ثابت  
شککد و سککخنی در آن نباشککد؛ ولی ناگزیر باید ما را در این دعوی نصککیبی باشککد؛ زیرا امیرالمومنین به 

یزی  خلافت خدا در زمین او دسککت یافت و سککلطان از آنچه در صککدد آن بود بیاسککود؛ اما ما به چه چ
رسکککیم این موضکککو  را بکه خلیفکه گزارش کردنکد فرمود تکا« مقکداری از املاک خکاصکککۀ خلیفکه را بکه می

عمادالدین واگذار کنند. پس از این رویداد صکورت مجلسکی که به موجب آن الراشکدبالله خلع شکده بود 
تیب؛ در الق ککاه موصککل نیز بر آن صککحه گذاشککت و به این تر را به موصککل بردند و قاضککی زینبی قاض

:  1، ج  1383الاثیر،  سککراسککر قلمرو اتابکان زنگی نیز به نام المقتفی لامرالله خطبه خوانده شککد. )ابن 
( بدین ترتیب؛ الراشکد پس از نقشکی که در ایجاد تنش میان اتابکان زنگی و سکلجوقیان بزرگ ایفا  107

  531طلبی عمادالدین زنگی شکد. الراشکد با مشکاهدۀ این وضکعیت در سکال  کرد، درنهایت فدای منفعت
که در این شککهر به وسککیله  جا به اصککفهان رفت، تا این ق از اتابک زنگی جدا شککد و به همدان و از آن

   (276:  1364عبری، )ابن اش به قتل رسید.  گروهی از خدمتکاران

 . تلاش زنگیا  برای رسید  به منصب اتابکی سجطا 3 – 2
توان به دو دورۀ قبل و بعد از مرگ عمادالدین  آفرینی این عامل در مناسبات دو حکومت را مینقش

های مقت کی شکاهزاده  کردند در فرصکتزنگی تقسکیم کرد. در دوره نخسکت، اتابکان زنگی تلاش می
تحت سکرپرسکتی خویش را به سکلطنت بگمارند و بدین ترتیب از منصکب اتابکی یک شکاهزادۀ سکلجوقی  

هکا برای تحقق چنین  ترین برهکهتر »اتکابکی سکککلطکان« دسکککت یکابنکد. یکی از منکاسکککببکه مقکام رفیع
قمری،    525هکای انتقکال سکککلطنکت بود. بعکد از مرگ سکککلطکان محمود در سکککال  ای، دورهخواسکککتکه

ارسکلان خطبه بخواند؛ اما خلیفه کودکی شکاهزاده و عمادالدین از المسکترشکد درخواسکت کرد به نام الب
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وصککیت محمود در مورد جانشککینی داود را بهانه کرد و از پذیرش خواسککته عمادالدین خودداری نمود. 
( بعد از این رویداد نیز حمایت سککلطان سککنجر از طیرل بن محمد  98و    80:  1، ج  1383واصککل،  )ابن 

 نشینی کند. برای کسب سلطنت عراق موجب شد تا عمادالدین از این خواسته خویش عقب
اتابکان زنگی در اقدامی جسککورانه در برخی مواقع تلاش داشککتند تا با خلع سککلطان قانونی عراق، 

قمری به این شککرط   530شککاهزاده تحت حمایت خویش را به سککلطنت بگمارند. عمادالدین در سککال 
حاضکر شکد خلیفه المسکترشکد را در برابر سکلطان مسکعود یاری کند، که خلیفه به وی »ت کمین سکنرد که 

ارسکلان ... باشکد که وی اتابک اوسکت و شکیل اتابکی سکلطنت و طنت و مملکت از آن ملک الب سکل
خلافت به فرمان عمادالدین باشکد«. اگرچه بعد از ورود عمادالدین به بیداد خلیفه تصکمیم گرفت داود 

ته خلیفه را به عنوان سلطان جدید جانشین مسعود کند و عمادالدین نیز با دریافت مبالیی به این خواس
تن داد؛ اما انگیزه ابتدایی وی در یاری المسککترشککد برضککد سککلجوقیان عراق رسککاندن شککاهزادۀ تحت 
سکرپرسکتی خویش به سکلطنت بود. با این حال در نبرد میان طرفین سکلطان مسکعود توانسکت با شککسکت 

واصکل،  ها را خنثی سکازد. )ابن پیمانانش بر شکهر بیداد مسکلط شکود و تدابیر آندادن عمادالدین و هم
 (  135و   99 –  98: 1، ج 1383

گشککت تا شککاهزاده  بعد از این رویداد نیز عمادالدین زنگی همچنان به دنبال موقعیت مناسککبی می
قمری موجب شکد   541مقام سکلطنت برسکاند؛ اما مرگ ناگهانی وی در سکال  تحت حمایت خویش را به  

( در دورۀ 71ق:    1382الاثیر،  ککه وی فرصکککت چنکدانی برای امتحکان مجکدد بخکت خویش نیکابکد. )ابن 
که جانشکینان وی در موضکع ضکع  قرار گرفتند، تلاش مسکتقیمی بعد از مرگ عمادالدین، به دلیل این 

برای کسکب منصکب اتابکی سکلطان توسکط آنان صکورت نگرفت؛ تنها در یک مورد که آن هم از جانب  
اهمیتی انجام دادند. پس از دیگر عناصککر سککیاسککی به این کار تشککویق شککدند، در این زمینه اقدام کم

شکاه به جای سکلطان محمد دوم به توافق رسکیدند، در که امرای عراق در موضکو  جانشکینی سکلیمانآن
شکاه را که در قلعه موصکل در نزد وی دین مودود درخواسکت کردند سکلیمانالقمری از قطب 555سکال 

زندانی بود را به همدان گسیل دارد، تا او را به مقام سلطنت بگمارند. براساس توافقی که میان این امرا 
الدین علی سکردار  شکاه شکود. زین الدین مودود، اتابک سکلیمانصکورت گرقت، قرار بر آن شکد که قطب

الکدین هم بکه عنوان وزیر الکدین، وزیر قطکبسکککالار سکککلطکان جکدیکد و جمکالالکدین بکه عنوان سکککنکهقطکب
شکاه را با اموال میل نبود، سکلیمانالدین که از رسکیدن به این منصکب بیشکاه تعیین گردد. قطبسکلیمان

و تجهیزات فراوانی بکه همراه سکککردار خویش روانکه همکدان کرد. در سکککرزمین جبکال سکککنکاه انبوهی بکه 
ها الدین علی که از تعداد زیاد این سناهیان سرکش و گستاخی و تسلط آنشاه ملحق شد. زین سلیمان
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شکککاه  گیری از منصکککب اتابکی سکککلیمانبر سکککلطان بیمناک بود، مصکککلحت اتابکان زنگی را در کناره
جایی که مناصب ( از آن264و   255:  11ق، ج   1386الاثیر، تشخیص داد و به موصل بازگشت. )ابن 

الدین واگذار شکده بود، اتابکان  شکاه از جانب امرای نظامی به وابسکتگان قطبنظامی و دیوانی سکلیمان
توانستند زمام امور سلطنت را به طور کامل در دست بگیرند؛ اما زنگی در صورت داشتن عزم قاطع می

 اند.ها تصمیم جدی برای رسیدن به این منصب نداشتهگویا آن

 . اختلافا  داخی اتابکا  زنگی4 – 2
قمری؛ در نتیجکه رقکابکت میکان ککارگزاران دولکت وی،   541پس از قتکل عمکادالکدین زنگی در سکککال 

الدین غازی فرزند بزرگ عمادالدین با حمایت  قلمروش میان دو تن از فرزندانش تقسکککیم شکککد. سکککی 
سکلجوقیان بر سکرزمین جزیره حاکم شکد و موصکل را مرکز حکومت خویش قرار داد و نورالدین محمود، 

 –  191ق:    1400الاصککفهانی،  اداره امور شککام به مرکزیت شککهر حلب را در اختیار گرفت. )البنداری
تر سککرگرم مقابله با صککلیبیان بودند و طرف عمده در مناسککبات با ( در این دوره شککاخۀ شککام بیش192

سککلجوقیان عراق، شککاخۀ جزیره بودند. همچنین در سککراسککر حیات سککیاسککی شککاخۀ جزیره، حاکمان  
خواندند. )الحسینی،  کردند و به نام آنان خطبه میسبت به سلجوقیان عراق اظهار تابعیت میموصل ن

 (  172و   164م:    1993
های مختلفی بر مناسبات سلجوقیان عراق و اتابکان زنگی تأثیر گذاشت. در  این انشعاب به شیوه

آمیز  درجۀ نخست دو شاخۀ این حکومت تلاش داشتند تا اختلافات میان خویش را به نحوی مسالمت
-وفصل نمایند تا مانع از دخالت سلجوقیان عراق در امور داخلی خویش گردند. در پی مرگ سی حل

الدین مودود؛ گروهی از امرا ، حکومت وی را به قمری و آغاز حکومت قطب 544الدین غازی در سال 
نزد نورالدین محمود حاکم شاخۀ شام خواستار حاکمیت  ای به  رسمیت نشناختند؛ آنان با ارسال نامه

وی بر سراسر قلمرو اتابکان زنگی شدند. در پی این درخواست، نورالدین به جزیرۀ حمله کرد و بر شهر  
)ابن  ج    1386الاثیر،  سنجار مسلط شد؛  پیمانی میان طرفین  139  -  138:  11ق،  نهایت  در  اما  (؛ 

را به قطب الدین برگرداند و او نیز در برابر حمص و منعقد گشت، که به موجب آن »نورالدین سنجار 
را به نورالدین واگذار نمود«. )ابن  را به مدارا با یکدیگر 277:  1364عبری،  رحبه  آنچه که دو برادر   )

ترغیب کرد، جلوگیری از دخالت سلجوقیان بود؛ زیرا در هنگام بروز تنش میان طرفین به منظور تسلط 
الدین مودود، اظهار داشت که اگر با نورالدین محمود پیکار کنیم  الدین وزیر قطب، جمالبر شهر سنجار

الاثیر، سلطان مسعود با مشاهدۀ شکست ع و ارشد خاندان زنگی به سرزمین ما طمع خواهد کرد. )ابن 
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( با این حال؛ در نهایت شرایطی به وجود آمد که شاخۀ جزیره در برابر 142  -  140:  11ق، ج    1386
الدین مودود در هنگام مرگ در  مداخلات شاخۀ شام از سلجوقیان عراق درخواست کمک کنند. قطب

جانشین خویش    565سال   عنوان  به  را  زنگی  به عمادالدین  فرزندان خویش موسوم  از  یکی  قمری، 
الدین  خادم سابق قطب  – که عمادالدین داماد نورالدین بود و میان عبدالمسیی  معرفی کرد. به دلیل آن

و نورالدین محمود دشمنی وجود داشت، عبدالمسیی که از اتحاد عمادالدین و نورالدین بر ضد    –مودود  
ق( را به    572  –  564الدین غازی دوم )الدین موسوم به سی ترسید، فرزند کوچک قطبخویش می

و  )تتوی  کرد.  کمک  درخواست  خویش  عموی  از  عمادالدین  بنابراین  کرد.  منصوب  وی  جانشینی 
ج  1382قزوینی،   می3251:  5،  نورالدین  چون  این  بر  علاوه  امور (  بر  عبدالمسیی  که  دید 

الدین  قمری آهنگ رقه کرد. در مقابل عبدالمسیی و سی    566اش مسلط شده، در سال  برادرزادگان
 از سلجوقیان عراق درخواست کمک کردند. 

سلجوقیان که در این زمان مشیول سرکوب مخالفان داخلی خویش بودند، نتوانستند به صورت  
سی  همهعملی  عنوان  به  ایلدگز  اتابک  کنند.  یاری  را  نامۀ الدین  نوشتن  به  ارسلان،  سلطان    کارۀ 

آن   توابع  و  که موصل  مسأله  این  یادآوری  با  کرد. وی  اکتفا  نورالدین محمود  به  تهدیدآمیزی خطاب 
را از حمله به این مناطق برحذر متعلق به سلجوقیان است و نورالدین حق تصرف آن را ندارد، او   ها 

ات بگو من  داشت؛ اما نورالدین ضمن لشکرکشی به موصل خطاب به سفیر ایلدگز گفت: »به فرستنده
را در میانه ما داخل مکن! هنگامی کهبه برادرزادگان خود مهربان  از اصلاح آن    تر از تو هستم خود 

فارغ شدم سخنم با تو در دروازه همدان خواهد بود«. پس از این رویداد امرای موصل با ارسال سفیری  
به نزد نورالدین از عزم خویش برای شورش برضد عبدالمسیی و واگذاری شهر به نورالدین سخن گفتند.  

اقطاعاتی دریافت  ازای  در  شد  حاضر  ق یه  این  از  گاهی  آ با  انتخاب عبدالمسیی  اختیار  و  موصل   ،
بنابراین شهر موصل در سال  جانشین قطب واگذار کند.  را به نورالدین  قمری، به    566الدین مودود 

الدین غازی را در حکومت این شهر ابقا نمود و  تصرف نورالدین درآمد. با این حال وی همچنان سی 
  –   245:  1، ج  1383واصل،  رد. )ابنالدین تقسیم کبقیۀ شهرهای جزیره را میان دیگر برادران سی 

( تجزیۀ قلمرو اتابکان زنگی که موجب اختلاف و ضع  نسبی آنان نیز شده بود، موجب شد که با  247
طلبی بعدی وی در شام و  ق(  در مصر و توسعه  589  –  569الدین ایوبی )حک:  قدرت گرفتن صلاح

جزیره، این عامل نیز به نوعی دیگر بر مناسبات اتابکان زنگی و سلجوقیان عراق تأثیر بگذارد. بدین  
الدین  طلبی صلاحمعنی که شاخۀ جزیرۀ اتابکان زنگی در برخی موارد از سلجوقیان عراق در برابر توسعه

الدین غازی با درک درستی که از این مسأله داشت، زمانی که مشاهده  کردند. سی تقاضای کمک می
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و قدرت وی رو به افزایش است، از انتصاب  کرد صلاحمی بر سرزمین شام مسلط شده  الدین ایوبی 
معزالدین سنجرشاه فرزند دوازده سالۀ خویش به حکومت موصل خودداری نمود و به توصیه بزرگان  

الاثیر، ق( را به عنوان جانشین خویش منصوب کرد. )ابن   589  –   572دربار، برادرش عزالدین مسعود ) 
 ( 181ق:  1382

ق عزالدین مسکعود، سکفیری به دربار    580الدین ایوبی  به موصکل در سکال  به دنبال حملۀ صکلاح 
ق( فرسکتاد و درخواسکت کمک کرد. سکلجوقیان، سکناه سکی هزار   590  –  571سکلطان طیرل سکوم )

نفری به کمک عزالدین مسککعود فرسککتادند. این سککناه اربل را در محاصککره گرفت، اما صککرفاً دسککت به 
روای اربل شککسکت خورده الدین یوسک  فرمانکه در نهایت توسکط زین تاراج این مناطق گشکودند تا این 

( همچنین در جریان سکومین حمله 504:  11ق، ج   1386الاثیر،  نشکینی شکدند. )ابن و مجبور به عقب
الدین نیز به دلیل بیماری که ق در شکرایطی که خود صکلاح  581الدین ایوبی به موصکل در سکال  صکلاح

دان دچار شکده بود، خواسکتار پایان دادن به مخاصکمات خویش با زنگیان بود، عزالدین مسکعود مجدداً ب
های متعددی بودند، از از سککلجوقیان درخواسککت کمک کرد؛ اما آنان که در این زمان گرفتار مشککیله

گانه اعطای هرگونه کمک عاجز ماندند. بنابراین؛ زنگیان نیز ناگزیر شککدند بعد از مقابله با حملات سککه
الدین به موصکل، در همین سکال به نام وی خطبه بخوانند. پس از این رویداد خواندن خطبه به صکلاح

 (203 –  201:  2، ج 1383واصل، نام سلجوقیان عراق در قلمرو آنان قطع گردید. )ابن 

 های صجیای. جنگ5 – 2
قمری به جهان   691 تا 488های های اروپای غربی به رهبری پاپ در فاصککلۀ سککاللشکککرکشککی

ها زیر پوشکش دفا  از مقدسکات مسکیحی نامند. این جنگهای صکلیبی میاسکلام را اصکطلاحاً جنگ
ای های افسکانههای اسکلامی، غارت ثروتها تصکرف سکرزمین آغاز شکد؛ ولی انگیزۀ اصکلی شکرو  آن

صکلیبی را به هشکت جنگ اصکلی و های  کن کردن مسکلمانان بود. مورخان تعداد جنگشکرق و ریشکه
هکای صکککلیبی ککار  بنکدی جنکگکننکد. برخی نیز بر این بکاورنکد ککه تقسکککیمچنکد حملکۀ فرعی تقسکککیم می

های جدید صکلیبی به سکوی ها یک حملۀ مسکتمر بوده که همواره گروهدرسکتی نیسکت؛ زیرا این جنگ
یافته  ( از میان هشکت حملۀ بزرگ و سکازمان31و  17  –  15:  1378شکدند. )عودی، شکرق سکرازیر می

های فلسککطین، حملات پنجم و هفتم به صککلیبی، چهار حمله اول، دوم، سککوم و شککشککم به سککرزمین 
های مصکر، حمله چهارم به قسکطنطنیه و جنگ هشکتم در شکمال آفریقا رخ داد. در آسکتانۀ شکرو  جنگ

را زیر سککلطه   هایی از سککرزمین پهناور اسککلامیصککلیبی دو خلافت فاطمی و عباسککی هرکدام بخش
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توانسککتند گرهی از کار مسککلمانان  کردند و نمیخویش داشککتند. این دو نهاد روزگار پیری را سککنری می
( بر این اسککاس؛ مسککألۀ جهاد از جایگاه چندان مهمی در مناطق درگیر  53:  1396بگشککایند. )بینش، 

های داخلی خود در ایران و ها و کشکککمکشجنگ برخوردار نبود. سکککلاجقۀ ایران نیز سکککرگرم درگیری
های مسککتقل بر علیه منافع  عراق و در تلاش برای کنترل امیرانی بودند که به دنبال تشکککیل حکومت

 (130: 2، ج 1392کردند. )کاهن، آنان عمل می
که باید و بنابراین؛ در چنین احوالی، نه سکککلجوقیان عراق قادر بودند در مبارزه با صکککلیبیان چنان 

شککاید اقدام کنند و نه خلافت عباسککی قدرت و اسککتقلال عمل داشککت تا در زمینۀ مقابله با صککلیبیان 
های متعدد داخلی که مانع ( گذشککته از گرفتاری486:  1393موضککع فعالی در پیش بگیرد. )فروزانی،  

جایی که سککناهیان صککلیبی شککد، از آنهای صککلیبی میاز توجه سککلجوقیان عراق به مسککأله جنگ
 :peacock, 2015) هیچگاه به سکرزمین اصکلی سکلجوقی )در خراسکان، ایران و عراق( نرسکیدند،

( آنان تلاش چندانی برای مقابله با صکککلیبیان انجام ندادند. بر همین اسکککاس اسکککت که سکککلطان  85
ر مسئولیت مقابله با فرنگیان را متوجه خلیفه دانسته و خدا را شاکر است که ممالک تحت سلطۀ  سنج

 (56:  1346ها قرار نگرفته است. )مؤیدثابتی، خویش، مورد تعرض صلیبی
مسکیحیان ابتدا شکهر طلیطله و سکایر نواحی اسکنانیا را از تصکرف مسکلمانان خارج کردند. اندکی بعد  

جزایری از سکککیسکککیکل را متصکککرف و به نواحی شکککمکال آفریقکا نفوت کردند و در نهکایت به تدریج متوجه  
ای های کرانههای سریع خود به دشترفتها با پیش(. آن95:  1386فر،  سرزمین شام شدند )یوسفی

ها اتاسککا، انطاکیه، های آنفئودالی تاسککیس کردند که پایگاه -از کیلیکیه تا سککینا چهار دولت لاتینی 
( سکنس با اسکتفاده از فرصکت به وجود آمده  273 -  272:  1378المقدس بود. )هولت، طرابلس و بیت

به منظور کسککب    –محمد و برکیارق  –ناشککی از مرگ سککلطان ملکشککاه و درگیری میان فرزندان وی  
گیری ( با شکککل101: 1، ج 1418سککلطنت مواضککع خود را بر این شککهرها اسککتوار کردند. )ابوشککامه، 

النهرین و شککمال سککوریه فراهم آمد و روابط  مشککتمل بر بین  1دودمان زنگی، هسککتۀ یک دولت مقتدر
میکان مسکککلمکانکان و صکککلیبیکان نیز تیییر یکافکت. پیکدایش این قکدرت جکدیکد بنکابر ککارهکای عمکادالکدین و 

ای از افزایش تدریجی نیرومندی مجاهدان مسلمان را در مقابل نورالدین زنگی بود که هر کدام مرحله

 
دای  حذف دولت ،دادای مر  عمادالدین زنگی برای ترویت قبره مسررومانان در برابر صررویبی. ی ی از سرریاسررت1

تر بود که وی با قدیت تمام در پی آن بود. این سرریاسررت توسررط فرزندان عمادالدین نیر دنبال گردید تا کوچک
 (93: 1393قدات ستانی، قایی که سرانجام تدرا دولت مسومان شام اتاب ان زنگی بودند. )م مدی
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گوید اگر  اثیر در اشکاره به همین واقعیت می( ابن 276 -  275:  1378مسکیحیان نشکان دادند. )هولت، 
فرمود، یقیناً روایی اتابک زنگی بر شکککهرهای شکککام به مسکککلمانان احسکککان نمیخداوند بزرگ با فرمان

( واقعیت آن 651:  10ق، ج   1386الاثیر،  کردند. )ابن فرنگیان سککراسککر این سککرزمین را تصککرف می
های محلی و اتابکان سکلجوقی  اسکت که وظیفه مقابله با صکلیبیان به صکورت مسکتقیم برعهده دودمان

سکککنرده شکککده بود که قلمرو آنان در معرض تهاجمات جنگجویان صکککلیبی قرار داشکککت؛ با این حال  
ه از جانب  ها و یا به دلیل فشککاری کسککلجوقیان عراق نیز در برخی مواقع یا بنا به تقاضککای این دودمان

کردند. از این رو مسکأله  شکد، این حاکمان را در زمینه مقابله با صکلیبیان یاری میجامعه بر آنان وارد می
های صککلیبی به یکی از عوامل مؤثر بر مناسککبات سککلجوقیان عراق و اتابکان زنگی مبدل شککد.  جنگ

آمدند که از توان زنگیان در مواقعی که به تنهایی توان رویارویی با فرنگیان را نداشککتند، در صککدد برمی
اعتمادی که میان دو نظامی سکککلجوقیان عراق به منظور مقابله با آنان اسکککتفاده کنند؛ اما به دلیل بی

که موجب تقویت همگرایی در مناسکککبات طرفین گردد،  حکومت وجود داشکککت، این مؤلفه به جای آن
 شد. میها اعتمادی و واگرایی در مناسبات آنباعث افزایش بی

 -عبدالله شکهرزوری  –زمانی که فرنگیان قصکد حمله به شکهر حلب را داشکتند، عمادالدین سکفیری 
به بیداد فرسکتاد و از سکلطان محمد درخواسکت کمک کرد. سکلطان در ابتدا نسکبت به این »امر عظیم«  

ای زد و با پرداخت مبالیی به برخی از خطبا توجهی نشکان داد. بنابراین نماینده زنگی دسکت به حیلهکم
(  116 –  115:  1، ج 1383واصککل،  تفاوتی سککلطان شککوراند، )ابن و  اوباش شککهر، مردم را برعلیه بی

سککلطان مسککعود برای آرام کردن مردم سککناه زبده ده هزار نفری را برای برای کمک به زنگی تجهیز 
که چون صکلیبیان کرد. در شکرایطی که این سکناه آماده حرکت بود، پیکی از جانب عمادالدین خبر آورد  

اند، دیگر نیازی به لشککر کمکی نیسکت؛ ولی سکلطان بر اعزام این نشکینی کردهاز محاصکره حلب عقب
اش به بلاد کردند که قصکد سکلطان این اسکت که »پای لشککریانسکناه اصکرار داشکت. زنگیان گمان می

های مختل  در نهایت موفق رایزنیها را مالک شکود« به همین دلیل سکفیر عمادالدین با ما برسکد و آن
 شد سلطان را از اعزام این سناه منصرف کند. 

شکککد. در بکا این حکال این مؤلفکه در برخی موارد بکه عکاملی در همگرایی میکان دو حکومکت بکدل می
گفتند. به دنبال های اتابکان زنگی در برابر صلیبیان را تهنیت میبرخی موارد سلجوقیان عراق پیروزی

قمری سکدیدالدوله بن الانباری به نمایندگی از   532پیروزی مهم عمادالدین زنگی بر فرنگیان در سکال  
هکایی بکه نزد عمکادالکدین رفتنکد.  خلیفکه المقتفی و سکککلطکان مسکککعود بکه منظور تهنیکت این فتی بکا خلعکت

( همچنین در برخی مواقع اتابکان زنگی نیز بخشکی از غنادمی 120 –  115:  1، ج 1383واصکل،  )ابن 
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فرسکتادند. نورالدین زنگی در کردند، برای سکلاطین سکلجوقی میرا که در مبارزه با فرنگیان کسکب می
قمری بعد از شککسکت فرنگیان در ییرین، بخشکی از غنادم حاصکل از این پیروزی را به دربار    543سکال  

( بدین ترتیب در برخی مواقع سرخوشی 134:  11ق، ج   1386الاثیر،  سلطان مسعود ارسال کرد. )ابن 
باش طرفین همراه بود، نقشکککی حاصکککل از پیروزی در مقابل مسکککیحیان که با عرض تبریک و خوش

هرچنکد انکدک در نزدیکی و یگکانگی دو دولکت مسکککلمکان ایفکا نمود. همچنین در مواقعی ککه میکان دو 
ا  آمد، مسکألۀ تهاجمات فرنگیان نقش مهمی در تلطی  مناسکبات طرفین ایف حکومت تنش به وجود می

قمریری، زمانی که سکلطان   538کرد. به دنبال صکلی میان سکلطان مسکعود و اتابک زنگی در سکال می
از اتابک خواسکت تا به ح کور وی برسکد، عمادالدین بهانه آورد که به دلیل اشکتیال به مقابله با فرنگیان  

؛  65ق:   1382الاثیر،  تواند به این خواسکککتۀ سکککلطان تن دهد. )ابن و احتمال حمله آنان به شکککام نمی
هکای  ( در واقع اتکابککان زنگی تلاش داشکککتنکد تکا در ازای مقکابلکه بکا یورش136:  1، ج 1418ابوشکککامکه،  

ترین دلایل صککلیبیان به سککرزمین شککام، از سککلجوقیان عراق امتیاز بگیرند. از آنجایی که یکی از مهم
ت صکککلیبیان به قلمرو انتصکککاب عمادالدین زنگی به حکومت این منطقه ترس سکککلجوقیان از تهاجما

(  64: 1، ج 1383واصکل،  اسکلامی و لزوم وجود یک امیر نظامی توانمند برای مقابله با آنان بود، )ابن 
گونه مواقع این مؤلفه نقش مهمی در ایجاد صکلی و سکازش و همگرایی در مناسکبات میان دو لذا در این 

 کرد.حکومت ایفا می
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 نتیوه
صلیبی، تلاش اتابکان زنگی برای رسیدن به منصب اتابکی سلطان به وسیله گماشتن های  جنگ 

شاهزاده تحت سرپرستی خویش به منصب سلطنت، منازعات جانشینی خاندان سلجوقی به منظور 
اتابکان زنگی که منجر به ضع  و تجزیۀ   کسب سلطنت عراق، خلافت عباسی و اختلافات داخلی 

گیری مناسبات میان حکومت سلجوقیان عراق و ی بودند که موجب شکلقلمرو آنان شد، پنج عامل 
اتابکان زنگی موصل و شام شدند. این عوامل بر اساس نو  تأثیری که بر مناسبات میان دو حکومت 

های صلیبی، خلافت عباسی  هایی همچون جنگ توان به سه گروه تقسیم کرد. مؤلفهگذاشتند، را می
عراق، در زمرۀ عواملی قرار دارند که   سلطنت  کسب  منظور  به  سلجوقی  نخاندا  جانشینی  منازعات  و

 اند.  و هم در همگرایی میان طرفین نقش داشته  هم موجب ایجاد واگرایی در مناسبات دو حکومت شده 
-برخی از این عوامل صرفاً موجب ایجاد واگرایی در مناسبات سلجوقیان عراق و اتابکان زنگی شده

اند. تلاش اتابکان زنگی برای گماشتن شاهزادۀ تحت حمایت خویش به مقام سلطنت و ارتقا  از منصب 
اتابکی شاهزادۀ سلجوقی به مقام اتابکی سلطان سلجوقی، تنها عاملی است که این نقش را ایفا کرده 

اند. فراهم آوردهاست. برخی از این عوامل نیز صرفاً موجبات ایجاد همگرایی در مناسبات دو حکومت را  
می زمینه  این  دو در  مناسبات  بر  مؤثر  عوامل  کرد.  اشاره  زنگی  اتابکان  داخلی  اختلافات  به  بایست 

-امل خارجی تقسیم کرد. جنگتوان به دو گروه عوامل داخلی و عو حکومت را از نظر منشأ پیدایش می
درون   از  یا  عوامل  بقیه  بود.  حکومت  دو  میان  مناسبات  بر  اثرگذار  خارجی  عامل  تنها  های صلیبی 

 آمد. شد، یا  توسط خلافت عباسی به وجود میحکومت سلجوقیان عراق و اتابکان زنگی تولید می
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